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 «دفتر هجدهم »

 
  6مقدمه

 9 نژادسيد محمد سجادى··· )آيت اشراق( ميرزا محمدتقى اشراقى 
 30 ولى عباس زاده··· )معلم مهربان( محمدباقر آخوندى

 51 محمد الوانساز خويى···  )جلوه صداقت(اى سيد ابراهيم دروازه
 66 حسن شاكرى··· )مورخ اديب(بداللّه بجلى احمد بن اسماعيل بن ع

 77 ابوالحسن ربانى··· )راوى صادق(  بن يعلى اشعرى قمى ةحمز
 88 ابوالحسن ربانى···  )جويبار حديث(ابراهيم بن محمد اشعرى 
ى  زاذ قمه  100 ابوالحسن ربانى··· )محدث مهاجر( حسن بن خُره
 115 انساز خويىمحمد الو··· )آموزگار غيرت(سيد محمدعلى انگجى 
 130 نژادمحمد تقى ادهم··· )تنديس استقامت(مصطفى ملكى تهرانى 

 160 محمد الوانساز خويى···  )آيت نظم(ميرزا محمد رفيع طباطبايى 
د مُجاهدى تبريزى د الوانساز خويى··· )آيت تدريس(  محمه  176 محمه

 200محمدتقى ادهم نژاد ···  )مدار شرافت( الدهين محمد لاهيجىقطب
 219 سيد محمدحسين ضيغميان···  )مربى شهيدان(ميرزا محمد رازينى 
 232 زوارهغلامرضا گُلى···  )بيرق پارسايى( شيخ عباس مشكورى
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 مقدمه: 
حم: »السلامعليهقال رسول اللّه  الحين ينزل الره  1«ةعند ذكر الصه

 ريزد.آنجا كه از صالحان ياد شود رحمت الهى فرو مى
 ار چند دفتر از مجموعه ستارگان حرم، بزرگانى در حوزه علميه قم وبا انتش

 ها، بارها با لطف و محبهت از اين كار ياد كردند و ياران همراه رابهديگر شهرستان

 ادامه تلاش تشويق و ترغيب نمودند و شبكه پيام در سيماى قم، آن را در ديدرس

 بينندگان گرامى قرار داد.
 ها، خدمات، مشكلات و راه وحان، و تدوين موفقيهتنگارش زندگينامه صال

 رسم ابرار و ستارگان از كارهاى ارزشمندى است كه براى همه مفيد و كار ساز است

 شود.ها محسوب مىو عامل پيوند نسل
 كردند؟ چگونههاى برجسته تاريخ چه مىخواهند، بدانند چهرههمه مى

 ند؟گفتند و چگونه زيستانديشيدند؟ چه مىمى
 همان گونه كه انسان دوست دارد، بداند در آينده چه خواهد شد، علاقمند است،

 بداند در گذشته چه اتفاقى افتاده است.
 اى به تاريخ است؛ و شناخت تاريخ، آفاق زندگى انسان راها دريچهزندگينامه

 سازد.تر و برد ديد او را بيشتر مىفراخ
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 ها تاريخ را. گاهى روشن و گاهى تاريك.نسازد، و انساتاريخ، انسانها را مى

 هاى پرفروغ تاريخ است.انگيز، زندگينامه ابرار، بخشگاهى دلنشين و گاهى غم

 بخشند،مطالعه زندگينامه ستارگانى كه آفاق جهان و اعماق تاريخ را فروغ مى

 شناخت وظيفه را آسان و فضاى جامعه را روشن و از بسيارى مشكلات پيشگيرى

 .كندمى
 ها وها، بررسى موفقيتها و يادگيرى تجربهزيستن با بزرگان، آشنايى با انديشه

 هاى برجسته تاريخ از مفيدترينها توجه به خدمات و مشكلات چهرهناكامى

 هاى امروز و آينده است.ها براى نسلآگاهى
 ديگراند و هاى قبلى رفتهاين ادهعا هرگز به معناى آن نيست كه تمام راه را نسل

 ها پديد نخواهد آمد. انديشيدن به آينده وتكامل و پيشرفتى در ابزارها و روش

 ها،ها، انديشهراههاى جديد و ضرورى است ولى هيچ انديشمندى خود را از دانش

 دانيم كاروان بشرى ازداند، همه مىنياز نمىتجارب، اخلاق و آداب گذشتگان بى

 ها، حاصل ساماندهى اطلاعاتاست. دانش سوى خدا آمده و به سوى او در حركت

 گسترده بشر در طول تاريخ و پهناى زمين است. صنايع جديد هم هميشه از تجارب

 گيرد و به امروزگيرد. و به قول معروف بشر هميشه از گذشته الهام مىقبلى مايه مى

 انديشد.رسد و به آينده مىمى
 آن راز و رمز پيروزى مردان گيرى ازهاى خود و ديگران و بهرهحفظ تجربه

 بزرگ است.
 آشنايى با ستارگان بيش از آنكه به سود ستارگان باشد، به سود ستاره شناسان

 گيرند و با كمك ستارگاناست. اين كاروانيان هستند كه از فروغ ابرار نور و نيرو مى

 كنند.راه را پيدا مى
 روئيد و با« گ كوثرفرهن»كه در ساحل نشريه « ستارگان حرم»بوستان پرگل 

 زلال انديشه نويسندگانى از حوزه مقدس قم آبيارى شد، مديون و مرهون الطاف

است. بانويى كه شوره زار عليهاالسلامالهى و عنايات بانوى با كرامت قم فاطمه معصومه 
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 قم را گلستان كرد و در باغ قدسى بارگاهش هزاران بلبل بهشتى پرورش يافت.
 ن كاروان فرهنگى عبارتند از: آقايان:ياران همراه در اي

 زاده،. حسن ابراهيم1
حيم اباذرى،2  . عبدالره
 . احمد محيطى اردكانى،3
ادى،4  . سيد محمد سجه
 پور، . محمود مهدى5

 تمام اميدمان اين است كه با ابرار و نيكان در دنيا و آخرت محشور شويم، و

 ن تشيهع آشنا سازيم.نسل امروز و فردا را با صالحان و ستارگان آسما
 به حول و قوه الهى و با حمايت توليت محترم آستانه« ستارگان حرم»دفتر 

 هم اكنون هفده دفتر از زندگينامه ستارگان را تكميل كرده عليهاالسلامحضرت معصومه 

 ش. حده اقل سه دفتر ديگر را به خوانندگان 1382است. اميد دارد در سال جارى 

 گرامى تقديم كند.
 گوييم و براى برادران گرامى آقايان محمداى را بر اين نعمت سپاس مىخد

 نقى ميرحسينى و ابوالقاسم آرزومندى كه در ويرايش وابراهيم احمدى، سيدعلى

 حروف نگارى و تصحيح اين مجموعه ما را يارى كردند، از خداى بزرگ توفيق

ت افزون  تر خواهانيم.خدمت بيشتر و عزه
 قم ـ فرهنگ كوثر

 دفتر ستارگان حرمنوشت:پى
 ه .ق. 1425 عليهاالسلامميلاد حضرت فاطمه .348، ص 93. بحارالانوار، ج 1

 ش. 1383/  5/  17
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 سخن نخست 
 اختران فروزان تاريخ و فرهنگ تشيعّ، بيانگر توانمندى و بالندگى جامع

 هاى آسمانى در سيماىى پرارزش و ذخيرههااند. گنجينه السلامعليهمبيت مكتب اهل
 سرايان مصلح جلوهمفاخر علمى: محققان، نويسندگان، حكيمان و سخن

 1كنند.مى
 اند،آنان كه وجودشان را به زيور كمال خداترسى، علم، عمل و ديانت آراسته

 در موردشان فرموده است:  السلامعليهو اميرمؤمنان  2البته مورد مدح خدايند
 انشينان خداوند در زمين، امينان او در ميان مردم، مناديان بهآنان ج

 3اند.هاى درخشان در مسير خلقسوى خدا و دين او و چراغ
 اّللّ ميرزا محمدتقىدر اين نوشتار كوتاه به شرح زندگى ناصح صالح آيه

 هاى اسلام نابايم؛ او كه در زمان خود پاسدار ارزشاشراقى پرداخته
 آفرين علوى ازبود و در جهت تقويت و تحكيم مكتب سعادت وسلمآلهوعليهاللهصلىمحمدى 

 هيچ كوششى دريغ نكرد.
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 خاندان
 شهر مقدس قم در طول هزار و سيصد سال اخير، از بزرگترين مجامع علمى

 هاى بزرگى در جوار حرمرفته است. خاندانو مذهبى شيعه به شمار مى
 شهرت عمده اين شهر 4سكونت گزيدند. السلامعليهاملكوتى حضرت فاطمه معصومه 

 به دليل درخشش عالمان بزرگى است كه از اين شهر برخاسته، و آثار علمى و
 اند. كافى است گفته شود تنها شيخ صدوق،دينى بسيار از خود به يادگار گذاشته

 در حدود سيصد كتاب ارزشمند از خود به يادگار گذاشته است. خاندان بزرگ
 هاى پربركت شهر مقدس قم است.يكى از خانواده« ارباب»معروف به اشراقى، 

 بزرگانى از اين خاندان در قالب فقيه، نويسنده، شاعر، واعظ، اديب و... ظهور
 اند. يكى از آن مردان بزرگ كه نادره شهر مقدس قم بود و با كوشش و تلاشكرده

 م، فقيهوى، خدمات بزرگ دينى و اجتماعى صورت گرفت، حكيم متكلّ 
 بيان و در عين حالذوق، مبلغّ خوشمحدّث، اديب شاعر، نويسنده خوش

 5كشاورز نمونه، شيخ محمدتقى اشراقى است.

 ولادت
 اّللّ ميرزا محمدفرزند آيه« جان بابا»ميرزا محمدتقى اشراقى، معروف به 

 6بيك ارباب است.
 تربيت پدرىق. در قم متولد شد و در مهد  1313اين مرد بزرگوار در سال 

 7چون علامه، ميرزا محمد ارباب نشو و نما نمود.
 

 تحصيلات
پس از سپرى شدن دوران كودكىِ محمدتقى، پدرش به شكوفايى استعداد
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 نهفته در او همّت گماشت و آن را خوب بارور كرد. با توجه به اينكه ميرزا محمد،
 ؛ در تربيترفتاز بزرگترين استادان خارج فقه و اصول حوزه به شمار مى

 اخلاقى و تدريس علوم مقدماتى فرزندش؛ محمدتقى كوتاهى نكرد. گويا پدر از
 كار اين پسر و آينده روشن او آگاه بود. اوحافظه قوى، استعداد سرشار و پشت

 8اميد داشت اين زحمات هدر نرود و نهال زندگى او روزى به ثمر نشيند.

 استادان
 ى سطح علمى، اخلاقى و معنوى خود ازميرزا محمدتقى نوجوان براى ارتقا

 هيچ تلاش و كوششى فروگذار نكرد. او زانوى ادب بر زمين زد و از محضر پرفيض
 هاى مختلف بودند،استادان بزرگ حوزه علميه قم كه هر كدام جامع رشته

 خوشه چيد تا اينكه به مقام عالى اجتهاد نايل آمد و در هر علم و فنى، از فقه،
 بعضى از استادان او 9نظر گرديد.فلسفه، منطق و عرفان صاحباصول، حكمت، 

 عبارتند از آيات عظام:
 . ميرزا محمد ارباب، استاد دروس سطح، اخلاق و فن خطابه.1
 10. حاج شيخ ابوالقاسم كبير قمى، استاد خارج فقه و اصول.2
 ، استاد خارج فقه، اصول، اخلاق،11. حاج سيد ميرزا آقا ترابى دامغانى3

 عرفان و منطق.
 . حاج شيخ عبدالكريم حايرى يزدى، استاد خارج فقه، اصول، حكمت،4

 فلسفه، كلام و تفسير. 
 گيرى از استادان ياد شده، در زمره شاگردان ممتاز ومحمدتقى پس از بهره

 برجسته مرحوم مؤسس درآمد و عمده تحصيلاتش را در محضر آن بزرگوار
 12سپرى نمود.
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 شاگردان
 شراقى آيت اشراق بود و از زمان حاج شيخ عبدالكريم حايرى يزدى،علامه ا

 نمود. وىفقه، اصول، كلام، حكمت و تفسير را با بيانى رسا و نمكين تدريس مى
 نظير بود.به خصوص در فن خطابه و ابتكارات منبرى و تحقيق، در عصر خود كم

 هنگام موعظه واو در تطبيق مطالب علمى و فقهى به قدرى استاد بود كه در 
 13ماند.ارشادش، خِرَدها حيران مى

 آن مرد بزرگ، شاگردانى شايسته پرورش داد كه به نام برخى از آنها اشاره
 شود.مى
 . حاج شيخ صادق احسانبخش*1

 وى از دروس خارج فقه، اصول و تفسير اشراقى استفاده كرد.
 فقه، اصول وهاى خارج اّللّ سعادت كه وى نيز از درس. حاج شيخ فضل2

 14اّللّ اشراقى بهره برده است.تفسير آيه
 . شيخ حسن حجّتى؛3
 . شيخ هادى حسام؛4
 15. سيد مجتبى رودبارى؛5
 16. سيد محمدعلى صدرايى اشكورى؛6
 17. حاج شيخ جعفر شجونى؛7
 . حاج شيخ ابراهيم رضايى )واعظ لنگرودى(، مؤلف كتاب جواهرالحكم.8
 18ودى؛. شيخ محمدمهدى تاج لنگر9
 19. حاج سيد مصطفى برقعى قمى؛10
 20. سيد هادى خسروشاهى؛11
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 آثار
 تأليفات ايشان كه به زيور چاپ آراسته گرديده عبارت است از:

 . تفسير سوره يوسف؛1
 . تفسير سوره اعلى؛2
 . تفسير سوره ن والقلم؛3

 آثار غير چاپى
 . اربعين در حديث؛1
 اّللّ حاج شيخ عبدالكريم حايرىه. تقريرات فقه مكاسب، از مرحوم آي2

 يزدى؛
 21. تعليقات مرحوم حايرى بر كتب فقهيه، اصوليه، حكمت و فلسفه؛3

 از منظر بزرگان
 اكبر فيض، مؤلف محترم تذكره شعراى قم، در شرح حالمرحوم ميرزا على

 الزمان، طليق ةالدهر، نابغ ةمحمدتقى اشراقى آورده است: ارباب، )داهي
 ق البنان، اللوّزعى اللّامعى، محمدتقى ارباب، خلف الصدقاللسّان، رشي

 حسنعلى بيك كه در قريحه نظم و سليقه نشر و انارت رأى و كفايت معضلات و
 كفالت امورات و خُبرت در عمل فلاحت و دانايى به رساتيق و مزارع حومه
 ولايت و تنقيح حساب و تشخيص جمع و تلخيص.... ديوانى* اين شهر )قم(

 مدد يراع سحر ابداعشيك از حكّام بىثانى.... چنانچه هيچى است بىواحد
 مؤونت )يارى( و تمكن تنقيح حساب مزروعى و تبين عوارضات ديوانى را

 22«ندارند....
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 نويسد:مؤلف محترم كتاب گرانسنگ الوقايع والحوادث چنين مى
 خلاقىمرحوم اشراقى از گويندگانى بود با سرمايه علمى، و در جهات ا»

 تملق، متواضع،فردى نمونه، و عنصرى صريح، با شهامت، فداكار، شجاع، بى
 پروا در سخن گفتن، غير قابل نفوذ،باوقار، خادم، مستقيم، محكم، مروج، بى

 دل، پاك سرشت و بهسليقه، مبارز شيردل، روشنآزادمنش، منظّم، خوش
 . هرگز تن زير بار پول ورفت...طور كلى نمودار اخلاقى عالى اسلام به شمار مى

 برد، باكمال شهامت نقاط ضعف وداد. از مقامات مادى حساب نمىمقام نمى
 علل بدبختى جمعيتّ را يادآورى نمود، و در همين راه علم و جان را فداى

 23«گويى كرد.حق
 مرحوم شريف رازى:

 مرحوم علامه محمدتقى اشراقى قمى داراى مقام اجتهاد، و در حقيقت در
 ر علم و فنىّ از فقه، اصول، كلام، حكمت، فلسفه، منطق و عرفان، حايز آنه

 اّللّ حايرى، تدريس فقه، اصول، كلام،مقام منيع بود. وى از زمان مرحوم آيه
 24حكمت و تفسير را با بيانى شيرين به عهده داشت.

 الديّن اشراقى:ميرزا شهاب
 شين و با آن لطافت طبع،با آن حنجره دلن»علامه اشراقى، پدر بزرگوارم 

 لقد خلقنا»قريحه سرشار و افكار تازه، حقيقتاً نمونه بود كه وجودش فرياد، 

 زار قم و محيط ساكت و آرام، مردىزد. و در نمكمى «الانسان فى احسن تقّويم
 گونه رشيد و ناطقى اينسان دلسوز و فداكار، اگرچنين شجاع و عالمى اين
 عان كنيم عنايت الهى و اشراقات خاصه او، اشراقى راپرورش يافت، جز اينكه اذ

 تربيت كرده، راه ديگرى نداريم.
اّللّ حاج ميرزا محمدگرچه دست تربيت استادى چون علامه، پدرش آيه
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 اّللّ حايرى )مؤسس( دخالت تام در پرورش علامه فقيد داشته وارباب، و آيه
 پروراندن همچو وى كافى حوزه روحانيت قم كه باغستانى است پرميوه، براى

 است؛ اما اين همه غيرت، رشادت، فداكارى، نواى دلنشين، حميتّ و رأفت، با
 ذوق سرشار، و بدايع افكار، مهارت در فقه، اصول، فلسفه، تفسير و عرفان،

 خواهد و عنايت بالاترى... اشراقى چون نيرّى تابان،مكتب ديگرى مى
 نهايت خود، دران، ضمير پاك و فضيلت بىستارگان علم و دانش را با جاذبه بي

 جلسه درس پرفيض تفسير، حكمت، اصول و فقه به گرد خويش جمع كرده و
 26داد....معنويتى بس ارزنده به حوزه علميه قم مى

 اّللّ حايرىميرزا مورد اعتماد آيه
 ق. فيلسوف معروف هندى كه مانند گاندى پيشوا و رهبر 1354در سال 

 مورد تجليل و توجه مردم هندوستان بود وارد قم شد و مرحوم بزرگ هندوها و
 اللهالله حايرى افاضل آن روز كه از زعما و مراجع عاليقدر بودند، مانند آيهآيه

 الله مرعشى نجفى و مرحوم اشراقى واعظ را بهاى و آيهحاج ميرزا خليل كمره
 27ديدن وى فرستادند.

 هاى فرهنگى و سياسىفعاليت
 ه بزرگ، علم خود را به زيور حلم، وقار، تواضع، حسن، اخلاق وآن فقي

 معاشرت آراست. وى با اينكه اديب، شاعر، نويسنده و... بود امتيازات منحصر به
 هاى الهى و سياسى او اشارهتوان به سخنرانىفردى داشت كه از آن جمله مى

 كرد. 
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 فن سخنورى
 بتكارات منبرى و تحقيق دراين دانشور مجاهد به خصوص در فن خطابه، ا

 نظير بود. وى به طور كامل در تطبيق مطالب،هاى اخير كممطالب، در قرن
 داد. از روى معظلاتكرد و داد سخن مىمهارت داشت و حق مطلب را ادا مى

 ماند. داشت كه عقل و خرد حيران مىچنان پرده برمى
 وال، چندين شب در مورد اى بود كه به عنوان مثنيروى بيان ايشان به اندازه

 كرد و از اينصحبت مى و الاسم منه معرب و مبنى و نيز   ةلا يجوز الابتداء بالنكر
 دو بيت كه در مورد علم نحو سروده شده، مطالب اجتماعى، سياسى و اخلاقى را

 هاساخت. از خاطرهنمود كه اين برداشتش همه را مبهوت مىاستفاده مى
 كردشب، در موضوع انقلاب كه از مطهرات است تحقيق مىها رود كه وى دهنمى

 نمود...فروش انتقاد مىمداران وطنو از دستگاه سياسى رژيم پهلوى و سياست
 28. قم پس از دست دادن اين مرد بزرگ، گويا از زبانش خاموش شد.

 الدين اشراقى چنين نقل نموده است:فرزند بزرگوارش، مرحوم ميرزا شهاب
 برد، خواص را نيزگاهى كه به قصد ارشاد عامه منبر تشريف مى... و گاه

 برد.در بهت و حيرت فرو مى
 به گاه نطق شدش چون به عرش منبر جاى 

شدى به بشنيدنز عرش خيل ملك مى 
قيافه متين و موقرّ علامه فقيد كه هماره باا 

 فروتنى توأم بود، همه كسانى را
شاادند و پاااى منباارش نزديااك مااى كااه بااه او

 نشستند، شيدا و فريفتهمى
 29ساخت.مى

او بااا كمااال شااهامت، نقاااط ضااعف و علاال 
 نمود، وبدبختى امّت را يادآورى مى

گاويى كارد. در همين راه جان را فداى حق
ق. بنا به 1367معظم له در سال 



 19 

دعوت قبلى براى راهنمايى مردم پايتخات، 
 سجددر مدرسه صدر جلوخان، م
هااا در ايااام ماااه ساالطانى و مسااجد اردبيلااى

 مبارك رمضان، سخنرانى نمود. در شب
مااااااااه مباااااااارك رمضاااااااان در ماااااااورد  24

هاااى ضاارورت احساسااات دينااى، حاارارت
 مذهبى و

ها، مبارزات خداپسندانه با منكرات، جنايت
 هاى ستمگران و خائنينستمگرى

 30به دين و مملكت سخنرانى نمود.
ق. بناا باه دعاوت  1367معظم له در سال 

 قبلى اهالى محترم تهران در اين
رفات؛ در ضامن ساخنرانى، شهر منبار ماى

 به وضع نابسامان مملكت و تسلط
نادانان، و هجاوم كالاهااى وارداتاى لاوكس 

 فايده، هدر رفتن پول كشور و تلفو بى
 31شدن خون مردم اشاراتى كرد و... .

 ها سياسى سخنرانى

مدرساه فيضايه،  اشراقى از فاراز منبار در
 به مجلس شوراى ملى آن زمان

هاا گفات: ايان كلاه گنادهكارد و ماىحمله ماى
 هاى جالبىروند. گاهى هم مثلراه نمى

 گفت: زد. به عنوان مثال، مىمى
هااا، شاالاق هااا و عقااب افتااادهاياان دسااته پااايينى»
 خورند.خورند، كتك مىمى

هاااااا باياااااد راه بروناااااد كاااااه آن گاااااردن كلفااااات
 . روند...نمى

گفات: در زماان مرحاوم آقاا شايخ ايشان مى
 عبدالكريم، پيغام دادند كه بايد

ساااااعت شااااش بعااااد از ظهاااار در مدرسااااه 
فيضاايه منباار برويااد. ماان )اشااراقى( قااول 

 دادم؛
ولااى بعااد فكاار كااردم كااه خاادايا، اياان چااه 

 منبرى است؟ آيا جشن ميلاد است يا
مجلاااس فاتحاااه؟ چاااه تناسااابى دارد؟ نزدياااك 

 ر از منزل خارجساعت مقرر براى منب
شدم و از محله چهاارمردان آمادم گاذرخان 

 هر چه فكر كردم روى منبر چه
موضااااوعى را مطاااارح كاااانم، چياااازى بااااه 

اى ديدم كهخاطرم نيامد، فقط منظره
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الاغ را  30ـ  20اى براى منبرم شد.سوژه
 كه بارشان خاك و كود بود ديدم.

رانااد. آن زد و ماىهاا را ماىخركچاى، الاغ
 ها، جلو بودند. و سلانّهالاغ درشت
ايساتادند. رفتند و گاهى هم مىسلانّه را مى

 هاى ضعيف و لاغر عقب مانده،الاغ
خوردناد... مرحاوم اشاراقى مرتب كتك مى

 روى منبر فرياد برآورد كه توى اين
روند و ها يا اصلاً راه نمىمملكت كله گنده
 هاى )گذر خان كه منيا همانند الاغ

رونااد. امااا كتااك را نه مااىدياادم( ساالانه ساالا
 خورند. روزى در منبرها مىعقبى

كااانم و فيضااايه گفاااتم اتن هااام تكااارار ماااى
 ها، و مجلسگويم: اين دارالشورايىمى

روناااد... آفتاباااه هاااا راه نماااىشاااوراى ملاااى
 اند و شتر دزدها آزادند.دزدها را گرفته

ساااپس مساااأله ملاااى شااادن صااانعت نفااات و 
 مسايل ديگرى را مطرح نمود كه
اّللّ صاادر، موجااب خوشااحالى و تشااويق آيااه

 خوانسارى، نواب صفوى و حضرت
 32واقع گرديد. سرهقدسامام خمينى 

مرحوم اشراقى داراى كمالاتى چاون تقاوا، 
 خداترسى، علم، عمل و ابتكارنو در

گااااويى، شااااجاعت، سااااخنورى بااااود. حااااق
خلقااااى، تواضااااع، بهااااره جسااااتن از خااااوش
 كتاب،

، احساسااات لساالاماعلاايهمبياات ساانت و ساايره اهاال
 هاى مذهبى، مبارزاتدينى و حرارت

اماااان و خداپساااندانه باااا منكااارات، آگااااه باااى
 نمودن اقشار جامعه از اهداف و

هاااى شااوم اسااتعمار و ايااادى وابسااته توطئااه
 هاى مداوم او بود.به آنها از فعاليت

سااخنانش در قلااب و روح خااواص و عااوام 
 توان به يكى ازگذاشت. مىاثر مى
هاى شيوا و پرفايده او كه در راه ىسخنران

 نفع و ضرر، اختلاف در معناى عصر،

هاااااااا، بياااااااانى از تااااااارين نعماااااااتارزناااااااده
، بيدارى بعد از غفلات، السالامعليهاميرالمؤمنين 

 هارون و
 33فضيل و عياض، و... اشاره كرد.

اگرچااه اياان سااخنرانى در يكااى از مباحااث 
 ساده و روشن ايراد شده؛ اما داراى

دى ـ اخلاقاى، اجتمااعى، سياساى نكات عبا
و غيره است كه براى عموم اقشار به
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 خصوص اهل منبر، جنبه آموزندگى دارد.

 بلاغت

علااااام وعاااااظ، خطاباااااه، ساااااخن سااااارايى، 
شااااعرگويى و... از ثماااارات علاااام بلاغاااات 

 است.
هاااى علميااه بااه اسااتادان اياان فاانّ در حااوزه

 خصوص حوزه علميه قم فراوان بوده ند
تااوان بااه آنهااا مااى كااه از بااين مشااهورترين

 اديب تهرانى، قاسم نحوى، محمدتقى
فلسفى، حاج مرتضى انصارى قماى، شايخ 

 اكبر تربتى، مرحوم اشراقى و...على
 34اشاره كرد.

مؤلاااف كتااااب آثارالحجّاااه: دربااااره خطياااب 
 گويد:توانا مرحوم اشراقى مى

شايسته است به افتخار آن خطيبان خاصّاى 

 ها،كه به حق در رأس آن
اشااراقى، اياان رادماارد توانااا و اياان  مرحااوم

 يگانه خطيب شهير و دانا و همانا خود و
شخصااايت و ماااوقعيتش معااارّف كماااالات و 

 فضايل او و قدرت سخنرانى و نيروى
خطاباااااااه و گفتااااااانش شااااااااهد پهلاااااااوانى و 

اش بوده و مرا يارى آن نباشاد كاه قهرمانى
 در

 فرسايى كنم...(اطراف ايشان قلم
در موردش  جناب فرصت شيرازى به حق

 گفته:
 حبذا بر خامه كاين نامه را بر زد رقم

مرحباااا بااار فايااالى كااااين فيااال را كااارد  
آشكار

فخر اهل ادب شاخ هنر اصل فخار  هادى راه طريقت قدوه اهل وصول
قطب چرخ دين، مه برج كرامت آنكه 

 هست
رع را بر مركز حكمش مدارآسمان ش 

شمارآنكه باشد هر بيانش را معانى بى  شمرآنكه باشد هر كلامش را بدايع بى
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نثر او چون لوءلوء منظوم شاهوار  نظم او چون گوهر منيود يكسر شايگان
در اصول و حكمت و تفسير مشهور 

 جهان
در نجوم و هيئت و منطق شهپر روزگار 

بس صحائف از تأليفش كه دارد انتشار  بس دفاتر از تصانيفش كه باشد منتشر
كناراز مقالاتش عيان صد بحر معنى بى  ج حكمت پرگهردر عباراتش نهان صد گن

گشته اشراقى به عالم چون كه از اشراق 
 وى

صد هزاران همچو من بر وى نمايد  
35افتخار

 سخنرانى شورانگيز
الاسااالام سااايد هاشااام رساااولى جنااااب حجاااه
 د: چند سالى بودگويمحلاتّى مى

كه در قم و اطراف آن، باران نيامده بود و 
 داد. در آنخشكسالى مردم را آزار مى

زمان، حوزه علميه، زير نظر آياات عظاام 
 محمدتقى خوانسارى، سيد محمد

اى، و سااايد صااادرالدين حجّااات كاااوه كماااره
 اللّّ شد. مردم از آيهصدر اداره مى

خوانساااارى درخواسااات نمودنااااد تاااا نماااااز 
 اللّّ ران )استسقاء( بخواند. آيهبا

خوانسااارى بااا كمااال خضااوع و انابااه، بااه 
درگاااه خداوناااد باااه همااراه جمعيااات سااايزده 

 هزار
نفاارى، نماااز باااران را برگاازار نمااود. پااس 
 از اقامه نماز از بهترين خطيب آن زمان

الاساالام والمساالمين مياارزا محماادتقى حجااه
 اشراقى دعوت نمود تا در جمع مردم

د. مرحوم اشراقى اجابت نمود سخنرانى كن
 اى بليغ وو به منبر رفت و خطبه

سااااخنرانى شااااورانگيزى ايااااراد كاااارد كااااه 
خواص و عموم مردم را تحت تاأثير قارار 

 36داد.
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 هاويژگى
 الف: كشاورز نمونه و آگاه

مرحااوم مياارزا محماادتقى بيااك ارباااب، بااا 
 داشتن اطّلاعات وسيع در مورد

گارى و ىسازى و مقناّكشاورزى، ساختمان
 پزى*،بازديد خرمن و زراعت، كول

كه قول و تصديق او در نازد تماام اساتادان 
 رفت،اين فنون برهان قاطع به شمار مى

بااراى كناادن قنااات بعااد از كنااده شاادن چاااه 
 گمانه و اطمينان از آب داشتن زمين،

اى كشيده كه در همان نقطهچنان ترازو مى
 كرده، آب قناتكه معينّ مى

زراعت سرپا و خرمن نكوبياده  جوشيد.مى
 و كوبيده و قبهّ خرمن گندم و جو و

كرد حبوبات را به قدرى صحيح بازديد مى
 كه هيچ وقت بيش از يك عشرتقريب

نداشت. از دهاناه چااه قناات باه جرياان آب 
 كرد و اندازه خرابى پشته ونگاه مى

تعااداد كاااارگر بااراى اصااالاح آن را تعياااين 
 حراى پنبه ونمود. با يك نظر به صمى

حبوبات كارى، ميزان بذر آن را تشاخيص 
 كرد.داد و حاصل آن را برآورد مىمى

در ساااختمان، بازدياادش بساايار دقيااق و تااا 
 نمود.آخر كلوك كار رفته را تعيين مى

كثرت عمل و حافظه، قوه غريبى در نظار 
 او ايجاد كرده بود، كه با يك نظر و بدون

م و زيااد كمساحت، بذرافكن مزرعه را بى
 گفت،... و در گرفتن وجوه ديوانى ومى

رسااانيدن بااه ارباااب مسااتمرّى و مقااررّى، 
 كسر و نقصانى راه نيابد و احجاف و

تعاادّى نشااود. بااه طاارز قسااط و عاادل جميااع 
 رعايا و صاحبان وظايف از درستى
 37قلمش در مهد امان غنوده بودند.

 آلايشىب: بى
سنده در عين اينكه ميرزا اديب، شاعر، نوي

 خط، مدرس و مجتهدخوش

خُلاااق نياااز باااود. مسااالم باااود، بسااايار خاااوش
 گويد:اكبر فيض قمى مىمرحوم على

مياااااارزا محماااااادتقى در اجتماااااااع، بساااااايار 
برخاااورد باااود. در اخااالاق و خاااوشخاااوش
مدتى
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كااه در منزلمااان )تهااران( اقاماات داشاات او 
 ترين لذتّكردم. بزرگرا زيارت مى

ت كانم. باا براى من اين بود كه با او صاحب
 اينكه سن من با او حدود هفتاد سال

تفاوت داشت. به مناسبت حال و درجه فهم 
 كرد كه هيچمن، طورى صحت مى

شدم. او هنگام وقت از محضرش سير نمى
 تدريس و منبر، لباس مقدس روحانى

باارتن داشاات، در هنگااام كااار، زراعاات يااا 
كار ساختمانى و غيره لباساش رعيتاى باود 

 و
كلاه تخم مرغى كه همچاون  كفشش، گيوه،

 38يك كارگر معمولى قمى را داشت.
 ج: حاضر جوابى

ناصاارالدين شاااه قاجااار بااه قاام رفتااه بااود. 
 اعتضادالدّوله حاكم قم بود و جمعى از

اعيااان شااهر را بااراى اسااتقبال حاضااركرده 
 بود. بعضى از طايفه بيگدلى و برخى

حسينى بودند. بعد از معرفاى ايان دو حاجى
 ى شاه، اعتضادالدّولهطايفه برا

گفت: اين آقا محمادتقى بياك اربااب مياراب 
 قنات ناصرى است. ناصرالدّين شاه
حساااينى؟ پرسااايد: بيگااادلى اسااات ياااا حااااجى

 ميرزا محمدتقى مجال به
ماكااان ابااراهيم »اعتضااادالدّوله نااداد و گفاات: 

 ً  يهودياً و لا نصرانياً و لكن كان حنيفا

 ً كاااه از ؛ مااان ناااه آنااام و ناااه ايااان؛ بل«مُسااالما
 خدمتگزاران ملتم.
 ج: هنر نويسندگى

علاااام و هناااار و آثااااار علمااااى و قلمااااى وى 
 درخشش خاصّى دارد كه در اينجا به

 شود:دونامه ميرزا اشاره مى
 . نامه به نواب محسن ميرزا، حكمران قم:1

قل اعوذ بربّ الناس، من الحاج ملاعّبااس  
 الذّى يأخذ اموال الناّس
ى يفرّ منه الخناّاس  بالابرام والاتماس  والذّ

 الذى يوسوس فى صدورالناس 

جنااب پانش شاش ساطر تصدّقت گاردم عاالى
 القاب  عالمى است متبحّر و عالمى

است متحررّ، در رياضى با حكمت اشراق 
است، در رياضت دقوقى و دقاق،
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علماااى نحااو را محااو خااود دارد و صاارف 
را در تصاااارف خااااود انگااااارد. در فقااااه و 

 اصول
ل دارد  امااااام جماعاااات هاااازار ادا و اصااااو

جهااارود اسااات و دامااااد كدخاااداى قمُااارود. 
 واعظى

اساات بااا صااوت حاازين، ناصااحى اساات بااا 
 ناله و انين، بهر خطّه، زنى خطبه

نماياد، باه هار حاديث، احاداث فصااحتى مى

 دارد. نه از آن احداث كه انس بن مالك
و ابوهريره هالك. ساالى ساه توماان، حكّاام 

 ا ازدادند، تماضى تخيف به او مى
ايشاااان راضاااى باشاااد. تخفياااف او معماااول 

 است، خواهش او معقول. عَرض او را
بپذيريد و عِارض خاود را مبرياد  تاا نادهى 

 دهد  نظم:نميرود  تا نگيرد ماليات نمى
 گويممن آنچه شرط بلاغ است با تو مى

تو خواه از سخنم پندگير و خواه ملال 
 ه محمود خان بيگدلى. نامه ب2

اى ناااام تاااو مخااازن آل سااابكتكين، مملكااات 
 هنديانت بزير نگين. در انتهاى هر

سال و ابتداى هار كاار حااكمى جدياد، پدياد 
 طاق، اجلاس بىآيد. در اطاق بىمى

نمايياد  كاه روزگاار كهناه گذشات پلاس مى
 و زمانه بساط نشاط مردم را در نوشت.
ا از در محضر حاكم تازه كاه  راه گناگ ر

دروازه فاااارق نكااااارده باياااااد نشسااااات و در 
 بروى

بيگانه بسات و چناان وانماود كارد كاه هماه 
 خلق قم همشٌ رعاع و غبار هوا هستند 

اذا امََرَناااااااهم فاااااااتمروا، و اذا نهيناااااااهم لاااااان 

 ً  يخاسروا. لايكون الكدخدا الاّ من كان بيكدلياّ

حسينياًّ!! كما قال ربّ الارباب فى حق او حاجى

 الاّ من ةلن يدخل الجنّ اهل الكتاب 

 كان هوداً او نصارى.
سااار از گريباااان تكباّاار بااارآوردن و بنااادگان 

 خدا را ناچيز شمردن، از تلبيسات
ابليس است، نه تدريسات ادريس. از آنهمه 

 اسرارِ وديعه و تكرارِ ذريعه نه استاد
حساان از ميرابااى افتاااد نااه از قصّااابى، نااه 

را باا خان زناد از قلاه الوناد. بناده كاه خاود 
 شما

بيگاناااه پنداشاااتم، بيگاناااه انگاشاااتيد. چاااون 
مزّه دور انداختيد خربزه و شلغم بى
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و نرياادوا انّ ماان »غافاال از لطيفااه آيااه شااريه 

 على الذين استضعفوا فى الارض و

مان يرفا  ياا  «نجعلهم ائمه و نجعلهم الاوارثين

 المستضعفين و يض  المستكبرين و

 الحمد. يهلك ملوكاً و سنخلِفُ آخرين. لله
اگااار ماياااه خااارد بااااختيم، كاااارى سااااختيم. 

 امورات به خواهش دوستان است، به
 40نكوهش دشمنان نيست.

 طبع شعر

مرحوم ارباب، گاهى وقت خود را صرف 
 آموز به خصوص مراثىاشعار عبرت

نماااود. وى ماااى السااالامعلياااهجنااااب سيدالشاااهداء 
 كتابى در بحر تقارب در مورد وقايع

بااااا اساااالوب و  شااااهادت آن شااااافع محشاااار
سرود كه هم عوام بهره برناد طرزى خوش

 و
هاام خااواص فايااده گيرنااد نگاشااته كااه بااه دو 

 شود.مورد آنها اشاره مى
 بعد ازين از عوض اشك، دل آيد بيرون

آب در چشمه چو كم گشت گِل آيد بيرون  

در سااااتايش حضاااارت اباعبااااداّللّ الحسااااين 
 :السلامعليه

 الرّسولاصبحتُ زائراً لك يا بيعه
الرسولامسيتُ شائقاً بك يا مهجه 

الشوق فى التزّايد والعيش لايزول  تا استخوان من نشود خاك آستان
مهموم گشت همّت و مجهول شد عقول  شاها ز همّت تو به صحراى كربلا

از خُمس خويش، مظلمه ما بكن قبول!  تو خامسى ز آل عبا، خمس حق توست
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41كند نزولبرساحت جلال شما مى  الامين كه حاصل وحى است ز آسمانروح
* * * 

تااوجهى كااه بااى نمونااه ديگاارى از اشااعارش
 انسان و الطاف خداوند متعال را

 رساند، چنين است:مى
 از زندگى خويش پريشانم

زيرا كه به مردگان همى مانم 
كش من بسى خزنده و خواهانم  رازى است در درون اين گيتى
بگرفته مار و مور گريبانم  ليكن به گور جهل همى اندر
در سه خلقت است ز رحمانم  جهل كه زايدم همگى حيرت
داده است از چه سهم فراوانم  رحمان اين همه درد و رنج

ها چو سليمانمدانشكز اين   هاستدانشى من نه ز دانشبى
دانمعرفان و فلسفه همه مى  صرف و محبطى و نحو و فقه

گاهى پليد و پست چو حيوانم  وارگاهى لطيف و فرشته
ت به پيمانمگاهى چو كوه سخ  گاهى چوتارِ سُست بود عهدم

42گاهى به مهوى عالم امكانم  گاهى به اوج ذرّه لاهوتم
* * * 

 پرواز به ملكوت اعلى

ق. كااه از تهااران دعااوتش  1368در سااال 
 كردند، در مدرسه صدر جلوخان،
 24هاا، تاا مسجد سلطانى و مسجد اردبيلاى

 به طور مرتب به انجام وظيفهروز 
مهاااام تبليااااغ پرداخاااات، در روز بيساااات و 
 چهارم ماه مبارك رمضان پس از تبليغات

اى كه هزاران نفر از بيانات شايوايش بليغه
از علما و فضلا و طبقات ديگر استفاده
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كردند مباتلا باه ساكته قلباى شاد و هماان مى
 شب پس از پنجاه سال زحمت و

ع وجودش باراى فداكارى جان باخت و شم
 هميشه خاموش گرديد. اين مصيبت

ناگوار و ناگهانى براى مردم تهاران و قام؛ 
 بلكه براى مردم ايران بسيار گران بود.

پيكر اين عالم فرهيختاه باا تجليال و احتارام 
 فراوان تا قم تشييع و در مسجد

بالاسااار حااارم حضااارت فاطماااه معصاااومه 
 ج شيخاّللّ حا، كنار قبر مرحوم آيهعليهاالسلام

 43عبدالكريم حايرى، به خاك سپرده شد.
فرزنااد فاضاال و دانشاامند اياان عااالم باازرگ 

 الدّين اشراقى، دامادآقا شهاب
اسات  سارهقادسبزرگوار حضارت اماام خميناى 

 44كه او نيز به عالم باقى شتافته است.

 هانوشتپى
، ت 118الاخبهههار لفضهههل علهههم و عهههالم ، ص . تحفهههه1

 مولى محمدطاهر قمى.
ترسههند بنههدگان خههدا از او بههه جههز : نمههى28فههاطر / . 2

 علما لانما يخشى اللّه من عباده العلماء .
، ت فهههي  1154، ص 139. نههههل البلاغهههه، خطبهههه 3

 الاسلام، ر.ك: ولايت فقيه در حكومت اسلامى،

، درس دوازدههههم لبررسهههى حهههديع كميهههل ، علاهمهههه 1ج

 سيد محمدحسين حسينى تهرانى.
 .152ش مذهبى، ص . تاريخ جامع قم، بخ4
، محمهدعلى مجاههدى 274. تذكره سخنوران قم، ص 5

 لپروانه .
، محمدحسهههين ناصرالشهههريعه، 280. تهههاريخ قهههم، ص 6

 .12ـ  9، ص 9ر.ك: ستارگان حرم، دفتر 
 .339، ص 2. گنجينه دانشمندان، ج 7
 .337. همان، ص 8
 .136، ص 1، ج ة. آثارالحجه 9
 .125ـ  107، ص 9. ستارگان حرم، دفتر 10
 .339، ص 2. گنجينه دانشمندان، ج 11
؛ ديهدار 65ـ  61و  24ـ  21. آينه دانشهوران، ص 12

 با ابرار، زندگينامه مرحوم حايرى يزدى؛ گنجينه

 .301، ص 1دانشمندان، ج 
 .136، ص 1، ج ة. آثار الحجه 13

* مرحوم احسانبخش، نماينده ولى فقيه در استان گيلان 

 داراى تأليفاتو امام جمعه رشت بود. وى 

 اى مانند آثارالصادقين و... است.عديده
؛ دانشهههههههوران و 55، ص 1. خبرگهههههههان ملهههههههت، ج 14

 مردان گيل و ديلم، صادق احسانبخش، نشردولت

 ، چاپ نيروى دريايى بندر انزلى.1380صادقين، 
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، 156مههردان گيههل و ديلههم، ص . دانشههوران و دولههت15

 .331ـ  314، 163
 .381و  380، ص 2ن، ج . گنجينه دانشمندا16
الاسههلام شههيخ جعفههر شههجونى، ص . خههاطرات حجههه17

 ، تدوين مركز اسناد انقلاب اسلامى.29
 .333، ص 2. گنجينه دانشمندان، ج 18
 .346. همان، ص 19

 * حسابرسى.
 .357. گنجينه دانشمندان، ص 20
 .137، ص ة. آثارالحجه 21
، مسههتوفى؛ شههر  275. تههذكره سههخنوران قههم، ص 22

 .700ـ  699، ص 1گانى من، ج زند
 .4. تين / 23
؛ آينههه 304ـ  300، ص 1. الوقههايع والحههواد ، ج 24

 .195دانشوران، ص 
 .338، ص 2. گنجينه دانشمندان، ج 25
، فهههههههروردين و 13ـ  12. مجلههههههه راه حهههههههق، ش 26

 ، زير نظر محمدحسن58، ص 1337بهشت اردى

تى.  حجه
 .255، ص 1. گنجينه دانشمندان، ج 27
 .136و  135، ص 1، ج ةآثارالحجه  .28
 .59، ص 13و  12. مجله راه حق، ش 29
 .140ـ  137، ص 2، ج ة. آثارالحجه 30
 .195. آينه دانشوران، ص 31
الاسلام جعفر شجونى، چاپ مركهز . خاطرات حجه32

 رضااسناد انقلاب اسلامى، تدوين على

 اسماعيلى.
 .26ـ  18، ص 3. گفتار وعهاظ، ج 33
 .163و  162، ص 1ه دانشمندان، ج . گنجين34

 پزى است.پزى همان كوره* كوله
 .139، ص 2، ج ة. آثار الحجه 35
 .382ـ  372، ص 2. خبرگان ملت، ج 36
 .5. قصص / 37
، محمههههههدعلى 273. تههههههذكره سههههههخنوران قههههههم، ص 38

 مجاهدى لپروانه .
 .274. همان، ص 39
 .277ـ  275. همان، ص 40
  مستوفى.. شر  زندگانى من، عبداللّه 41
 .338، ص 2. گنجينه دانشمندان، ج 42
 .137، ص 2، ج ة. آثارالحجه 43
 .69، ص 2. گنجينه دانشمندان، ج 44
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 مقدمه 

در مياااااان عالماااااان برجساااااته و ارزشااااامند 
 آذربايجان، كه هميشه نامشان در طول

درخشاااد. باااا عاااالمى فرزاناااه و تااااريخ ماااى
 شويم كهىمردى اهل دانش و عمل آشنا م

اش را بااااا ياااااد خاااادا و عماااال بااااه زناااادگى
دساااتورهاى او در خااادمت باااه خلاااق خااادا 

 سپرى
كااااااااارد و همچاااااااااون ماااااااااولاى خاااااااااويش 

، تساااليم دنياااا و جااااه و السااالامعليااهاميرالماااؤمنين 
 مقام آن

اّللّ نگشاااات. ايااااان دانشااااور فرهيختاااااه آياااااه
 است كه در اين سرهقدسمحمدباقر آخوندى 

 شويم.نوشتار با زندگانى وى آشنا مى

 تولد

ش. در  1304محماااااااااادباقر در ماااااااااارداد 
 ، از توابع شبستر«على بيگلو»روستاى 

اى ماذهبى و متادين باه تبريز و در خاانواده
 دنيا آمد. پدر وى عالمى علاقمند به

عالمااان دياان بااود و چااون در يااك خااانواده 
علاقمند به روحانيت پرورش يافته بود،
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خااود نيااز مسااير تحصاايل علااوم اساالامى را 
 كرد و از شهرت خانوادگى ايشانطى 

آياااااااد كاااااااه خانااااااادانى )آخونااااااادى( برماااااااى
 اند.پرور داشتهروحانى

 كودكى

اّللّ آخونااادى دوران كاااودكى ساااختى را آياااه
 گذرانده بود، به دليل اينكه دوران

كاااودكى ايشاااان پااار از درد و غااام و انااادوه 
بااوده اساات. ايشااان در اواياال كااودكى، در 

 حادثه
ادرش را از زلزلاااه، ماااادر، خاااواهر و بااار

 دست داد و چند سال پس از آن نيز پدر
اش، دار فااانى را وداع بزرگااوار و گرامااى

گفت و اين فرزند خردساال، در ياك دنيااى 
 پر

فااراز و نشاايب تنهااا مانااد. امااا از آنجااا كااه 
 چشمه پرفيض رحمت حضرت حقّ 

هماااااواره جوشاااااان اسااااات، وى در داماااااان 
 پرمهر پسر عموى خويش ـ كه فرزندى

رورش يافاات. خااانواده ايشاااان نداشاات ـ پااا
 نسل در نسل اهل قرآن و احكام بودند و

شااهرت داشااتند، « ماالاّ »در ميااان مااردم بااه 
 به همين دليل وى از همان دوران

كودكى، قرآن را فراگرفت. دوران كودكى 
 وى در همان روستا و در ميان همان

مردم ساده و با صافا ساپرى گشات و دوره 
 د.خانه را به پايان رسانمكتب

 تحصيلات حوزوى

ايشااان پااس از تحصاايلات ابتاادايى از آنجااا 
 كه علاقمند به فراگيرى اعتقادات

دينااى و مااذهبى بااود، بااا تشااويق روحاااانى 
 محلّ، به تحصيل در حوزه علميه روى

در محضاااار  1آورد و در بناااادر شاااارفخانه
 عالم فاضل و متقى، جناب حاج شيخ جعفر
مختاااااااااارپور، قسااااااااامتى از مقااااااااادمات را 

وى بااراى تكمياال مقاادمات، بااه  فراگرفاات.

 حوزه
علمياااه طالبياااه تبرياااز هجااارت نماااود و در 
 آنجا، در كنار دوستان خود ـ از جمله حاج
سيد جواد حسينى ـ توانسات ايان مرحلاه را 

 با موفقيت به پايان برساند.
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 تحصيل در قم

آخوناادى پااس از تكمياال مقاادمات، در سااال 
 ش. براى ادامه تحصيل، به 1324

. وى در مدرسااه فيضاايه قاام هجاارت نمااود
 مشغول تحصيل شد و در مدرسه

دارالشااااافا اقامااااات نماااااود. او از محضااااار 
اساااتادان بزرگاااوارى چاااون آياااات عظاااام: 

 مجاهدى
اى، كمارهتبريزى، محقق داماد، حجت كاوه

 بروجردى و امام خمينى رضوان اللّّ 
كسب فيض نماود. وى شااگردى نموناه، باا 
 استعداد و باهوش بود و از دست مبارك

اّللّ بروجاااردى نياااز باااه هماااين مناسااابت آياااه
 اى به ايشان اهدا گرديد.جايزه

 ازدواج

محماااادباقر پااااس از آنكااااه دوره درسااااهاى 
 خارج را با موفقيت به پايان رساند، با

هااى ماذهبى در قام وصالت يكى از خانواده
 فرزند پسر و 8نمود. ثمره اين ازدواج 

دختر است. برخاى فرزنادان او عبارتناد  5
 از: 
. محماادتقى آخوناادى، كااه روحااانى بساايار 1

 فاضل و متقى است كه به جاى
پااااادرش، در مساااااجد چهااااال اختاااااران قااااام 
 مسئوليت امامت جماعت را به عهده دارد.

. احماااد آخونااادى كاااه باااه كاااار در كاااوره 2
 آجرپزى و رسيدگى به امورات كوره

 مشغول است.
. محسااان آخونااادى كاااه باااه شاااغل شاااريف 3

 معلمى اشتغال دارد.

 هاى فرهنگىفعاليت

اياااااان عااااااالم فرزانااااااه، از همااااااان دوران 
 هاى فرهنگى خود رااش، فعاليتجوانى

آغاز نمود. ايشان در تعطيلات تابساتان باه 
 گشت و به آموزشزادگاهش برمى

پرداخات. احكام و قرائت صحيح قارآن ماى

زمان با تحصيل، در مسجدوى هم
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اصغر قم به تدريس پرداخت و در اين على
 قدمات تا رسائل و مكاسبمكان، از م

را تاادريس نمااود. تأساايس كااانون فرهنگااى 
 توحيد، در خيابان آذر قم از ديگر

مايااه اساات. هاااى اياان دانشاامند گاارانفعالياات
 هاى اين كانون، فرهنگى استفعاليت

و مسااائول مساااتقيم كاااانون، خاااود حااااج آقاااا 
 آخوندى بود. اجراى مراسم خاص در ايام

ت در عياااد، تشاااويق جواناااان باااراى شااارك
 ها، برگزارى مجالس سوگوارىراهپيمايى

در محاارم، صاافر و...، برگاازارى مراساام 
قرائاات قاارآن در ماااه مبااارك رمضااان و... 

 از
 آيد.هاى اين كانون به شمار مىفعاليت
اّللّ آخوناااادى، در خيابااااان آذر قاااام، دو آيااااه

 و 1هاى: امام خمينىكتابخانه به نام
ميناى، توحيد تأسيس نمود. كتابخاناه اماام خ

 مخصوص برادران و كتابخانه
توحيااد، بااراى اسااتفاده خااواهران در نظاار 

 گرفته شده است. هر دوى اين
ها زير نظر كانون فرهنگى توحيد كتابخانه
 شوند. در حال حاضر، ايناداره مى

هااا تشااكيل كااانون يااك هيئاات بااراى نوجااوان
 داده است كه در ايام محرم، به برگزارى

زند. و ياك جلساه پرداجلسات عزادارى مى
 نمايد.اخلاق براى جوانان برگزار مى

هاااى فرهنگااى معظاام لااه، از جملااه فعالياات
 احداث مسجد، در روستاى خود و

احاااااااداث راه در برخاااااااى از روساااااااتاهاى 
 اطراف است. 

هااى البته اماور يااد شاده قسامتى از فعاليات
 فرهنگى و اجتماعى اين عالم

 فرهيخته است.

 هاى سياسىفعاليت

با شاروع انقالاب اسالامى، ايشاان  همزمان
 نيز به همراه مردم، در تمام

هاااى قاباال هااا حاضاار بااود و فعاليااتصااحنه
 تقديرى در اين زمينه انجام داد. ايشان با

تشاااكيل جلساااات انقلاباااى و ماااذهبى باااراى 
جوانان، در مسجد چهل اختران، در
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ارشاد و آشناكردن جواناان باه مساائل روز 
 ق، جوانانكوشيد. او از اين طريمى

اى از انقلابى بسيارى را پرورش داد. عاده
 جوانان كه با حضور در آن جلسات

صااااحب انديشاااه انقلاباااى شااادند در برخاااى 
اى از روى تااااارس باااااه وى ماااااوارد عاااااده

 توصيه
كردند كه حاج آقا دست از سار جواناان مى

 ما برداريد، جوانان را انقلابى نكنيد،
ولااى ايشااان بااا متناناات خاصااى كااه داشاات، 

 آورد و به كار خودحرفى به زبان نمى
داد. ايشاااااان در ايااااان زميناااااه اداماااااه ماااااى
هاااااى هاااااى متعااااددى در مكااااانسااااخنرانى
 مختلف

اياااراد كااارد كاااه در آنهاااا، محاااور حرفهااااى 
 ايشان، ارشاد جوانان و آگاه كردن مردم

نساابت بااه فضاااى فاسااد حكوماات بااود. وى 
 علاوه بر سخنرانى در قم، در شهرستان

پرداخت. در يكى سياسى مى نيز به فعاليت
 ها كه در شبستر انجاماز سخنرانى

داد، باااا پااارده باااردارى از اعماااال خااالاف 
شاارع كااارگزاران شاااه، مااردم را بااه قيااام 

 دعوت
نمااود كااه اياان سااخنرانى باعااث دسااتگيرى 

 هاىوى شد. ايشان بارها در سخنرانى
هااى آتشاين، خشام ماأموران متعدد با حرف
 كه هربار نمودور مىشاه را شلعه

گردياد. وى در موجب دستگيرى ايشان مى
 رابطه با انجام وظيفه الهى از هيچ

كاااارى اباااا نداشااات و از كاااارگزاران شااااه 
داد. وى در اى بااااااه دل راه نمااااااىواهمااااااه
 كارهايش

بساايار كوشااا بااود. زمااانى كااه توسااط رژياام 
 شاه، خواندن خطبه عقد توسط روحانيان

يم شااه ممنوع شد؛ ايشان چون اساساً با رژ
 هاىمن خطبه»مخالف بود گفت: 

خاااوانم، اگرچاااه مااارا زنااادانى عقاااد را ماااى
 ناپذير، در جرياناين عالم خستگى« كنند.

انقاااااالاب، دوشااااااادوش ساااااااير عالمااااااان و 
روحانياااان، در كنااااار ماااردم، بااااه مبااااارزه 

 خويش
اداماااه داد و در ايااان رابطاااه هماااراه سااااير 

هاااااااا و عالماااااااان، در صااااااادور اطلاعياااااااه
 هايىبيانيه
كت داشااات. اساااناد ايااان مباااارزات، در شااار

 موجود است. 2مجموعه ستارگان حرم
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 خصوصيات اخلاقى

متانااااات و صااااابر از جملاااااه خصوصااااايات 
 ارزشمند اين دانشمند الهى بود. وى در

طول زندگى خويش، در تماام كارهاا ساعى 
 كرد عملاً به اطرافيانش درسمى

زنااادگى بيااااموزد و در ايااان زميناااه بسااايار 
 نحوى كه در كارهاى خيرموفق بود، به 

پاايش قاادم بااود و ديگااران را نيااز بااه طااور 
 نمود. به عنوان مثال هرعملى تشويق مى

شاد، ايشاان وقت ميهمانى وارد منازلش ماى
 هاى او را جفتبا متانت، كفش

 كرد.مى
كااوش و پاارتلاش وى عااالمى بساايار سااخت

 اى از كار، خستهبود. و لحظه
نهايات  رفات بااشد. وقتى باه كاوره ماىنمى

 آورد وتواضع لباس خود را درمى
بسات و شاروع باه دستمالى بار پيشاانى ماى

 نمود.گِل درآوردن و خشت زدن مى
يكااى از روزهااا شخصااى آمااد و گفاات: بااا 
 صاحب كارخانه، حاج آقاى آخوندى كار

دارم، مان نيااز حااج آقااا را باه ايشااان نشااان 
 دادم. وى با تعجب نگاهى به معظم له

آقا  شما ديگر چارا ايان  نمود و گفت: حاج
 كنيد  حاج آقا گفت: مرد بايدقدر كار مى

با كدّ يمين و عرق جبين امرار معااش كناد 
 هايى كه خداوند به او عنايتو از نعمت

فرمااوده، نهاياات اسااتفاده را بباارد و در اياان 
 كند و ازراه، هر كس مسيرى را طى مى
اّللّ نمايااد. آيااهآن طريااق اماارار معاااش مااى

 هاىقر آخوندى در زمينهمحمدبا
مختلف اجتماعى، عبادى و فرهنگى مسأله 

 تقوا را مدّ نظر داشته و رعايت
نمود. به عنوان مثال در زمان طااغوت مى

 شد صداى ترانههر وقت متوجه مى
هااا بلنااد شااده ابتاادا، تااذكر مبتااذل از ماشااين

 داد و در صورتى كه اثر نداشت بهمى

ى در كارد، حتاصاورت جادّى برخاورد ماى
 برخى موارد با اينكه وضع مالى خوبى

هاااى اى بااه حاارفهاام نداشاات، اگاار راننااده
 كرد از فروش آجر به اوايشان توجه نمى

كاارد. وى در مسااائل عبااادى و اجتناااب مااى
ساير موارد، مثل دريافت وجوهات، با
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 نمود.تقوا بود و بسيار دقت مى

 مسئوليت در مقابل مردم

مشااكلات مااردم  اّللّ آخوناادى نساابت بااهآيااه
 بسيار حساس بود و در رفع

اش تاااالاش مشااااكل آنااااان، در حااااد توانااااايى
 كرد. در يكى از سفرهاى تبليغى، كهمى

ايشان به روستايش رفته باود، متوجاه شاد، 
 مردم از وضعيت بهداشتى نامناسبى

برخوردارنااااد. وى ضاااارورت وجااااود آب 
 آشاميدنى و بهداشتى، حمام و مسجد را

ن ابتاداء مشاكل را باا احساس كارد، بناابراي
 مردم در ميان گذاشت و آنها را به

هااااى يااااد شاااده همكاااارى در تأسااايس مكاااان
 تشويق نمود. مردم منطقه مشكل مالى

اّللّ آخونادى پيشانهاد كنند، آياهرا مطرح مى
 كند همگى با هم همّت كنند تامى

اين مشكل برطرف شاود؛ لاذا هماراه ماردم 
 دلانبار و مسجد از براى ساختن آب

كندند و با الاغ باه ده كوه با پتك، سنگ مى
 آوردند و به اين طريق مسجد و آبمى

 انبار را در آنجا به نحو احس بنا نهادند.

 پس از پيروزى انقلاب اسلامى

اّللّ آخونااادى بعاااد از پياااروزى انقااالاب آياااه
 ـ كه فرمان 1اسلامى به دستور امام

جهااااد ساااازندگى را صاااادر كردناااد ـ هااار 
اهاالى محال را از زن و مارد  صبح جمعاه

 و پير و
كااااارد و باااااه مااااازارع جاااااوان، جماااااع ماااااى
باااااارد. مزارعااااااى كااااااه كشاااااااورزى مااااااى

 محصولاتشان
رسيده و موقع درو كاردن آنهاا فارا رسايده 

 بود؛ اما صاحبان آنها يا بضاعت مالى
هاى كشااورزى نداشاتند براى خريد دستگاه

 و يا از توانايى برداشت محصول به
نبودناااد در ايااان زماااان تنهاااايى برخاااوردار 

 سلاح زن و مرد، فقط يك داس بود كه با

آن، محصاااااول را جماااااع آورى كردناااااد و 
گونه با استكبار جهانى و تحريمبدين
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نمودنااد. ايشااان در اقتصااادى، مبااارزه مااى
اياان راه از همااه جلااوتر بااود و عماالاً مااردم 

 را
كرد. وى پرچمدارى به اين كار تشويق مى
 ن استراحت تابود كه بدون وقفه و بدو

آخرين لحظات روز، مشغول باه كاار باود. 
 ها نيز باها و بچهدر اين ميان، حتى زن

دياااادن تاااالاش ايشااااان، دو چناااادان روحيااااه 
 كردند. اينگرفتند و بيشتر تلاش مىمى

فضاى همكارى به قدرى باصفا و با نشااط 
 بود كه همه، از دل و جان، هرجمعه

نااد. آماااده همكااارى و رفااتن بااه ماازارع بود
 ها هيچ گاه خاطره زيبا ودر اين ميان بچه

برناااد و ساااازنده آن روزهاااا را از يااااد نماااى
 عملاً مفهوم جهاد سازندگى و همكارى را

اى انااد، تجربااهفهميااده و آن را تجربااه كاارده
 داد كمتر حرف بزنند وكه به آنها ياد مى

بيشااتر عماال كننااد. چااه بساايار كودكااانى كااه 
 ا، درسدر مكتب قرآن و احكام آق

اكبرهاااى گرفتنااد و در نتيجااه تربياات، علااى
 ميدان شهادت شدند.

يكاااى از خااادمات ارزشااامند ايشاااان پاااس از 
 انقلاب، رسيدگى به وضعيت

هاى آجرپزى اطراف قم باود. قبال از كوره
 هاىانقلاب، صنف صاحبان كوره

آجرپزى قم، وجهه خوبى نداشات، اماا بعاد 
 از انقلاب در اين صنف، توسط ايشان

لابااى انجااام گرفاات. اياان عااالم بزرگااوار انق
 براى اين صنف، انجمن اسلامى تشكيل

داد. وى هاااار شااااب جمعااااه آنهااااا را جمااااع 
 كرد و در اين جلسه به آموزش اخلاق،مى

پرداخاات. احكااام و حاال مشااكلات آنااان مااى
 جلسات ايشان آنقدر روى برخى افراد

تاااأثير گذاشاااته باااود كاااه در زماااان جناااگ، 
ايااان صااانف و  كااااروان اجنااااس و هاااداياى

 محله

 27اختران و روستاهاى اطاراف، باه چهل
 رسيد كه با نظارت حاج آقادستگاه مى

و همراهى خود ايشان به دسات رزمنادگان 
 رسيد.مى

 خاطرات دوستان

يكااى از دوسااتان ايشااان، بااه نااام آقاااى شاايخ 
كند: درنژاد نقل مىمحمد خوش
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اختاااران ش. در محلاااه چهااال 1343ساااال 
 اى ازهمراه عده در مسجد به 3آذر

خواناااديم. در يكاااى  از دوساااتان درس ماااى
 روزها دوستان به من گفتند: )حاج

محمد، شما باا علماا ساروكار دارياد، كساى 
 شناسيد كه به ما درس بدهد.را مى

گفتم: بله، و آقا را معرفى كردم. روز بعاد 
 با ايشان صحبت نمودم، ايشان ابتدا

نااد و قبااول نكردنااد؛ امااا فاارداى آن روز آمد
 كنم. من علت قبولگفتند: قبول مى

نماااااودن ايشاااااان را جوياااااا شااااادم. ايشاااااان 
فرمودنااد: ديشااب حضاارت امااام را خااواب 

 ديدم
در حااااالى كااااه ناراحاااات بودنااااد، بااااه ماااان 

 فرمودند: آخوندى، چرا گوش به حرف
دهااى  ماان از خااواب پرياادم و بااا خااود نمااى

 ام را انجامفكر كردم كه كجا وظيفه
ى شااما افتااادم و علااات ام، ياااد تقاضااانااداده

 پذيرش من نيز همين خواب است و از
آن روز بااه بعاااد باااراى تاادريس باااه مساااجد 

 آمدند.مى

 اى ديگرخاطره

اّللّ محمااادتقى آخونااادى فرزناااد ارجمناااد آياااه
 گويد:آخوندى مى
رود بعااد از وفااات حاااج شاايخ قاساام يااادم نمااى

 قفقازى، امام جماعت مسجد
عااات اختاااران، اهاااالى محااال، امامااات جماچهااال

 مسجد را به ايشان پيشنهاد
كردند؛ اما ايشان قبول نكردند. اهالى محلّ نزد 

 من آمدند و از من
خواستند كاه آقاا را راضاى كانم. مان باه هماراه 

 چند تن از ريش سفيدان
محل، در جلسه درس ايشان حاضر شديم. پاس 

 پرسىاز سلام و احوال
به ايشان عرض كاردم حااج آقاا  اگار كساى باه 

 ياجى پيدا كند وديگرى احت
آن فاارد هاام توانااايى انجااام آن را داشااته باشااد، 

 ولى امتناع كند چه صورتى
انصاافى اسات  دارد. حاج آقا فرمودناد: آدم باى

 در همين حال من رو به
جمع كردم و پرسايدم: جماعات، آياا شاما باراى 

مسجدتان نياز به
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جماعت داريد. آنهاا گفتناد: بلاه  آقاا در ايان امام
 ى زد و قبولموقع لبخند

انصااافى خاواهيم آدم باىكارد و فرماود: ماا نمااى
 باشيم. ايشان امامت

جماعت مسجد چهل اختران را قبول كارد؛ اماا 
 در مقابل آن هيچ گونه
نمااااود، حتااااى در ازاى وجهااااى دريافاااات نمااااى
 تدريس نيز وجهى قبول

كرد. ايشان همواره در آن مسجد، جلسات، نمى
 دعا، قرآن، درس و

 كرد.ىاحكام داير م

 باز هم خاطره

 آورد:اى ديگر مىمحمدتقى در خاطره
پدرم يك پيكان قديمى داشت كه براى سركشاى 

 به كوره از آن استفاده
كاارد. اخاااوىِ مااا )احمااد( صااابح بااه صااابح مااى
 آمد و پدرم را سر كورهمى
باارد. يكااى از روزهااا ماان نيااز همااراه آنااان مااى

 رفتم. اخوى به پدرم عرض
خيلاى قاديمى و خارجش  كرد: اين ماشين ديگر

 زياد است. اين ماشين را
عااوض كنيااد  پاادرم گفاات: همااين خااوب اساات، 

 ها حتى اين ماشينبعضى
كننااد كااه اى قااديمى را نيااز ندارنااد و آرزو مااى

 كاش چنين ماشينى داشتند.
شااما بايااد خاادا را شااكر كنيااد كااه وساايله داريااد. 

 اخوى ما گوش به حرف بابا
شاااااين را ناااااداد و باااااه دور از چشااااام پااااادرم ما

 فروخت. وقتى پدرم مطلع شد،
بسيار عصبانى و تند شد، حتاى باراى مادتى باا 

 اخوى حرف نزد. ايشان در
كاارد؛ حتااى تمااام مسااائل مااردم را ملاحظااه مااى

 هنگام آمدن به مسجد،
گذاشاااات بااااا ماشااااين او را تااااا دم مسااااجد نمااااى

 همراهى كنم و هميشه مقدارى
ده شاد و پااى پياابه مساجد ماناده باود، پيااده ماى

 رفت.مى
على  17رود، زمانى فرماندهان لشكريادم نمى

براىالسلامعليهبن ابيطالب 
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سااخت پادگااان انديشاامك از آقاا كمااك خواسااتند. 
 حاج آقا وسايل مورد نياز

از جملااه آجاار را تهيااه و بااراى ايشااان فرسااتاد؛ 
 اما بعداً متوجه شد كه اين كار

هزينه بالايى دارد؛ لاذا سافرى باه منطقاه كارده 
 و در خارج شهر محلىّ را

بااراى تهيااه آجاار خرياادارى نمااود و پااس از راه 
 اندازى آنجا مصالح مورد نياز

پادگان از جمله آجر را از آنجا تهيه نمود. ايان 
 كوره هنوز هم به فعاليت

هاد و ساود حاصاله از درآماد آن خود ادامه ماى
 در اختيار همان لشكر است.

ن بااود و اينهااا همااه حاااكى از همّاات والاى ايشااا
 اى بيادماندنى وخاطره

 تاريخى است كه در قلب من حك شده است.
حاااج آقااا در كااارش طبااق اعتقاااد راسااخ خااود 

 كرد و حساب وعمل مى
كتااابش بساايار دقيااق بااود. احمااد، فرزنااد ديگاار 

 گويد: بسيارحاج آخوندى مى
دقيااق بااود. در يكااى از روزهااا باااران شااديدى 

 باريد و تعدادى از آجرهاى
هاا باراى ره، خيس شد. يكى از ماشينروى كو

 زدن بار پاى كوره آمد.
حاج آقاا فرماود: احماد آقاا، آجرهااى خيساى را 

 زنيد بشماريد  ازكه بار مى
اين كار تعجب كردم؛ لذا چاون ايشاان احسااس 

 كرد كه ممكن است از
انگاااارى شاااود، خاااودش روى جاناااب ماااا ساااهل

 سقف ماشين ايستاد و تمام
سااپس تفاااوت وزن  آجرهاااى خاايس را شاامرد،

 آجر خشك و خيس را
حساب كرده و اضاافه وزن آجرهااى خايس را 

 از صورت باسكول كم كرد.
اين خاطره و كار ايشان، تا آخر عمر، از ياادم 

 رود و اين درس بزرگىنمى
 است كه ايشان عملاً به ما آموخت.

 خواب شگفت انگيز

اّللّ آخوناادى و در طااول حيااات گرانقاادر آيااه
ز فوت ايشان،همچنين پس ا
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ديدنااد كااه هااايى مااىبرخااى اطرافيااان خااواب
 همگى بر مقام والا، ايمان و اعتقاد

خالصااااانه ايشااااان دلالاااات دارد. برخااااى از 
رؤياهااا، صااادق اساات و تعبيرهاااى درساات 

 و
سازى در زنادگى انساان دارد كاه سرنوشت

 كنيم:اى را ذكر مىنمونه
اختااران محماادعلى حياادرى، خااادم مسااجد چهاال

 در زمان حيات گويد:مى
حاج آقا آخوندى خيلى علاقمند بودم از حاالات 

 او آگاه شوم كه اين امر
در عااالم رؤيااا باار ماان آشااكار شااد. بااه تنهااايى 

 وارد مسجد شدم و مشاهده
كردم كه آقا رو به قبله نشساته و مشاغول نمااز 

 است. پس از پايان نماز به
ماان ساالام كاارد، در حااالى كااه بساايار مساارور 

 حال نگاهم به بود. در همين
دست آقا افتاد، ديادم انگشاترى عقياق در دسات 

 دارد. زيبايى و شفاّفى
آن انگشااتر آنقاادر زياااد بااود كااه در تمااام عماارم 

 مثل آن را نديده بودم  از
روى تعجااااب بااااه آقااااا گفااااتم: اياااان را از كجااااا 

 ايد  آقا فرمودند: منآورده
هاست كه اين انگشتر را دارم و به داشاتن سال

 كنم.مى آن افتخار
ام. همچنين فرمود، من اين را از مولايم گرفتاه

 با صداى اذان از خواب
بيدار شدم و چون دانستم خوابى پرمعناست آن 

 را براى دو تن از
هاااى ساايد حساان حسااينى و ساايد عالمااان، بااه نااام

 محمدرضا غياثى حسينى
صاحب كتاب مفااتيح الحاجاات نقال كاردم. وى 

 گفت: آقاى آخوندى از
يت بسيار قوى بوده و از توجهات آقاا حيث ولا

 السلامعليهاميرالمؤمنين 
برخااوردار اساات. بعااداً كااه آقااا را دياادم باادون 

 اينكه خواب را تعريف كنم
اش را بوسيدم و گفتم: آقا، بسايار ساجده پيشانى

 شكر كنيد كه شما از

هماااه حياااث كامااال هساااتيد و ماااا را نياااز دعاااا 
 بفرماييد.
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 آثار

ماادباقر آخوناادى همگااام اّللّ مححضاارت آيااه
 با تحصيل به تحقيقات هم

پرداخت. وى اثر بسايار ارزشامندى باه مى
 الاحاديث از خود به جاىنام مجمع

جلاادى  7نهاااده اساات. اياان اثاار يااك كتاااب 
 است كه شش جلد آن به چاپ رسيده

است. ايشان در اين كتاب شريف، احادياث 
 مختلف را در موضوعات متفاوت

 اند.آورده
: وى در اياان جلااد احاديااث را در جلااد اول

 . ايثار؛1باب تنظيم نموده است.  13
. اخااوّت؛ 4. اجاال؛ 3. اجاارت و اجاااره؛ 2
. اذياّااات؛ 8. اذان؛ 7. ادب؛ 6. آخاااارت؛ 5
9. 

. 12. امار؛ 11. الفت؛ 10اكل )خوردن(؛ 
. اماااات؛ كااااه در حاااادود 13اماااال )آرزو(؛ 

252 
صفحه است و تمام مطالب باه زباانى گوياا 

 ست.آورده شده ا
بخاااش  7جلاااد دوم: ايااان كتااااب شاااريف از 
 تشكيل شده كه عبارت است از:

. اوصااف 1فصل اسات:  8. امامت، كه 1
 . لزوم3. نياز جامعه به امام؛ 2امام؛ 

. 5. دوازده معصاااااوم:؛ 4شااااناخت اماااااام؛ 
امامت و خلافت ائمه هادى از جاناب خادا؛ 

6. 
. امامات، 7؛ السالامعلياهطالاب علم علاى بان اباى

 424الهى؛ كه در حدود يك منصب 
 صفحه است.

. احادياااث اسااالام و ايماااان اسااات كاااه از 2
 چهارده فصل تشكيل شده است.

. احاديااااث اماااان و 4. احاديااااث اماناااات؛ 3
 .7. آل اهل بيت؛ 6. آفت ؛ 5امان؛ 
 ها )مخلوقات نخستين(.اولين

بخااش تشااكيل  19جلااد سااوم: اياان كتاااب از 

 صفحه آورده شده 392شده و در 
. 3. بداء؛ 2. بخل؛ 1رتند از: است كه عبا

 . بِشر6. برّ؛ 5. بذاء )فحش(؛ 4بدعت؛ 
. بهتااااان و 8. بكاااااء؛ 7)گشاااااده رويااااى(؛ 

. جبااار و 10. توباااه و اساااتغفار؛ 9تهمااات؛ 
 تفويض؛

. 13. جاااااادال؛ 12. جُاااااابن )تاااااارس(؛ 11
. 15تااااااابى(؛ . جاااااازع )بااااااى14تجربااااااه؛ 
تجسس؛
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. مااااذمت 18. جمعااااه؛ 17. مُجالساااات؛ 16
 . تجمّل.19جماع؛ 

جلااد چهااارم: اياان جلااد يااازده بخااش اساات و 
 احاديث مربوط به طور مشروح

. جنااون؛ 3. جاانّ؛ 2. جناّات؛ 1آورده شااده: 
 . جود؛7. جهنمّ؛ 6. جهل؛ 5. جهاد؛ 4
. احباااط، 10. حاابّ؛ 9. جااار )همسااايه(؛ 8
 ، احتجاب )رونشان ندادن( و اين11
 صفحه است. 388جلد 

جلاااد پااانجم:  ايااان جلاااد نياااز همچاااون سااااير 
 دها، احاديث در موضوعاتجل

مختلااااف بااااا نظاااام خاصااااى آورده شااااده و 
. حاااديث؛ 2. حاااشّ؛ 1چهااارده بخاااش دارد: 

3. 
. حساااب؛ 6. حاازم؛ 5. حاارام؛ 4حاارص؛ 

 .10. احسان؛ 9. حسرت؛ 8. حسد؛ 7
. 13. حااقّ؛ 12. حقااد )كينااه(؛ 11حساانه؛ 
 . حكمت. در اين جلد14احتكار؛ 

 صفحه بيان شده است. 397مطالب در 
موضاوعات ايان جلاد باه ترتياب  جلد ششام:

 . حمق2. حلم؛ 1عبارتند از: 
. حياوان؛ 4. حاجات؛ 3)نكوهش حماقت(؛ 

 .8. خاتم؛ 7. خبز )نان(؛ 6. حياء؛ 5
. 11. خلااااااق؛ 10. خشااااااوع؛ 9خاااااادمت؛ 
. خوف؛ 13. خمر )شراب(؛ 12اخلاص؛ 

14. 
 334خياناات؛ كاااه تماااام مطالاااب فاااوق، در 

 صفحه گردآورى شده است.

 هامسئوليت

هاى ايشان، نماينادگى از مله مسئوليتاز ج
 طرف مقام معظم رهبرى و

اماماات جماعاات مسااجد چهاال اختااران بااوده 
 ش. از 1363است. ايشان در سال 

منطقه شبستر به عنوان نمايناده منطقاه، باه 
 مجلس راه يافت. در اين دوره،

هااازار  12هااازار،  20ايشاااان از مجماااوع 

رأى را باااااه خاااااود اختصااااااص داد. دوره 
 ىنمايندگ

ايشان دوره دوم مجلس بوده اسات. وى در 
 اين دوره سعى خود را جهت حل

مشااكلات مااردم بااه كااار بساات. و بااه تمااام 
كرد وروستاهاى منطقه سركشى مى
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مشكلات مردم را از نزديك مورد بررساى 
 داد. در برخى روستاها براىقرار مى

حل مشكل راه و آب، نهايت تلاش خود را 
 ز طريقبه كار بست و موفق شد ا

هااااى مرباااوط، بخشاااى از مشاااكلات ارگاااان
 منطقه را بهبود بخشد. از جمله خدمات

توان چناين ايشان در زمان نمايندگى را مى
 بر شمرد:

 سازى بين شبستر و سلماس؛. راه1
. احاااااداث سااااادهاى مختلاااااف خااااااكى در 2

 منطقه؛
. افتتااااح سااايلو صاااوفيان در زماااان آقااااى 3

 بشارتى؛
منطقاااه؛ و  . تقويااات جهااااد ساااازندگى در4

 4خدمات ارزشمند ديگر.
ايشان در دوره نماينادگى خاود، چناد نوبات 

 نطق قبل از دستور داشتند كه به
 5نماييم:بخشى از نطق ايشان اشاره مى

و الساااالام علااااى امااااام  ةالحمااااد ّ  و التحياااا
 المسلمين يحيى آثار الاسلام و احكام

الدين، الذين يقاتلون في سبيل القرآن المبين 
 على شهداء، ةاّللّ واقع ةو رحم

مطلبى فلسفى كه در جهان، هر حاادثى در 
 تحقق، نياز به علتى دارد كه به آن

علااات محدثاااه گويناااد و در دوام باااه چيااازى 
 نياز دارد كه علت مبقيه گويند. حكومت

ايران حادثى است كاه تاداوم آن عللاى دارد 
 كه در حقيقت اساس امر است:

 و متعال؛. امدادهاى غيبى خداوند قادر 1
 . رهبرى فقيهانه و خردمندانه امام امت؛2
. شااعور اماات و مااردم شااجاع و مساالمان 3

 ها؛ ملتّى كه درايران؛ در همه صحنه
بااه ثماار رساااندن انقاالاب اساالامى از هاايچ 
 تلاشى كوتاهى نكرد و با بذل مال و جان

خااود، رژياام تااا بااه دناادان مساالح شاااه را بااه 
 سلامىدان تاريخ سپرد و سرزمين ازباله

اياااران را از لاااوث وجاااود بيگانگاااان پااااك 
 كرد. ملتى كه پس از پيروزى، با وجود

مشاااكلات و كمبودهااااى فاااراوانِ ناشاااى از 
حصر اقتصادى و جنگ تحميلى، صبر و
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هااى استقامت كرده و با تمام قادرت توطئاه
 شرق و غرب را نقش بر آب نمود و در

هااى هاى حق و مبارزه با ضد انقلابجبهه
 ه گوش پيكار نمود، و در طولحلقه ب

جناگ تحميلااى بااا بااذل مااال و جااان بهتاارين 
 فرزندان خود، جهانيان را به حيرت

واداشااات. متكباااران و جنايتكااااران بدانناااد، 
 ملت مسلمان ايران از هيچ چيزى

ترسى ندارند و از بزرگ و كوچك، پيار و 
 اللّّ جوان در كنار امام بزرگوار خود آيه

ايثااارگرى را از خمينااى درس فااداكارى و 
 عليهماالسلاممولاى خود حسين بن على 

آموختناااد و چاااون كاااوه اساااتوار تاااا تحقاااق 
اهاداف مشاروع خاود ايساتاده و باه مباارزه 

 با
جنايتكاران و مزدوران ادامه خواهند داد و 

 در مقابل حملات رژيم عراق و
منافقاان غيار نظااامى و تخرياب و اسااتعمال 

 دههاى شيميايى، تن به ذلتّ ندابمب
و زياار بااار صاالح ننگااين بااه معناااى تسااليم 

 هاى اسلامى نخواهند رفت. مجامعآرمان
المللى بدانند كه سكوت در برابر اعمال بين

 ضد انسانى و خلاف مقررات بين
المللى حكّام عراق باه معنااى زيرپاگذاشاتن 

 اين مقررات از طرف خود آنان و
محكااوم اساات و نهايتاااً اياان خطاارات داماان 

 ين اعمالى را خواهدمشوّقان چن
 گرفت.

ساااخنى چناااد باااا مسااائولان كشاااورى؛ ملاّاات 
 شريف و بزرگوار، در عين اينكه از

روزى كشورى كمال تشاكر تلاشهاى شبانه
 را دارند، جهت تحكيم بيشتر

هاى جمهورى اسلامى، انجام چناد امار پايه
 دانند:را ضرورى مى

. جلاااااااااوگيرى از اعماااااااااال خااااااااالاف و 1
خبر، كه بعد ا بىاى از خدهاى عدهشرارت

 از
پياااروزى باااا پشااااتيبانى برخاااى افااااراد، در 

 ها كارهاى خلاف دوران گذشته رااداره
 دهند.ادامه مى

. جلوگيرى از برخوردهااى غيار انساانى 2
 و غير اسلامى كارمندان دولتى و يا

كسانى كه به نحوى از انحاء تصادى اماور 
 كشور را بر عهده دارند با ارباب رجوع.



 48 

بااازى ى از كاغااذبازى و پااارتى. جلااوگير3
 هاىهاى دولتى و پارلماندر دستگاه

وابسااته بااه دولاات، بااه خصااوص در بخااش 
 كميته توزيع خودرو كه اين اعمال بيشتر

 شود.در آنجا مشاهده مى
هااى حسااس . جلوگيرى از سپردن پسات4

 به افراد غير متعهد. قابل قبول
هاااا باااه خااااطر نيسااات، كساااى از گروهاااك

جااام داده و اخااراج شااده، در خلافااى كااه ان
 يكى

 هاى حساس مشغول گردد.از ارگان
. جلااوگيرى از بركنااارى افااراد متعهااد و 5

 اللهى از كار، و يا تبعيد آنها بهحزب
 هايى كه در آنها فعاليت داشتند.غير محل

* خاتمااه: تااذكر اياان مطلااب لازم اساات كااه 
 كشاورزى از اهم امور در كشور است.

دارد؛ لااذا بااا توجااه بااه  و در اولولياات قاارار
 اينكه بدون امكانات ممكن نيست كار

كشاورزى به خوبى پايش رود و باا عنايات 
 هاى عميق درها و چاهبه اينكه آب قنات

حال كم شدن اسات، احاداث سادهاى خااكى 
 هاى مناسب درو بتونى در محل

 مناطق مختلف ضرورى است.

 از منظر دوستان

بااااره الاسااالام سااايد جاااواد حساااينى درحجاااه
 اّللّ آخوندىشخصيت آيه

 گويد:مى
ايشاااااان از هماااااان دوران جاااااوانى شخصااااايتى 

 نورانى، خليق و مجدّ و جالب و
جاااذب و در همااه اوصاااف ممدوحااه افضاال از 

 عصرهاى خود بود و درهم
نتيجه معنويات، در اسرع وقات داراى مراتاب 

 علمى و از ممتازان دوران
 6بود.
جمعاه  الاسلام محمدصادق نجمى اماامحجه
 خوى:
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از جملااه افاارادى كااه روحيااات و معنويااات او 
 براى ما معلوم نشده است،

اّللّ آخونااادى )رضاااوان الله( اسااات. مرحاااوم آياااه
 خورم كهالان بنده تأسف مى

توانساتيم چرا وقتى كاه ايشاان در قام باود و ماى
 بيشتر از ايشان استفاده

كنيم؛ استفاده نكرديم و نتوانستيم در حضاورش 
 وى وجهات معن

اخلاقااى بيشاارى از ايشااان داشااته باشاايم و ياااد 
 7بگيريم.
 الاسلام محمدتقى صديقيان:حجه

ايشااان شخصاايتى باازرگ و عااالمى دانشاامند و 
 داراى توان فكرى بالا، و از

هااااى ايشاااان و افاضااال دوران باااود و صاااحبت
 هاى معظم له براىنصيحت

بنااده درس بزرگااى بااود؛ ولااى افسااوس كااه اياان 
 از دستمعلم مهربان را 

 8داديم

 وفات
 دوش بر باد حريفان به خرابات شدم 

ديدم و خون در دل و پا در گل بودقم مى 

مفتى عقل در اين مسئله لايعقل بود  بس بگشتم كه بپرسم سبب درد فراق
توان كرد كه سعى من و دل باطل  چه  دوست نمانم هرگزدر دلم بود كه بى

بود 
 1377آبان  24اّللّ آخوندى يكشنبه شب آيه

 المرجبرجب 25ش. )
ق.(، پااس از اقامااه نماااز مغاارب و  1419

 عشا و تدريس در مسجد حضرت
در راه بازگشت به منازل، السلامعليهاصغر على

 به علتبا موتورسيكلتى تصادف نموده و 
برخااورد ساار وى بااا زمااين، دچااار ضااربه 

مغزى شد. وى چند روز در بيمارستان
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نكاااويى ـ در حالااات كماااا ـ بساااترى شاااد. 
 سرانجام ستاره پرفروغ محفل

خورشاايد رو بااه افااول گذاشاات و بااه چهاال
 رغم توسلات فرزندان، دوستان و عاشقان

 1378آيت محبت و معلم مهربان در آباان 
 ت و به ديارش. ديده از جهان فروبس

باقى شتافت و همگان را در ماتمى بازرگ 
 گداز تنها گذاشت. پيكر پاك وو جان

مطهااااارش در مياااااان اشاااااك و آه و ساااااوز 
 هزاران مريد، تشييع و سپس در جوار

زادگاان چهال اختاران، باه خااك ساپرده امام
 شد. روحش شاد و راهش پررهرو باد.

 ها:نوشتپى
تى و تفريحهى اسهت از بنهادر سهياح« بندر شرفخانه. »1

 كه در هشت كيلومترى شهرستان شبستر واقع

شههده اسهههت. ايههن بنهههدر از سههوى غهههرب، بههه شهرسهههتان 

 سلماس و توج متصل است و در ضلع جنوبى

غربههى آن، درياچههه اروميههه قههرار دارد. ايههن بنههدر، از 

 آنجا كه جنبه سياحتى و تفريحى دارد، به دليل

گران ز گردشداشتن آب فراوان، مورد توجه بسيارى ا

 داخلى قرار گرفته است؛ لذا در ايام تابستان،

مردم از مناطق مختلف بهراى سهياحت و تفهريح بهه ايهن 

 زنند.آورند و در آنجا اردو مىمحل روى مى
 .170، ص 3. ج 2
زاده بزرگههوار بههه . ايههن ناحيههه از قههم، مههدفن سههه امههام3

 هاى: موسى مبرقع و فرزندش على بن موسى، ازنام

ان امههههام جههههوادل،  و زيههههد، از نوادگههههان امههههام فرزنههههد

 سجادل،  است.
 . مصاحبه با فرزند ايشان.4
. ايهههن نطهههق از نهههوارى كهههه در نهههزد خهههانواده ايشهههان 5

 موجود است، تهيه شده است.
 اللّه آخوندى. . مصاحبه با فرزند آيه8و  7و  6

 منابع
. بخهههش تولهههد و دوران كهههودكى، مصهههاحبه بههها فرزنهههد 1

 سلام محمدتقى آخوندى.الاايشان، حجه
. بخهههههش تحصهههههيلات، مصهههههاحبه بههههها فرزنهههههد ايشهههههان 2

 هاى معظم له.نوشتهلمحمدتقى  و برخى دست
. مطالب مربوط به بندر شرفخانه مصهاحبه بها فرزنهد 3

 ايشان احمد و محسن آخوندى.
ههههاى فرهنگهههى از . بخهههش تشهههكيل خهههانواده و فعاليهههت4

 زبان فرزند ايشان محمدتقى، احمد و محسن

 وندى.آخ

ههها و نوشههتههههاى سياسههى برگرفتههه از دسههت. فعاليههت5

 مصاحبه با فرزندان ايشان و جلد سوم اسناد

 انقلاب.
 . خصوصيات اخلاقى، از زبان فرزندان معظم له.6
هههاى پهه  از پيههروزى انقههلاب، مصههاحبه بهها . فعاليههت7

 فرزند ايشان، احمد آخوندى.
 . بخش خاطرات از زبان فرزندان و دوستان.8
 . وفات از زبان خانواده و مصاحبه با آنان.9
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 اشاره: 

خيز تبرياز، از ستارگان فروزان شهر عالم
 اّللّ سيدفقيه پرهيزگار، آيه

اى اسات. ايان فقياه ابراهيم موسوى دروازه
 هاى علميه تبريز وفرهيخته در حوزه

نجف، به امر تعليم و تعلام پرداخات و پاس 
 از خلق آثار سودمند و پرورش

اضاال و تبليااغ ديان مبااين اساالام، شااگردان ف
 دارفانى را وداع گفت و به خيل

 خاموشان پيوست.

 ولادت

هاااازار و سيصااااد و ساااايزده سااااال پااااس از 
 هجرت پيامبر مكرم اسلام از مكه به

الله سااايد مهااادى مديناااه در خاناااه محقااار آياااه
 موسوى، طفلى پا به عرصه وجود نهاد

ناام گرفات. پادر او كاه « سايد اباراهيم»كه 
 ن بزرگ و از فقيهان مبرّز سدهاز عالما

ق. در  1333چهاااااردهم اساااات؛ در سااااال 
سيد ابراهيم، 1تبريز بدرود حيات گفت
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اش كاااودكى را باااا سرپرساااتى پااادر فرزاناااه
 پشت سر نهاد و شروع به تحصيل علوم

 دينى كرد.

 تحصيلات

هاااااى پااااس از آمااااوزش 2اىاّللّ دروازهآيااااه
 ابتدايى و فراگيرى مقدمات در

ا، بااه تحصاايل علااوم ادبااى و هااخانااهمكتااب
 اسلامى پرداخت. او دروس متداول حوزه
)صاااارف، نحااااو، منطااااق، كاااالام، فقاااااه و 
اصاااول( را باااه نحاااو شايساااته فراگرفااات و 

 سپس در
محافل علمى و حلقات درساى بزرگاان فقاه 

 و فقاهت، آيات عظام: حاج ميرزا
ابوالحسن انگجى، حاج سيد محمد مولانا و 

 ىحاج ميرزا حسن مجتهد تبريز
ها حاضر شد و از محضر علمى آنان بهره

 3برد.

 به سوى حوزه نجف

اى پااس از كسااب اجااازه اجتهاااد از دروازه
 اّللّ حاج ميرزااستاد بزرگوارش آيه

ورى از ابوالحساااان انگجااااى، بااااراى بهااااره
حوزه پررونق و كهن نجف و پاژوهش در 

 علوم
اساالامى، رهسااپار آن ديااار گشاات. وى در 

 ل حضراتجلسات درسى فقه و اصو
الشااااريعه آيااااات: شاااايخ محمدحسااااين شاااايخ

 اصفهانى، شيخ عبداّللّ مامقانى و شيخ
محمدتقى حاائرى شايرازى حاضار گردياد. 

 اقامت وى درنجف زياد طول نكشيد و
هاااااااى اى از گرفتااااااارىبااااااه علاااااات پاااااااره

خانوادگى، بعد از دو سال اقامت در مركز 
 علم و

 4مهد فضيلت، به وطن خويش بازگشت.

 استادان

د اباااراهيم، در طاااول چنااادين ساااال، باااا ساااي
ناپذير،هاى پيگير و خستگىتلاش
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علوم رايش حوزوى را به خاوبى فراگرفات 
 هاى علم و ايمان را فتح كرد. او باو قله

حضور در محافل علمى عالماان بازرگ و 
 مجتهدان والامقام تبريز و نجف،

شايستگى علمى خويش را به اثباات رسااند 
 د صعود كرد. برخىو بر بام بلند اجتها

از آن مردان بازرگ عبارتناد از حضارات 
 آيات:
ـ  1282. حاج ميرزا ابوالحسن انگجى )1

 ق.( 1357
ايااان شخصااايت بااازرگ جهاااان اسااالام، از 

 شاگردان برجسته حاج ميرزا حبيب
اّللّ رشتى، شيخ محمدحسان مامقاانى، شايخ 

 محمدحسين كاظمينى، حاج
ميرزا محمود اصولى خويى و حاج ميرزا 

 اى ازاّللّ دروازهفتاح سرابى است. آيه
دريافااات  5ايااان اساااتاد خاااود اجاااازه اجتهااااد

 نموده است.
ـ  1294. حاااااج ساااايد محمااااد مولانااااا )2

 ق.( 1363
ايان فقياه بزرگاوار، متجااوز از چهال ساال 

 به امر تدريس پرداخت و صدها
شاگرد عالم و فاضل تربيت كرد. وى آثاار 
 فراوانى در موضوعات مختلف اسلامى

پديد آورد كه همواره مورد استفاده استادان 
 6و طلاب علوم دينى بوده است.

الشااااريعه اصاااافهانى اّللّ شاااايخ. ماااالاّ فااااتح3
 ق.( 1339ـ  1266)

وى فقيهاااى اصاااولى و عاااالمى دقياااق باااود. 
 احاطه كامل بر دروس حوزوى داشت

و نظرياتش صائب و در بين فقيهان مقبول 
 علمبود. حوزه درسى او پر از تشنگان 

و دانش بود، كه از كشاورهاى اسالامى باه 
 دورش جمع شده بودند. بيشتر شاگردان

وى از مراجاااع تقلياااد شااايعه و از مدرساااان 
 7شدند.ها محسوب مىبنام حوزه

 1351ـ  1290. شاايخ عبااداّللّ مامقااانى )4
 ق.(

ايشان عاالمى عامال، فقيهاى باارز، محادّثى 
 اديب و صاحب كمالات روحى و

 1290د. وى در ساااال اخااالاق فاضاااله باااو
ق.، در نجااف بااه دنيااا آمااد. او تحصاايلات 

 خود
را پاااايش پاااادر ارجمناااادش و شاااايخ حساااان 

خراسانى فرا گرفت. ايشان تأليفات و
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تصااانيفاتى در موضاااوعات فقاااه، اصاااول، 
 تريندرايه، رجال و كلام داشت كه از مهم

آنها كتااب تنقايح المقاال فاى احاوال الرجاال 
 تا حال، است. اين كتاب از زمان تأليف

همااواره مرجااع انديشاامندان اساالامى بااوده 
 ق. 1351است. اين عالم ربانى در سال 

رحلاات كاارد و در نجااف اشاارف بااه خاااك 
 8سپرده شد.

. حااااج ميااارزا حسااان مجتهااادى )متوفااااى 5
 ق.( 1337

وى در تبرياااااز و خاااااانواده علااااام، تقاااااوا و 
 فقاهت به دنيا آمد.

او علااوم مقاادماتى را در تبريااز آموخاات و 
 نجف اشرف مهاجرت كرد. سپس به

هاااى فقااه و اصااول شاايخ در آنجااا از درس
 مرتضى انصارى، سيد حسين ترُك

كماااارى، مياااارزا محمدحساااان مجااااددّ كااااوه
 مند شدشيرازى و ملاّ على نهاوندى بهره

اّللّ و به مقام والاى اجتهاد دسات يافات. آياه
 ترينمجتهدى در زمان خود، بزرگ

، دقات مرجع دينى و در علم، تقوا، ذكااوت
 نظر، قوت حافظه و سرعت انتقال

نظير بود. وى حدود چهل مطالب علمى بى
 سال، در تبريز به صدور فتوا، تدريس

و حل و فصل مرافعاات پرداخات. او يكاى 
 از مدافعان انقلاب مشروطيت در

آذربايجااان بااود؛ ولااى بااه علاات يااك سلسااله 
كارهاى ناروا، از مشروطه روگاردان شاد 

 و
پرداخااات. حااااج ميااارزا باااه مخالفااات باااا آن 

 حسن، در كنار كارهاى اجتماعى،
فرهنگى، سياسى و قضايى، به تاأليف آثاار 

 مفيدى پرداخت كه عبارتند از:
 . تشريع الاصول )مطبوع(؛1
 . رساله علميه )مطبوع(؛2
 اى در مقدمه واجب؛. رساله3

 . كتاب طهارت؛4
؛ در تبرياز 1337الثانى سال او در جمادى
 9وفات نمود.

شاااااايخ محماااااادتقى حااااااائرى شاااااايرازى . 5
 ق.( 1338)متوفاى 
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اّللّ حاائرى شايرازى در شايراز دياده باه آيه
 جهان گشود و در كربلا رشد يافت.

وى تحصاااااايلات خااااااويش را ناااااازد شاااااايخ 
 نقىمحمدحسين فاضل اردكانى، سيد على

طباطباااااايى و ميااااارزا محمدحسااااان مجاااااددّ 
 شيرازى طى كرد. او از مبارزان واقعى

نگلاااايس بااااود. مبااااارزات عليااااه اسااااتعمار ا
 ايشان، جزيى از تاريخ روحانيت شيعه

 10شود.محسوب مى

 مشايخ اجازه

اى در ساايه تالاش و كوشاش اّللّ دروازهآيه
 فراوان و تحمل زحمات بسيار در

راه كسب دانش، باه دريافات اجاازه اجتهااد 
 هاى بزرگوارىو روايت از شخصيت

 نايل آمد كه اسامى آنان بدين قرار است:
 . حاج ميرزا ابوالحسن انگجى: 1

ناماه مختصارى ميرزا ابوالحسان در اجاازه
 كه براى ايشان مرقوم داشته،

 اجتهاد او را تصديق نموده و نوشته است:
بسم اّللّ الرحمن الرحيم الحمدلله ربّ العاالمين »

 و السلام على ةو الصلو
اشااااارف الانبيااااااء و المرسااااالين محماااااد و آلاااااه 

 الطاهرين.
رف العلاااام لايخفااااى و فضاااالاً و بعااااد فااااان شاااا

 لايحصى، و ممن تصدى
 ةبااالرجوع الااى ماادارك الاحكااام حتااى بلااغ مرتباا

 اليقين و ترّقى من حضيض
التقليااد الااى اوج الاجتهاااد جناااب العااالم الفاضاال 

 سيد الاعلام و
الاسلام الحاج السيد ابراهيم دامت افاضاته حجه

 فله العمل بما استنبطه
لملااااك العاااالام عاااان ماااان الاحكااااام و جاااازاه اّللّ ا

 الاسلام واهله خير
 11جزاءالمجتهدين.

 ابوالحسن الحسينى ةكتبه بيده الداثر
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 اّللّ سيد ابوالحسن اصفهانى:. آيه2
اى الله دروازهاى كه به آياهايشان در اجازه نامه
 نگارد:عنايت نموده، مى

 ةبساام اّللّ الاارحمن الاارحيم بعااد الحمااد و الصاالو
 ل وفان جناب العالم العام

العلمااااء  ةالفاضااال الكامااال السااايد الجليااال صااافو
 المسلمينالاعلام و حجه

اى والاساالام الساايد ابااراهيم الموسااوى الاادروازه
 )دامت تأييداته( ممن

صاارف عمااره فااى تحصاايل العلااوم الشاارعيه و 
ً  ةتنقيح مبانيها النظري  فاحصا

 ةباحثاااً مُجااداً مجتهااداً حتاّاى بلااغ بحماادالله مرتباا
 مل بماالاجتهاد فله الع

يستنبطه من الاحكام علاى المانهش الماألوف باين 
 الاعلام و قد احرزت اله

ان ياااروى عناّااى ماااا صاااحّ لاااى روايتاااه بطرقاااى 
 الى المشايخ العظام و ةالمنتهيئ

و  ةمنهم الاى ائمتناا المعصاومين )علايهم الصالو
 السلام( و اوصيه و نفسى

التقااوى و  ةو جميااع اخااوانى المااؤمنين بملازماا
 ياط الواقى زللالاخذ بالاحت

و الرّجااء مان جناباه دامات توفيقاتاه ان  ةالصرا
 لاينسانى من صالح الدعاء

 12انه ولىّ الاعطاء.
  1348حرّر فى شهر شعبان المكرم سنه 

 الاحقر ابوالحسن الموسوى الاصفهانى
 الشريعه اصفهانى؛. ملاّ فتح الله شيخ3
 . شيخ عبدالله مامقانى؛4
 ؛. محمدتقى حائرى شيرازى5
 . حاج سيد حسين بروجردى؛6
كاه مراتاب علام و  13. سيد محسان حكايم7

 اى را ستوده است.پارسايى دروازه
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 تدريس 

هاااى اى، در تاادريس و تفهاايم كتااابدروازه
 درسى و تقرير و تبيين مطالب

علماااى، تسااالط و مهاااارت خاصاااى داشااات. 
 بيانش رسا، جذّاب و شيوا بود. شاگردان

خسااتگى و  وى در جلسااه درسااش كمتاارين
 كردند و نقطهناراحتى را احساس نمى

ماناد، باه مبهم و اشكالى برايشان بااقى نماى
 همين جهت، درس وى همواره مملو

از بساايارى از فضاالاى طاالاب و اهاال علاام 
 14بود.

 آثار

ساايد ابااراهيم در كنااار تحصاايل و تاادريس، 
 هاىها و تعليقهبا نگارش حاشيه

فااراوان در مسااائل و موضااوعات مختلااف 
 ادبى، فقهى، تفسيرى و اصولى، آثار

 خوبى از خود به يادگار گذاشت.
 آثار ايشان بدين شرح است:

 . تفسير قرآن كريم؛1
 . كشكول؛2
 ؛ة. كتاب الصلو3
 الاخيار فى علائم آخر الاعصار؛. تحفه4
 ؛ةفى الحكايات الاصمعي ة. اللطائف الادبيه 5
 . حاشيه بر لمعه؛6
 الاريب؛. حاشيه بر مغنى7
 . حاشيه بر مطول؛8
 . حاشيه بر رسائل؛9
 15. حاشيه بر مكاسب.10
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متأسااافانه آثاااار ايااان فقياااه فرزاناااه باااه طباااع 
 اكنون در كتابخانه فرزندنرسيده و هم

الله ساااايد مهاااادى دانشاااامندش مرحااااوم آيااااه
 شود.اى، نگهدارى مىدروازه

 در قلمرو شعر و ادب

اى از دوران جااوانى، عاشااق شااعر دروازه
 . در زمينه ادبيات ـ بهو ادب بود

خصوص شاعر عرباى ـ اساتاد و كام نظيار 
 هاى درسى ادبيات عرب، مانند:بود. كتاب

اش مغنااااى و مطااااول را در دوران جااااوانى
 چند دوره تدريس نمود و حواشى و

تعليقااااات سااااودمندى باااار آنهااااا نوشاااات. در 
 هاىهايى از كتابمواقع مقتضى قسمت

ت ادبى، مانند مقامات حريارى و محاضارا
 راغب اصفهانى و... را از حفظ

خوانااد. بااه قاادرى اسااتادانه بااه اشااعار و مااى
 كرد كه شنوندهقصايد عربى استشهاد مى

اختيااااااار بااااااه اعجاااااااب و تحسااااااين را باااااى
داشاات. وى از قريحااه شااعرى بساايار وامااى
 سليس

و روان برخااوردار بااود و اشااعار خااود را 

 و مسائل اجتماعى، السلامعليهمبيت در مدح اهل
عظ و ارشااااااااد ماااااااردم باااااااه كاااااااار ماااااااوا
 16گرفت.مى

اى الله دروازهاز جمله مساائلى كاه قلاب آياه
 را به درد آورد، حوادث سال

بود. در آن سال، حاوادث دردنااكى  1347
 در تبريز به وقوع پيوست. كارگزاران

جنايتكاااار رضااااخان، مجتهااادان و عالماااان 
باااازرگ را دسااااتگير و بااااه نقاااااط مختلااااف 

 كشور
تعااداد زيااادى از افااراد بااا كردنااد. تبعيااد مااى

 ايمان و مبارز هم به جرم طرفدارى از
هااا شاادند. مااذهب و روحانياات روانااه زناادان

 انگيز موجب شد تااين حوادث غم
اى در قصااايده مفصااالى، باااا الله دروازهآياااه

عناااااااوان توسااااااال باااااااه حضااااااارت ولاااااااى 
 عصر)عشّ(،

وقااايع آن سااال را بيااان كنااد. بيتااى از شااعر 
 چنين است:

 الطهران قد ةبلد بعض الى الرى
سيروا و بعض نحو كرد سيرا 

؛ رژيااااام جنايتكاااااار رضااااااخان برخاااااى از 
عالمان را به رى و تهران و بعضى ديگار 

را
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 به كردستان تبعيد كرد.
ايشااان همچنااين در ضاامن اياان قصاايده بااه 

 تخريب قبور متبرك امامان بقيع،

 گويد:د و مىكنبه دست وهابيان اشاره مى
 ةالاسلام بعد فجيع ةو اذل

 17قد تحرق الاكباد اذ ما تذكرا 
؛ بعااد از اياان فاجعااه دردناااك )تخريااب قباار 

 امامان معصوم:( اسلام ذليل شد و
باار باه يااد انساان زمانى كه ايان فاجعاه غام

 سوزد.افتد، جگرها مىمى

 هاى اخلاقىويژگى

اى، در ماورد صافات و دى دروازهسيد مها
 فضايل اخلاقى مرحوم پدر

 نويسد: بزرگوارش مى
او عااالمى بااود عاماال، وارسااته و متقااى. در »

 رو،برخورد با مردم گشاده
مهربان و متواضع بود. از منيتّ و خودپسندى 

 و خودنمايى به دور بود و
از رياا و تظااهر باه فضال، كاه احيانااً دامنگيار 

 فضل و كمالبعضى از ارباب 
شود، به طور جدى پرهياز داشات. از نفاوذ مى
 العاده و محبوبيتفوق

خاصاااى كاااه در مياااان طبقاااات مختلاااف ماااردم 
 بردارىگاه بهرهداشت، هيچ

هااااى كاارد و دنباااال اساام و رساامشخصااى نمااى
 ظاهرى و عناوين فريبنده

 نبود و در يك كلام، خود را نباخته بود.
زر و زور ولى در عين حال در مقابال اربااب 

 و افراد از خود راضى و
جهات در مياان ماردم عزياز شاده كسانى كه بى

 بودند، هرگز خود را كوچك
شاامرد و عاازّت نفسااش را بااا هاايچ و حقياار نمااى

 كرد. اوچيز معامله نمى
اى داشاات و بااا زناادگى بساايار ساااده و فقيرانااه
 وجود امكانات وسيع مالى و

وجااوه شاارعى فراوانااى كااه در اختيااارش قاارار 
گرفت، در اداره زندگى خودمى
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اش بساايار مقتصااد و محتاااط بااود. و و خااانواده
 تمام توان و امكاناتش را در

اداره طااااالاب علاااااوم ديناااااى و تاااااأمين حاااااوايش 
 مستمندان و رفع نياز نيازمندان

 داشت.مبذول مى
او ذاتاً عاشق درس و بحث بود و با اين كه از 

 نظر بدنى و مزاجى ضعيف
اواخر عمرش از ضعف  بود ـ به خصوص در

 اعصاب و بيمارى قلبى،
برد و قوايش به تحليل رفته بود ـ مدام رنش مى

 تا پايان عمر، مطالعه و
آور و غذاى روحاى درس و بحث برايش نشاط

 بود.
هاى ماه مبارك رمضاان روزهاى جمعه و شب

 به تفسير قرآن
پرداخااات. وى در ايااان زميناااه، مطالاااب را ماااى

 مورد كرد كهطورى بيان مى
 استفاده همه اقشار مردم باشد.

او واقعاً يك عالم ربانى باود كاه عمار پربركات 
 خود را در يك خانه محقر و

قديمى، كه از پدرش به ارث برده بود و با ياك 
 تكلفّ وزندگى ساده و بى

باااه ظااااهر كااام ارزش ولاااى تاااوأم باااا عااازّت و 
 18«كرامت نفس به پايان برد.

 غروب ستاره

اى سارانجام پاس براهيم دروازهاّللّ سيد اآيه
 سال عمر با بركت و 68از 
هااا تاالاش در جهاات نشاار و گسااترش سااال

 علوم آل محمد: و ترويش مذهب جعفرى،
به سبب عارضه شديد قلبى، در نهم رجاب 

 ش.( در 1340آذر  28ق. ) 1381
تهران بادرود حياات گفات و از ايان زنادان 

 19خاكى رهايى يافت.

 محل دفن

پيكر پاك و مطهرش باه  طبق وصيتّ وى،
شهر مقدس قم منتقل گرديد و
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پاااس از تشاااييع باشاااكوهِ ماااردم متااادين و باااا 
 حضور عالمان و روحانيان شهر، در

، در مقباااااااره خانااااااادان «ناااااااو»قبرساااااااتان 
 ، به خاك سپرده شد. مجالس«اتفاق»

بزرگذاشاات باشاااكوه و متعاااددى باااراى وى 
 در شهرهاى تبريز، تهران و قم برپا

م فقاااه و فقاهااات او تجليااال گردياااد و از مقاااا
 20شد.

در رثاااى درگذشاات آن فقيااه پارسااا، برخااى 

 هاى فارسى واز شاعران به زبان
عربى شعر سرودند. از جمله اين شاعران 

 برادر بزرگوار او علامه اديب مرحوم
ش.( اسات  1342سيد هادى سينا )متوفاى 

 كه در نود بيت، غم و اندوه خويش را
شااات. مطلاااع در فاااراق بااارادرش اعااالام دا

 شعر چنين است:
 ً  جزَعاً أتَت الخطوب هدوئا

 21ودَعِ الدموع تفيض منك شجونا 
؛ جزع و ناله كن؛ زيرا حوادث بزرگ از 
 سكون و آرامش ابا دارند )يعنى حوادث

باااازرگ و دردناااااك آرامااااش و آسااااايش را 
گيرنااد( و اشااك را واگااذار كااه در اياان مااى
 اندوه

 جارى شود.

 فرزند دانشمند

اّللّ سيد مهادى اماين محارّر، مشاهور باه آيه
 ، فرزند برومند«اىدروازه»
اى، در ساايزده اّللّ ساايد ابااراهيم دروازهآيااه

 ش.، در تبريز چشم به 1313بهمن 
جهان گشود. وى دروس مقادماتى و ساطح 

 را از محضر استادانى چون: شيخ
اكباااار اهاااارى، ساااايد مهاااادى انگجااااى علااااى

 (، سيد كاظم طباطبايى1384ـ  1322)
ق.(،  1383ـ  1297« )مفيد»مشهور به 

 1387ـ  1285اى )سيد محمد بادكوبه
ق.( و پاادر بزرگااوار خااود آموخاات. او در 

 ش. راهى قم شد و از جلسات 1333سال 
 1380ـ  1292اّللّ بروجاااردى )درس آياااه

 ـ 1332ق.( سيد كاظم شريعتمدارى )
ر ساااااالطانى ق( و ساااااايد محماااااادباق 1404

طباطبايى به مدت هفت سال، بهره برد.
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 1340وى پاس از وفااات پادرش، در سااال 
 1342ش. به تبريز بازگشت و در سال 

ش. باااه دليااال همگاااامى باااا نهضااات اماااام 
 خمينى به اتفاق شهيد قاضى طباطبايى،

سيد احمد خسروشااهى، حااج ميارزا حسان 
 ناصرزاده و حاج ميرزا محمدحسين

ر زنااادان قااازل قلعاااه انزاباااى، دساااتگير و د
 ش. در 1346زندانى گرديد. او در سال 

تهااران اقاماات گزيااد و در يكااى از مساااجد 
 تهران به امامت جماعت و ارشاد مردم

 22پرداخت.
هااااااى اى، يكاااااى از چهااااارهاّللّ دروازهآياااااه

 هاىسرشناس روحانيت در عرصه
سياساااى، اجتمااااعى و فرهنگاااى باااود. ناااام 

 از طرفاطلاعيه و نامه  25ايشان ذيل 
جامعاااااه روحانيااااات شاااااهرهاى تهاااااران و 
آذربايجااااان، عالمااااان مهاااااجر بااااه تهااااران، 

 حوزه
علميه قم، سيد كااظم شاريعتمدارى، كاه در 

 موضوعات مختلف، چون:
هاااى ايااالتى و ولايتااى، نامااه انجماانتصااويب

 بازداشت امام خمينى، مجلس شوراى
ملااااى و مجلااااس ساااانا، مسااااائل سياسااااى و 

 ما، اعلاماجتماعى ايران، دستگيرى عل
هاااى مهاام ديگاار عاازاى عمااومى و مناساابت

 23شود.صادر شده، ديده مى
اى در طااااااول مبااااااارزات، اّللّ دروازهآيااااااه

 همواره مورد آزار و اذيت ساواك و در
هاااى ايشااان و ديگاار مااوارد متعاادد، فعالياات

 روحانيان مبارز، به ساواك مركزى
 24شد.گزارش مى

تحات اى از آثار چاپ شده معظم لاه، مقالاه
 25عنوان سخنى در باب انتظار

ه. ش.  1378آذر  28اساااااااااااااااات. وى در 
 رحلت نمود و در جوار يار آرام گرفت.
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 ها:نوشتپى
ل، ش 1 و  3. مجله تهاريخ و فرهنهگ معاصهر، سهال اوه

 .267، ص 4
بههوده كههه بعههدها « دروازه گجيههل». دروازه، در اصههل 2

 دروازه گلستان ناميده شد و به مناسبت سكونت

 اى شهرت يافت.رگوار در آن محله، به دروازهآن بز
 .279، ص 2. نامداران تاريخ، عمران عليزاده، ج 3
 . همان.4
 . آشناى جانان، محمد الوانساز خويى، خطى.5
 . همان.6
 .471، ص 1. گلشن ابرار، ج 7
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 اشاره

و چهاااارم هجااارى قمااارى از قااارون ساااوم 
 هايى است كه علوم مختلفدوره

اسالامى ماننااد ادبيااات عاارب، فقااه، حااديث، 
 رجال، تفسير، تاريخ، رياضى، نجوم،

طاااب و... رشاااد و توساااعه بسااايار يافااات و 
نگاار در اياان بزرگااان و انديشاامندانى ژرف

 دوره
پارورش يافتناد. اهمياّت ايان دو قارن از آن 

 اسلام ورو است كه از سويى، به صدر 
زمان با آن عصر امامان شيعه و خلفاىِ هم

 تر و از سوى ديگر،بزرگواران نزديك
توليد علم و انديشه در ايان زماان، نقاش باه 

 سزايى در شكوفايى، ترقىّ و پيشرفت
هااى اسلام در سراسر كره زمين در زماان

 بعد داشته است. ايران از جمله
كشورهايى است كه قبال از نيماه قارن اول 

 رى به اسلام گرايش پيدا نمود.هج
اناد دانشورانى كه از اين سرزمين برخاسته

 )باپذيرش اسلام به وسيله
هاااااى علااااوم پدرانشااااان(، در همااااه رشااااته

اسااالامى پيشاااتاز بودناااد. عناياااات ائماااه: و 
 وجود

بزرگان و امامزادگاان در بيشاتر شاهرهاى 
كشور ما خصوصاً وجود افتخارآميز
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ماااه ، حضااارت فاط7حضااارت اماااام رضاااا
معصاااومه دختااار اماااام موساااى بااان جعفااار 

 وعليهماالسلام
، ماردم را السالامعلياهحضرت عبدالعظيم حسنى 

 مند به اسلام و معارف بلند آنعلاقه
نمود و بدين جهت، آموختن زبان و ادبيات 

 عربى براى بهتر فهميدن اسلام و
معااااااارف آن لازم و ضاااااارورى شاااااامرده 

 شد. در اين دوره تأثير زبان عربى برمى
فرهنگ و لغات پارساى بسايار باود و اكثار 

 گوىانديشمندان و دانشوران پارسى
آثارى به نظم و نثر عربى انتشار دادند كه 

 اين روش تاكنون ادامه داشته است.
هرچند در بيشتر شهرها دانشمندان بزرگى 

 زيستند، در اين ميان شهر قم بهمى
و عليهاالسالامعلت وجود قبر حضرت معصاومه 

 به محل امنى براى السلامعليهمبيت هلعنايات ا
بيت مشهور شيعه تبديل شده و به حرم اهل

 گشته بود. در تاريخ اسلام، همواره
ايااان شاااهر مهاااد تشااايعّ راساااتين باااوده و باااه 

 هاى جور و ستمهمين دليل با حكومت
پيشه همكارى و همراهى ننموده است. اين 

 ها موجب شد تا اين شهرويژگى
علااوم اساالامى خصوصاااً خاسااتگاه عالمااان 

 گردد. السلامعليهمبيت علوم مربوط به اهل
درخشش هركدام از اختاران آسامان علام و 

 ادب اين شهر چنان است كه هر
پژوهشااگر مسااائل اساالامى را وامااى دارد 

 كه به نظاره آنها بنشيند. يكى از اين
سااتارگان احمااد باان اسااماعيل ساامكه قمااى 

 است.

 محل و تاريخ تولد

از مهااجران عارب هساتند كاه باه اجاداد او 
 2اند.ايران و شهر قم مهاجرت كرده

علت مهاجرت آنها نگاشته نشده اسات؛ اماا 
 احتمال دارد به اين علت باشد كه

انااد و خلفاااى چااون اياان خااانواده شاايعه بااوده
 عباسى ـ خصوصاً در شهرهاى نزديك

بااااه مركااااز خلافاااات ـ در مااااورد شاااايعيان 
 و درنمودند هاى شديدى مىسختگيرى

شهرهاى ايران به ويژه قم شيعيان بيشترى 
در آسايشى نسبى زندگى
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كردنااااد، لااااذا خااااانواده ساااامكه بااااه قاااام مااااى
 اند.مهاجرت كرده

آمااده  3صااحاا الل ااهطااور كااه در كتاااب آن
 است بجََلى )با دو فتحه( نام كسانى

نااام داشااته و « بجليااه»اساات كااه مادرشااان 
نيز نام يكى از قبايال عارب اسات كاه ابتادا 

 در
آور اناد. ايان قبيلاه ماردان ناامزيستهيمن مى

 زيادى را به اسلام و مسلمين تقديم
داشاااااته اسااااات. در ايااااان قبيلاااااه مردانااااااى 

انااد كااه در زمااره اصااحاب پيااامبر برخاسااته
 گرامى
 4اند.و امامان شيعه: بودهوسلمآلهوعليهاللهصلىاسلام 

 پدر

پاااادرش اسااااماعيل، در شااااهر قاااام سااااكونت 
 اخر قرن سوم هجرىنمايد. در اومى

آياد كااه فرزنادى در ايان خاانواه باه دنياا ماى
 گذارند. پدرش شيعه ونام او را احمد مى

 الساالامعلاايهمبياات مناادان و دوسااتان اهاالاز علاقااه
 بود. لذا به محض ورود به قم با عالم

سرشناس و راوى بازرگ حاديث احماد بان 
 شودآشنا مى 5ابوعبداّللّ برقى قمى
آمد بسيار به بيات علام و و به دليل رفت و 

 روايت، از دوستان بسيار نزديك و
گردد؛ به طاورى كاه اصحاب خاص او مى

 راوى شناسانى چون: نجاشى، شيخ
در  8و مامقاااانى 7، علاماااه حلاااى6طوساااى

 كتابهاى خودشان او را از اصحاب بسيار
دانناااد. وى نزدياااك احماااد برقاااى قماااى ماااى
 همچنين همزمان با محدث بزرگ

ول كافى، مرحوم كلينى، صاحب كتاب اص
 زيسته است.مى

اناد؛ ناميدهمى« سمكه»در اينكه چرا او را 
 اختلاف است. بعضى سمكه را نام

داننااد و بعضااى ديگاار ساامكه را جاادّ او مااى
 اند. سمكه در لغت بهلقب احمد دانسته

معناااى ماااهى باازرگ آمااده اساات. احتمااال 
 دارد به دليل اينكه او مطالب فراوانى

دانسااااته و اياااان او را ريخ مااااىدرباااااره تااااا
داده اسات، از ايان رو، او بزرگ جلوه ماى

 را ابن
 اند.خواندهسمكه مى
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 استادان

پرواضااااح اساااات پاااادرى كااااه از نزديكااااان 
 ترين راوى حديث در زمان خودبزرگ

شاود و باشد، از تربيت فرزندش غافل نماى
 از طرفى، احمد از همان اوان كودكى از

وردار بود و پادرش العاده برخاستعداد فوق
 يابد. لذانيز زود استعداد او را درمى

باراى شاكوفايى ايان اساتعداد، تربيات احماد 
 را به مراد و محبوب خود، يعنى احمد

ساااپارد. بااادين بااان اباااو عباااداّللّ برقاااى، ماااى
 شودصورت، وى استاد ستاره ديگرى مى

دهد كه آسامان چنان او را پرورش مىو آن
 ع اين ستاره،پرستاره اين شهر با طلو

گياارد و بيشااتر زيباايى خاصااى بااه خاود مااى
 بالد.بر خود مى

از ديگااار كساااانى كاااه احماااد بااان سااامكه از 
 خرمن پرفيض آنها خوشه برچيده،

على ابن ابراهيم بن هاشم قمى، سليمان بان 
 هاشم نوفلى و ابومنذر هشام بن

محمد سايب كلباى اسات. البتاه گفتناى اسات 
 ده شدند،كه هريك از اينها كه نام بر

از بزرگاااااااااان شااااااااايعه و از عالمااااااااااان و 
انديشاااامندان زمااااان خااااود و داراى مكتااااب 

 علمى و
تربيتى و صاحب تأليفات بسايار گرانقادرى 

 اند كه بايد در جاى خود به آنبوده
پرداخت؛ مانناد علاى بان اباراهيم كاه كتااب 

 ارزشمندى در تفسير قرآن كريم تأليف
 كرده است.

علاام تاااريخ بااه دلياال اينكااه اباان ساامكه بااه 
 علاقه داشته و در اين زمينه پژوهش

كاارده، بيشااتر از دانااشِ تاااريخى اساااتيد مااى
 نموده تا استفاده روايتى. بااستفاده مى

تحقيقى كاه در ساير زنادگى ايشاان شاد، باه 
 هاى فقهى باشد وروايتى كه در زمينه

ايشاااان آن را باااا واساااطه از اسااااتيد خاااود 

 كرديم.روايت كرده باشد، دسترسى پيدا ن
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 آثار

احمااد باان اسااماعيل ساامكه قمااى از هااوش 
 سرشارى برخوردار بود. لذا به علم

فقه، حديث و ادبيات بسنده نكرد. او عاشق 
 خواست با زندگىبيت: بود و مىاهل

و ساااايره آن بزرگااااواران آشاااانا شااااود. از 
طرفااى، چااون در عصاار عباساايان زناادگى 

 كردمى
 و بيشاااتر اماماااان شااايعه در دوره حكومااات

 زيستند و آنان بهاين سلاطين مى
واسطه جور و ستم خلفااى عباساى از حاق 

 خود محروم و زندانى و تبعيد شده و
سرانجام به شهادت رسيده بودناد، لاذا ذهان 

 كنكاشگر او متوجه چگونگى خلافت
شاااود و باااه تحليااال سياساااى، عباسااايان ماااى

 اجتماعى و فرهنگى دوره خلفاى عباسى
زمااان را بااا قلاام  پااردازد و اتفاقااات آنمااى

 نگارد. اينتواناى خود بر صفحه كاغذ مى
اثار تاااريخى شاامل ده هاازار بارگ، بااه نااام 

 گذارىنام 9تاريخ الخلفاى عباسى
گردد. نجاشى خود اين كتاب دياده و در مى

 مورد دوران حكومت امين برادر
زماان باا حياات مأمون از خلفاى عباسى هم

 نمودهمطالعه السلامعليهحضرت امام رضا 
 نويسد: است. وى مى

كتاب تاريخ الخلفاى عباساى نوشاته احماد بان »
 اسماعيل بن عبداللّّ 

بجلااى معااروف بااه اباان ساامكه قمااى، شااامل ده 
 هزار برگه است و من آن را

ام و قسااامت مرباااوط باااه اخباااار اماااين را دياااده
 كس تاام و هيچمطالعه نموده

كنون باه خاوبى ايشاان چناين كتاابى كاه بياانگر 
 زواياى دورانهمه 

حكومت عباسيان باشد ننوشته است. علاوه بار 
 خلق چنين اثرى، احمد

هايى باه شااگردنش ابوالفضال بن اسماعيل نامه
 محمد بن حسين بن

عمياااد نوشاااته اسااات كاااه باااه عناااوان الرساااائل 
 معروف است. كتاب ديگر

 10نامبرده الامثال، در علم ادبيات است.
اضر، از آن همه آثار ارزشمند، در حال ح

گونه اثرى باقى نيست و بر اثرهيچ
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عواماال طبيعااى و غيرطبيعااى ماننااد حملااه 
 اند.ها از ميان رفتهها به كتابخانهمغول

البته نويسنده كتابى كه اخياراً باه ناام تااريخ 
 خلفاى عباسى چاپ شده، معلوم

نيساات. بنااا بااه گفتااه محققااين و باتوجااه بااه 
 قراين موجود در همان كتاب به احتمال

وى ايان اثار ارزشامند از ابان سامكه قماى ق
 است.

 پيوند با سياست

اباان ساامكه از كسااانى اساات كااه بااه مسااائل 
 تفاوت نبود. او ازحكومتى زمانش بى

نظر اعتقادى و گارايش ماذهبى و سياساى، 
 با دولت عباسيان در تضادّ كامل بود؛

چرا كه از شيعيان و دوستداران اهل بيات: 
 ن عباسىرفت؛ ولى حاكمابه شمار مى

درساات در نقطااه مقاباال قاارار داشااتند و او 
دانساات. از آنهااا را غاصااب و سااتمگر مااى

 اين
رو، اقدام باه خلاق اثارى گرانقادرى باه ناام 

 نمايد و در آن،اخبار دولت عباسى مى
تمااام زواياااى حكوماات عباساايان از زمااان 
 تولد عباس بن عبدالمطلب عموى گرامى

، تا زمانى كه خاود وسالمآلهوعليهاللهصلىپيامبر اسلام 
 زيسته و نيز فرزندان و نسلدر آن مى

عباس را ماورد مطالعاه قارار داده اسات و 
 به شرح زندگانى هريك از آنان و تعامل و

اميااه و رفتااار سياسااى آنااان بااا حاكمااان بنااى
 اى از حقاينكه چگونه و با چه انگيزه

دفااااااع  السااااالامعلااااايهمبيااااات غصاااااب شاااااده اهااااال
ختااه اساات. وى همچنااين انااد، پرداكااردهمااى

 درباره
قيااام ابومساالم خراسااانى كااه از خراسااان بااه 

 طرفدارى عباسيان خروج كرد و
رفات حكومت آنان را كه رو به ضعف مى

 قدرت بخشيد، مطالب درخور توجهى را
 در اين كتاب آورده است.

 شاگردان

در زمانهاااااى گذشااااته همااااه مااااردم تااااوان 
خواندن و نوشتن نداشتند و شغل
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نگارى از مشااغل ، كتابت و نامهنويسندگى
 بسيار مهم اجتماعى بوده؛ تا آنجا كه
توانسات اگر كسى چناين تاوانى داشات، ماى
 در دربار پادشاهان به شغل كتابت و

نوشااااتن مطااااالبى بپااااردازد كااااه از طاااارف 
 شد.حكومت به او واگذار مى

بيشااتر شااهرت احمااد باان اسااماعيل ساامكه 
 قمى به سبب تربيت شاگرد

دب پرورش ابوالفضل محمد هنردوست و ا
 11بن حسين بن عميد خراسانى

اساات. عميااد خراسااانى دوساات صاااحب باان 
 عباد، وزير ديلميان، بود و بعد از

صاااحب باان عباااد بااه مقااام وزارت رساايد. 
 تمامى كسانى كه شرح زندگانى ابن عميد

نويسااند او از شاااگردان انااد، مااىرا نگاشااته
 احمد بن اسماعيل سمكه قمى بوده

 است.
يكى ديگر از شاگردان او، ابوالقاسم جعفار 

 )صاحب 12بن محمد بن قولويه
 الزيارات( است.كتاب كامل

 در آيينه دانشوران

علمااااى علااام رجاااال و حاااديث، احماااد بااان 
 اسماعيل بجلى معروف به سمكه قمى

اند. نجاشاى در كتااب رجاال خاود را ستوده
 گويد: او كتابى در تاريخ خلفاىمى

ه هاازار ورقااه اساات و عباسااى نوشااته كااه د
كسااى تااا كنااون مثاال آن را ننوشااته اساات و 

 چه
 نيكو نوشته است 

نويساد: علامه حلى در كتااب الخلاصاه ماى
 احمد بن اسماعيل، دوازده امامى

 است و روايات او مورد قبول است.
عاااااالم بزرگاااااوار قااااارن پااااانجم عبااااادالجليل 

 ، او را از13قزوينى، در كتاب النقض
زيساااته م ماااىعلمااااى لغااات كاااه در شاااهر قااا

 المقالتنقيحداند. مامقانى در كتاب مى

نويساااد: او ممااادوح اسااات و جلاااد اوّل ماااى
رواياتش مورد قبول است. صاحب كتاب
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بعااد از نقااد و بررسااى برخااى  14نقاادالرجال
 دهد كهاز اشكالات، در آخر نظر مى
 روايات او مورد قبول است.

مرحوم آقا بزرگ تهرانى در كتاب طبقاات 
 عه او را از معاصراناعلام الشي

مرحوم كلينى ـ صاحب كتاب اصول كاافى 
 داند و كتاب تاريخ خلفاى عباسىـ مى

 او را ستوده است.
الااادّين محااادث ارماااوى مرحاااوم سااايد جااالال

 )صاحب كتاب تعليقات النقض(
گويد: او از بزرگاان شايعه و از مفااخر مى

ايشااان اساات. از اياان روى، ترجمااه او در 
 همه

 مذكور است.كتب رجال شيعه 
الله خاويى، در كتااب معجام لكن مرحوم آياه
 ، بعد از نقل15رجال الحديث

فرمايااد: چااون از آنهااا مااىاقااوال و بررسااى
 جانب علماى رجال توثيقى درباره احمد

تاوانيم رواياات بن اساماعيل نشاده، لاذا نماى
 فرمايند:او را بپذيريم. ايشان مى

اينكه درباره يك راوى، مطلباى كاه عادالت 
 او را زير سؤال ببرد پيدا نشود، كافى

نيساات؛ بلكااه حتماااً بايااد او را بااه عاادالت و 
 وثاقت ستوده باشند.

 غروب ستاره

هاا تالاش و اين ستاره تابنااك، پاس از ساال
 كوشش و نورافشانى و تربيت

شاااگردانى انديشاامند و فرزانااه و بااه جاااى 
 بها، در اواخر سالنهادن آثارى گران

عااوت حااق را لبيااك د 16ق. 360يااا  359
 گفت. از محل دفن آن بزرگوار خبرى در

 دست نيست.
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يكااى از كارهاااى ارزشااى، كااه در مجااامع 
 فرهنگى جهان، از منزلت و جايگاه

والاياااى برخاااوردار اسااات؛ احيااااء يادماااانِ 
هااا و الگوهاااى تأثيرگااذار باار روح و چهااره
 جان
 ها است.ملت

و اياان پااژوهش فرهنگااى كااه در منزلاات و 
 محدّثان شيعى است، درمعرّفى 

 سازى قرار دارد.اين فرايندِ مثبت فرهنگ

 نام و كنيه

در هنگام جستجو و بررساى در زندگيناماه 
 راويان شيعى، كه زادگاه و

خاسااتگاه آنااان قاام بااوده اساات، باادين نكتااه 
 شويم كه حدوداً در اواخر سدهواقف مى

دوم هجاااارى در خاناااادان مااااردى از تبااااار 
 فرزند« يعلى اشعرى»اشعريان قم، به نام 

پساارى پااا بااه عرصااه وجااود گذاشاات. اياان 
 كودك زندگى را در خاندان اشعرى
گذارى طراواتى ديگر بخشيد، و چنانكه نام

هاست، نام اينرسم عموم انسان
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اش، نورسااايده، حمااازه انتخااااب شاااد. كُنياااه
 ابويعلى است و منسوب به قبيله

اشعريان قم است؛ بنابراين اشاعرى و قماى 
 1شود.مىناميده 

 خاندان

اشاعريان در قاام، ايمااان، دانااش و عشااق بااه 
 بيت عصمت: را درولايت اهل

خااويش جمااع كاارده بودنااد و اياان يااك پديااده 
 ارزشى است، به ويژه در آن روزگارى

بياات:، كمتاار هااا و مكتااب اهاالكااه بااه آرمااان
 شد. به هرحال در چنينتوجّه مى

بن يعلى، پلاه پلاه،  ةموقعيتّ ممتازى، حمز
 ل نوجوانى و جوانى را پشت سرمراح

نهاده و كم كام باه جاايى رسايد كاه توانسات 
 تباران خويش، راه و روشمانند هم

امامان شيعى را، به عنوان الگاوى زيساتن 
 برگزيند.

از پاادرش اطاالاع قاباال اسااتنادى در دساات 
 نيست؛ فقط از يك روايت، روشن

، در گاااروه ةشاااود كاااه گوياااا پااادر حمااازمااى
سااى از محمااد باان راويااان اساات. شاايخ طو

 احمد
 ةبن يحيى اشعرى قماى، از يعلاى بان حماز

 نقلالسلامعليهبا يك واسطه از حضرت صادق 
كند كاه  اماام فرماود: هاركس كاه باراى مى

 نماز، به سمت مسجد حركت كند، گام بر
نهد؛ مگر اينكه تماام هيچ خشك و ترى نمى

 طبقات هفتگانه زمين براى او
 2گويند.تسبيح و ذكر مى

بااان يعلاااى در قااام، باااه كساااب داناااش  ةحماااز
 حديث پرداخت، اما از آنجا كه شعله

دانش طلبى، و رسيدن به فايض حضاور و 
 زيارت امامان معصوم: منتهاى آرزوى

او بود. وى را بر آن داشات كاه رناش سافر 
و هجاارت از ديااار خااود را، بااا جااان و دل 

 بر

خويش هموار سازد. با اين انگيزه بوده كه 
 حجاز، شهر مدينه و وى از قم به سمت

يا احياناً به خراسان يا بغداد، حركت كارد. 
 اند:اش نوشتهنگاران دربارهترجمه

گانش به ملاقات دو تن از اماماان نه تنها ديده»
 بزرگ شيعه، روشن شد؛

بلكاااااه در جرگاااااه يااااااران و محااااادّثان ايااااان دو 
بزرگوار قرار گرفت. رَوى عن
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نى او از جعفرالثاااااو عاااان ابااااىالساااالامعليااااهالرضااااا 
 حضرت امام رضا و حضرت امام

 كند.روايت نقل مىعليهماالسلامجواد 

 مقام ارجمند

منادى از بن يعلاى، در راساتاى بهاره ةحمز
 دانش حديث، در جايگاه رفيعى

اى كااه تمااام ترجمااه قاارار داشاات، بااه گونااه
 نويسان شيعى، به شخصيت ممتازش ارج

 اند.اند و او را اكرام نمودهنهاده
ناااويس جاااا ساااخن آن بااازرگ ترجماااهدر اين

 كنيم كهشيعى، نجاشى را نقل مى
سخن و نظر او پايه و بنيااد تماامى ترجماه 

 نويسان بعد از اوست.
 نگارد:وى در منزلت حمزه چنين مى

حمزه بن يعلى، ابويعلى اشعرى قمى، محدّثى، 
 هاىموجه و از چهره

 3برجسته و سلسله راويان شيعى است.
اردبيلااااى، صاااااحب علامااااه حلاّاااى، محقااااق 

 الله مامقانى ووسائل الشيعه، آيه
الله خويى به نقال ساخن نجاشاى بسانده و آيه

 اند.آن را تأييد كرده

 استادان

در طليعاااااااه هااااااار پژوهشاااااااى پيراماااااااون 
 اى كههاى برجسته، اوّلين نكتهشخصيت

ساازد، ايان ذهن انساان را متوجّاه خاود ماى
 است كه اينان، در نزد چه استادانى

هاااا چاااه شااادند و اساااتادان آند ماااىمنااابهاااره
 افرادى بودند. علت اين پرسش اين است

ياباد كاه يكاى كه سرشت انسان، اين را ماى
 از عِللَ بنيادين رشد و شكوفايى يك

 دانشور توانا، استاد است.
بنااااابراين بايااااد بنگااااريم كااااه اياااان محاااادّث 

 والامقام، از محضر چه استادانى بهره
م شاده، باه هاى انجاابرده است. در بررسى

اسامى چند بزرگوار به عنوان استاد
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 حديث او دست يافتيم.
 . زكرياّ بن آدم قمى،1
. محماااد بااان حسااان بااان شااابنوله اشاااعرى 2

 قمى؛
. علاااى بااان ادرياااس، كاااه يكاااى از يااااران 3

 است؛السلامعليهحضرت رضا 
 . محمد بن سنان؛4
 . محمد بن خالد برقى قمى؛5
 . عبدالله بن حسن؛6
 بن محمد نهَدى؛ . محمد بن داود7
 . حسن بن معاويه؛8
 4. محمد بن فضيل.9

حمااازه بااان يعلاااى معلوماااات خاااويش را باااه 
 گروهى از شيفتگان اخبار امامان

معصوم: انتقال داده است و جمعى محضر 
 او را قدر دانسته و از خرمن دانش و

هااا اندوختنااد. نااام جمعااى از فضاال او توشااه
 شاگردان وى عبارت است از:

 محمد بن خالد برقى؛. احمد بن 1
 . محمد بن على بن محبوب قمى؛2
 . احمد بن محمد بن عيسى قمى؛3
 . سعد بن عبدالله اشعرى قمى؛4
 . محمد بن احمد بن يحيى قمى؛5
 5. محمد بن حسن صفاّر قمى.6

 يادآورى

گوناااه كاااه اشااااره شاااد، ايااان محااادّث هماااان
 بزرگ، از شاگردان دو تن از امامان

ت كاااه البتاااه روزگاااار اساااعليهماالسااالاممعصاااوم 
زيساااتن او باااا روزگاااار حياااات آن دو اماااام 

بزرگوار،
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زمان بوده است. با آنكه شخص بزرگاى هم
 گويد: او از آن دو امامچون نجاشى مى

كنااد؛ ولااى بااا تحقيااق و بررسااى رواياات مااى
 در رواياتى كه از اين راوى شيعى، در

هااى روايتاى هسات، ايان نكتاه آشاكار كتاب
 روايات او، با واسطهگردد كه تمام مى

هااايش را بااا واسااطه از اساات. وى رواياات
امااااام صااااادق و امااااام موسااااى باااان جعفاااار 

 نقلعليهماالسلام
نموده است. و روايتى كه بدون واساطه از 

 نقل كند، بهعليهماالسلامامام رضا و امام جواد 
دست نيامد. طبعااً باياد گفات، تماام رواياات 

 اى ازاو به دست ما نرسيده و پاره
ها، در گساتره زماان، در اثار حاوادث و آن

 هاى سياسى و اجتماعى از مياندگرگونى
باان يعلااى از  ةرفتااه اساات. بااا اينكااه حمااز

 هاى شيعى است؛ ولى شيخ طوسىچهره
در دو اثاار رجااالى خااود، فهرساات و كتاااب 
رجاااال، ناااامى از ايااان راوى نبااارده اسااات. 

 بدين
مايااه، علامااه لحاااظ اساات كااه محقااق گااران

 اثر نفيس خود قاموسشوشترى، در 
كناد؛ كاه الرجال، بر شيخ طوسى انتقاد ماى
 چرا اين محدّث را در شمار محدّثان

 6شيعى نام نبرده است.

 گرايش روايتى

در ميااان محاادّثان و راويااان اخبااار، گرچااه 
 در نقل روايت، همه با هم اشتراك

هاااا هااااى روايتاااى آندارناااد؛ ولاااى گااارايش
 آنان،گوناگون و متفاوت است. برخى از 

بيشااتر رواياااتى را در رابطااه بااا فضااايل و 
 اند. برخى نيزبيت: نقل كردهحقانيتّ اهل

روايااات مربااوط بااه خداشناسااى و صاافات 
 اند؛ ولىتر ديدهخداوند متعال را مهم

هاااا در حاااوزه مساااائل فقهاااى غالبااااً گااارايش
 بن يعلى ةاست. گرايش روايتى حمز

بيشااتر فقهااى اساات كااه مربااوط بااه حااوزه 
 مؤمنان است. در پايان اين نوشتاررفتار 

زمااانى كااه روايااات او را نقاال كناايم، ايااان 
 نكته روشن خواهد شد.
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 تأليف

روش جااااارى در ميااااان شاااااگردان مكتااااب 
 بيت: چنين بوده كه اخبارى را كهاهل
نوشتند و باه شاكل ياك كتااب شنيدند، مىمى

 هاى آيندهبه نسل 7و مصنفّ
امور گردنااد. گرچااه اياان راوى ناامنتقاال مااى

 از محضر امامان معصوم: و ياران آنها
كسب دانش كرده و طبعاً بايد سيره آنان را 

 به ارث برده باشد. اما از وى آثار
ماناادگار فراوانااى بااه جاااى نمانااده اساات و 

 اند:اش گفتهفقط در باره
ماان اصااحابنا؛ او داراى  ةُ لاَاهُ كتاااب يرويااه عاادّ 

 كتابى است كه گروهى از
شاااااايعى آن را رواياااااات عالمااااااان و محاااااادّثان 

 8اند.كرده
متأسااافانه در ماااورد ناااام ايااان كتااااب، هااايچ 

 اطلاعى در دست نيست.

 فرزندان

باااان يعلااااى داراى فرزنااااد يااااا  ةآيااااا حمااااز
 فرزندانى بوده است؟ آيا اگر فرزندانى

داشاااته، در راساااتاى راه و روش پدرشاااان 
 اند يا نه؟ شايد بتوان گفت:قدم برداشته

ويعلى اساات، باان يعلااى اباا ةچااون كنيااه حمااز
 ؛ اما9پس او فرزندى داشته به نام يعلى

اينكه فرزندش هم از سلسله محدّثان اسات، 
 اطلاعى در دست نيست.

 وفات

باان يعلااى، بعااد از عماارى  ةساارانجام حمااز
 تلاش، در راه نشر و گسترش اخبار

، دياده از جهاان فارو السالامعليهمامامان معصوم 
 بست. اينكه وى در چه سالى و در كدام

اش ساپارىهر از دنيا رفتاه و مكاان خااكش
 اى از ابهام قراركجا بوده، باز هم در پرده

دارد. با توجّه به اينكه يكى از شاگردان او 
 به نام محمد بن حسن صفاّر در سال

ق. از دنيا رفته، شايد بتوان گفات او  290

قبل از اين تاريخ، در اوائل نيمه دوم
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ن تسليم سده سوم هجرى، جان به جان آفري
 نموده است.

 يادگارهاى مكتوب

 روزه

درباااره روزه روزى الساالامعليااهاز امااام صااادق 
 كه انسان ترديد دارد، آيا آخر ماه شعبان

اسات يااا اول ماااه رمضاان سااؤال شااد: امااام 
 فرمود:

من اگر يك روز از شعبان را روزه بدارم، در 
 تر است ازنزد من محبوب

فطااااار اينكااااه يااااك روز از ماااااه رمضااااان را ا
 10كنم.

 ماه رميان

فرمااود: هنگااامى كااه در الساالامعليااهامااام صااادق 
 آغاز ماه رجب، هلال ماه ديده شد،

پنجاااه و نااه روز بشاامار، روز شسااتمين را 
 11روزه بگير 

 فراخوانى پدر و مادر در نماز

فرمااود: اگاار الساالامعليااهامااام موسااى باان جعفاار 
 هنگامى كه انسان در نماز است ـ نماز

پادرش او را فراخواناد، نماازش  مستحبىّ ـ
 را ادامه دهد و به ذكر و تسبيح مشغول

باشااد و امااا اگاار مااادرش او را فراخوانااد، 
 12تواند نماز را بشكند جواب دهد و مى

 ويوء گرفتن با آب گرم

فرمود: اشكالى ندارد اگار السلامعليهامام صادق 
 انسان با آبى كه با حرارت خورشيد

 13رد.گرم شده است، وضو بگي
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 افطار روزه نافله و قياى روزه واجب

از صااابح تاااا شاااب، هااار زماااان كاااه دلااات 
 توانى افطار كنى؛ اما دربخواهد، مى

هنگاااامى كاااه قضااااى روزه واجاااب را باااه 
 توانى تا هنگامى كهآورى فقط مىجاى مى

 14ظهر فرا نرسيده، افطار كنى.

 آرزوى زيارت خانه خدا

: كسى كاه از فرمودالسلامعليهامام ششم شيعيان 
 گردد، در حالى كه قصدمكه باز مى

دارد در آينااده نيااز بااه مكااه مشاارف شااود، 
 15گردد.عمر او زياد مى

 ها:نوشتپى
، چههاپ داورى قههم؛ رجههال 102. رجههال نجاشههى، ص 1

 ،1؛ تنقيح المقال مامقانى، ج 53علامه حلهى، ص 

؛ معجم رجال 283، ص 1الروات، ج ؛ جامع376ص 

 ش؛ 1369، سال 283 ، ص6الحديع، ج 

؛ معجههم الاقههات، ص 184، ص 20وسههائل الشههيعه، ج 

 ، چاپ جامعه51، ص 4؛ قاموس الرجال، ج 47

هههههد  1415مدرسهههههين،  ق.؛ تههههههذيب المقهههههال، سهههههيد محمه

 ق.؛ 1417، چاپ نجف، 227، ص 5ابطحى، ج 

، ص 3المقههال، ج ؛ منتهههى69الجههامع فههى الرجههال، ص 

 .؛ق 1416، مؤسسه آل البيتل، ، چاپ 140

 .52المحدثين، ص  ةهداي
 .281، ص 3. تهذيب الاحكام، ج 2
  .ة  ثق ة  ، لثق102. رجال نجاشى، ص 3
 .95، ص 9. ستارگان حرم، ج 4
؛ الجهامع فهى الرجهال، ص 102. رجهال نجاشهى، ص 5

 ؛ معجم283، ص 1؛ جامع الروات، ج 69

؛ تهههههههذيب الاحكههههههام، شههههههيخ 283، ص 6الرجههههههال، ج 

 .377، ص 6طوسى، ج 
 ن.. هما6
، لمُصَههنه ف بهههروزن 51، ص 4. قههاموس الرجهههال، ج 7

م .  مُعَظه 
 .102. رجال نجاشى، ص 8
هاى قم، ريشه عربى داشتند . از اين جهت كه اشعرى9

 ها كنيهو اهل يمن بودند و از طرفى عرب

 گزينند.خودشان را به نام اولين فرزند خود بر مى
كه ، باب اليهوم الهذى يشه81، ص 4. فرو، كافى، ج 10

 ، چاپ دارالكتب الاسلاميه.1فيه، حديع 
، للانَْ 83، حديع 247، ص 4. تهذيب الاحكام، ج 11

ر ن انَ افُط  نَ شعبان احَبُّ الهى م  اصومَ يوماً م 
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ن شهر  رمضان .  يوماً م 
، 1452، حههديع 377، ص 6. تهههذيب الاحكههام، ج 12

 ش، لا نَّ الرجُلَ اذا كان فى 1367نشر صدوق، 

اهُ الوالههدُ فَليسههبَّح و اذا دعََتهْههُ الوالههده فَليَقهُهلْ فههدع ةالصههلو

 لبهيك .
، 1114، حههديع 390، ص 1. تهههذيب الاحكههام، ج 13

ا بالماء الذى يوُضَعُ   للابأس انَ يتوضه

 الشم  .فى
، لصههههههومُ 424، حهههههديع 349، ص 4. همهههههان، ج 14

ر ما بينك و بين الليل متى ما شئت و  النافله لك انَ تفُْط 

ريضههه لههك ان تفطههر الههى زوال الشههم  فههاذا قضههاء الف

 زالت الشم  فلي  لك ان تفطر .
، لمَههههنْ 3، حههههديع 281، ص 4. فههههرو، كههههافى، ج 15

ن قابلٍ زيدَ فى نْ مكهه و هو ينوى الحله م   رَجَعَ م 

 عُمره .
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نكوداشااااااات انتقاااااااال دهنااااااادگان رواياااااااات 
 هاى خدا، از ارزشمندترينحجّت

دار مااكارهاااى فرهنگااى در يااك جامعااه دياان
 است.

در ايااان نوشاااتار، نويسااانده كوشااايده اسااات 
 اى ديگر از محدثاّن شيعى راچهره
 پويان ساحت ولايت، معرّفى نمايد.به ره

 آشنايى با محدثّ

در اواياال نيمااه دوم، از سااده دوم هجاارى، 
 در خانه مردى از قبيله اشعريان قم،

به نام محمد اشعرى، كودكى پا باه عرصاه 
 ها،تمامى نام هستى نهاد، كه در ميان

نااااام ابااااراهيم را باااارايش برگزيدنااااد. اياااان 
 نورسيده در دامن پدرى پرورش يافت كه

جاانش بااا نااور شااناخت و عشااق بااه خاناادان 
 پيامبر: روشن بود.

از اياان جهاات كااه ابااراهيم از تبااار خاناادان 
 اشعرى است و در شهر قم به دنيا

آمااده، بااه نااام اشااعرى قمااى مشااهور اساات. 
از زندگى، در طلبابراهيم از همان آغ
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گوهر دانش، برآمد و بهتارين داناش را در 
 هاىدرك و فهم سخنانى كه ريشه
كرد. ايان انگيازه آسمانى داشت جستجو مى

 نيرومند، او را به سوى آموختن و
بياااات: كشااااانيد. از فراگياااارى اخبااااار اهاااال

 زندگى و چگونگى حالات پدرش چيزى
دانايم ولاى ايان نكتاه مسالمّ اسات كاه از نمى
 1اندان اشعرى است.خ

 يابى به حريم عصمتره

ابراهيم، تحصيلاتش را در قم آغااز نماود؛ 
 زيرا در اين شهر دانشمندان و
كردنااد. شااوق محاادّثان فراوانااى زناادگى مااى

 آموختن بيشتر و عشق به دريافت
زلال علاام از سرچشاامه اصاالى، وى را بااه 
 هجرت واداشت. ولى به كجا؟ به جايى كه

و آنجااااااا جااااااز  زيسااااااتمحبااااااوب او مااااااى
يعناى شاهر پياامبر، نباود. « الرسولمدينه»

 شهرى
 اند.كه بيشتر امامان شيعه در آنجا زيسته

او پرشاااتاب، خاااود را باااه مديناااه رسااااند و 
 سراسيمه به محضر پاك امام

شااتافت. وى محضاار دو تاان الساالامعليااهمعصااوم 
از امامااااان شاااايعه را در دو زمااااان، درك 

 كرد،
كه در سال السلامعليهحضرت امام موسى كاظم 

 ق. به شهادت رسيد و حضرت 183
ق. در  203كااه در سااال الساالامعليااهامااام رضااا 

 طوس شهيد شد. طبعاً توقف ابراهيم در
مديناااه، مااادتى طاااول كشااايده اسااات. تماااام 

 ترجمه نويسان شيعى، از اواخر سده
چهارم هجرى ـ كه روزگار نجاشى است ـ 
تاااا عصااار اخيااار كاااه در داناااش پااارارزش 

 رجال
اند، از او به عناوان شناسى قلم زدهجالو ر

 صحابى اين دو امام بزرگوار ياد
 اند.نموده

 نگارد:نجاشى چنين مى
ابراهيم بن محمد اشاعرى قماى، از جنااب اماام 

 عليهماالسلامكاظم و امام رضا 
كند، و ظاهر سخن ايشان ايان اسات روايت مى

كه آن بزرگواران را
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 2كند.ملاقات و از آنان روايت نقل مى

 موقعيتّ ممتاز

شخصيت علمى ابراهيم در سايه كوشش و 
 تلاش، و به دليل شرفيابى به

چنااان شااكوفا شااد؛ كااه محضاار امامااان: آن
نظااران قاارار گرفاات. مااورد توجّااه صاااحب

 در
نظام اعتقادى، باورهااى ديناى و در حاوزه 

 رفتار فردى و اجتماعى، لغزش و
انحرافاااى از وى باااروز نكااارد و بااار ايااان 

 اند: او ازاست كه در حقّ او گفتهاساس 
سايد  3محدّثان موجّاه و موفاق شايعه اسات.
 بن طاووس كه يكى از زاهدترين و

ترين عالمان مذهب شيعه است، از او دقيق
 4به نيكى ياد نموده است.

نگااااران، همگاااى، باااه ايااان دانشاااور ترجماااه
 اند.ناشر حديث، ارج و احترام نهاده

 هاى معرفتسرچشمه

لى كسب معارف اين محدّث، سرچشمه اص
 دو حجّت خدا هستند. ابراهيم

بعد از آن دو بزرگوار، به نزد شاگردان و 
 بيت: رودانش آموختگانِ مكتب اهل

آورد، و بااه كسااب دانااش از آنااان پرداخاات 
هاااى بعااد از خااويش، تااا او نيااز بااراى نساال

 اين
قدر الهى را به يادگار گاذارد، ميراث گران

 هى از استادان حديثدر اينجا به نام گرو
 شود:او اشاره مى

 . ابويحيى الحناط؛1
 . ابان بن عبدالملك؛2
 سام؛. عبدالاعلى مولى آل3
 بن حُمران؛ ة. حمز4
 . عبيد بن زراره؛5
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 . ثعلبه بن ميمون؛6
 . عبداّللّ بن بكير؛7
 بن منصور؛ ة. حذيف8
 . فضل بن زكرياّ؛9
 5. حسن بن حذيفه؛10
 6. ابواسحاق طاهر.11

 بركرسى تدريس

قادر، در محضار اساتادان اين محدّث گاران
 بزرگ حديث حاضر شده و از

هاا خرمن دانش آنان، ساودها بارده و توشاه
 است.اندوخته

آياد گونه كه از ترجمه استادان او بر ماىآن
 ـ كه بيشتر آنان از محدثان شيعى و

اهااال كوفاااه هساااتند ـ طبعااااً ايااان بزرگاااوار 
زگاارى را در راهى آن ديار هم شاده و رو

 آن
هاى دينى پرداختاه خطّه به فراگيرى آموزه

 است. وى بعد از اين تلاش
چشمگير، در راستاى ياادگيرى در جايگااه 

 هاىنشر حديث قرار گرفته و ذخيره
داناااش خاااود را باااه گروهاااى از علاقمنااادان 

 دانش حديث، انتقال داده است. به همين
دليااال جمعاااى از محااادّثان نخباااه شااايعه، باااه 

 اين استاد روايت، شتافتند كهمحضر 
 نام آنان عبارت است از:

 . صفوان بن يحيى؛1
 عُمير؛. ابن ابى2
 . عبداّللّ بن محمد اسدى حجّال؛3
 . محمد بن خالد برقى؛4
 . محمد بن خالد اشعرى؛5
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 . احمد بن سَلحَه؛6
 . احمد بن محمد ابن بزنطى.7

باااا دقااات در اساااامى شااااگردان ايااان عاااالم 
 شود كه حدّ اقل،ار مىفرهيخته، آشك

سه نفر از اصاحاب اجمااع، در مياان آناان 
 وجود دارند و اين نشانى ديگر از

برجساااتگى ايااان راوى شااايعى، در حاااوزه 
 است.  السلامعليهمبيت گسترش اخبار اهل

 نكته

در آغاااز اياان نوشااتار گفتااه شااد كااه بنااا بااه 
 عقيده نجاشى، ابراهيم از امام كاظم و

كناد؛ ولاى شايخ روايت مىمعليهماالسالاامام رضا 
 طوسى، در رجال خويش، ابراهيم بن

محمد اشعرى را در ردياف راوياانى قارار 
 داده كه مستقيماً از معصوم روايت

اند. البته ثابت شده كه اين تقسيم شيخ نكرده
 طوسى، درست نيست؛ موردهاى

بسيارى هسات كاه شايخ طوساى بعضاى از 
 راويان را در شمار اصحاب امامان

م: ذكاار كاارده؛ امااا در بخااش آخاار معصااو
كتاابش از همااان راويااان بااه عنااوان كسااانى 

 كه از
كنناد، امام به گونه مستقيم، حاديث نقال نماى
 ياد كرده است. به اعتقاد برخى از

محققااان، چااون بيشااتر روايااات ابااراهيم باان 
 محمد اشعرى از امامان، با واسطه

راويان نقل شده، شيخ طوسى تصوّر كارده 
 معصوم حديث نقل كه ايشان از
 نكرده است.

گرچاااه ساااخن شااايخ طوساااى ـ در ماااورد 
 بررسى اخبارى كه از ابراهيم در

هاااى روايتااى موجااود اساات ـ سااخن كتاااب
 درستى است؛ اما با توجه به سخن

شااناس شاايعه نجاشااى كااه بزرگتاارين رجااال
 توان دريافت كه ابراهيم بهاست، مى

ل روايات نقا السالامعلايهمطور مساتقيم از اماماان 

 كرده؛ اما ممكن است آن روايات به دست
مااا نرساايده باشااد. طبااق تحقيااق انجااام شااده، 

 روايتى كه ابراهيم بدون واسطه از امام
تر اينكه نقل كند، به دست نيامد. نكته جالب

بعضى از دانشمندان احتمال
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انااد، ايشااان و باارادرش فضاال، محضاار داده
 اند.را نيز درك كردهالسلامعليهامام صادق 

شاااهد اياان دسااته از دانشاامندان اياان سااخن 
 كشّى است كه آورده است: 

عميااار، از اباااراهيم بااان محماااد و از ابااان اباااى
 برادرش فضل بن محمد نقل

كند كه آن دو گفتند: چاون خبار مارگ بكيار مى
 بن اعين ـ برادر زراره بن

رساايد، الساالامعليااهاعااين ـ بااه حضاارت امااام صااادق 
 حضرت فرمود: به خدا قسم 

خداونااد متعااال، او را ناازد رسااول اكاارم اينااك 
 و حضرت اميرمؤمنانوسلمآلهوعليهاللهصلى

  7قرار داد.السلامعليهعلى 
ظاهر اين خبر اين است كه خاود آناان ايان 

 اند. درشنيده السلامعليهسخن را از امام 
همين راستا، سخن عالم معروف اهل سنتّ 

 توان به عنوان تأييدرا هم مى
 ققان قرار داد.برخى از مح
 گويد:ابن حجر مى

اباراهيم بان محمااد اشاعرى قماى، از رجااال 
 شيعه است و او كسى است كه از

و غيااار ايشاااان حاااديث نقااال السااالامعلياااهصاااادق 
 8كند.مى

 تأليف اثر

ابااراهيم باان محمااد، باارادرى داشااته بااه نااام 
 فضل كه از گروه محدّثان شيعه

اساات. اياان دو باارادر بااا همكااارى يكااديگر، 
 اند.تاب تأليف كردهيك ك

 9ةگويند: و كتابهما شركنجاشى و شيخ مى
با كمال تأسف نام اين كتااب بار ماا پوشايده 

 است و اينكه اثر ياد شده مشتمل
بر چاه اباوابى از رواياات اسات و از نظار 

اى از ابهاام كمى چاه انادازه باوده، در هالاه
 قرار
 دارد.
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 گرايش روايتى

دّثان در جاااى خااود، بررسااى شااده كااه محاا
 شيعى، گرچه در عنوان كلىّ يعنى

اناااد؛ اماااا از منظااار نقااال روايااات، مشاااترك
انااد. راه بااه گاارايش روايتااى، داراى تفاااوت

 دست
آوردن گااااااارايش محااااااادث، پاااااااژوهش در 
رواياااتى اساات كااه از او بااه يادگااار مانااده 

 است. بر
اياان اساااس، از بررسااى مجمااوع روايااات 

تاااوان گفااات: ايااان محااادّث بزرگاااوار، ماااى
 گرايش

ايتى او، در دو حوزه فرهنگاى خلاصاه رو
 شود:مى
. روشاان ساااختن و بيااان احكااام شاارعى، 1

 نام« مسائل فقهى»كه از آن به عنوان 
شاااود. ايااان حاااوزه طبعااااً ارتبااااط بااارده ماااى

 مستقيم با حوزه رفتارى و عملى يك
 مسلمان در انجام وظايف دينى خود دارد.

. حااوزه خودسااازى و اصاالاح نفااس، كااه 2
 «دانش اخلاق»به عنوان از اين روش 
شود. اين حوزه پيوند با مسائل نام برده مى

 اخلاقى و اعمال و سازوكارهاى
معناااااوى در راساااااتاى آراساااااته شااااادن باااااه 

 هاىها و دورى از صفات و خصلتخوبى
 ناپسند است.

سخن آخر اينكه متأسفانه تاريخ غروب اين 
 ستاره پرفروغ آسمان دانش

خااااك  حاااديث، زماااان، مكاااان، وفاااات و باااه
 اش بر ما مجهول است.سپارى

 اى از رواياتگزيده

 بلا براى مؤمن

گويااد: بااه امااام يعفااور مااىعبااداّللّ باان ابااى
 از بلاها و دردهايى كه برالسلامعليهصادق 

شد، گلايه كاردم، چاون بسايار من وارد مى
 به من فرمود:السلامعليهشدم. امام مريض مى

 هااا ودانساات، اياان مصاايبتاگاار مااؤمن مااى
داشتدردها چقدر اجر دارد، دوست مى
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 10بدنش را قطعه قطعه كنند.

 بلا و منزلت مؤمن

فرماود: سه مرتبه ماىالسلامعليهحضرت صادق 
 مؤمن نزد خداوند مقام بسيار

كه خداوند او را به مصائب  11بلندى دارد
 اىسازد، به گونهو آلام مبتلا و گرفتار مى

بااز كنناد كه عضو عضو بدنش را جدا ماى
 12گويد.هم خداوند را شكر و سپاس مى

 وسلمآلهوعليهاللهصلىوفات ابوطالب و هجرت پيامبر 

فرماااود: چاااون حضااارت السااالامعليااهاماااام صااااق 
 ابوطالب از دنيا رفت، جبرئيل بر رسول

ناااازل شااد و بااه حضااارت وساالمآلااهوعليااهاللهصاالىخاادا 
 ؛ اىةعرض كرد: يا محمد  اخُرُجُ مِن مكّ 

شهر مكه هجارت كان  تاو ديگار  محمد  از
 بعد از ابوطالب ياورى در اين شهر

نااادارى، و چناااين شاااد كاااه بعاااد از مااارگ 
 ابوطالب، هجوم و اذيت قريش بر پيامبر

اى كاااه گراماااى اسااالام زيااااد شاااد باااه گوناااه
حضاارت مجبااور شااد از مكااه خااارج شااود. 

 پيامبر
پااس از خااروج از شااهر وساالمآلااهوعلياهاللهصاالىگرامااى 

 13«حجاون»نزديك مكه به نام بالاى كوهِ 
 رفت.

  14و سپس از آنجا به مدينه هجرت نمود.

 موعظه بليغ

گوياااااد باااااه اماااااام ساااااام ماااااىعبااااادالاعلى آل
 عرض كردم: مراالسلامعليهجعفرصادق 

اى بفرمايياد كاه در مان تاأثير گاذار موعظه
 باشد و پند گيرم. امام در پاسخ فرمود:

آماد و وسالمآلهوعليهاللهصلىمردى خدمت رسول اكرم 
 اّللّ  مرا موعظه وگفت: يارسول

نصايحتى بفرمااا كااه از خااواب غفلاات بياادار 
شااااااااااوم. حضاااااااااارت رسااااااااااول اكاااااااااارم 

 فرمود:وسلمآلهوعليهاللهصلى
گااويم، باارو دنبااال فقااط بااه تااو يااك چيااز مااى

 زندگى و كار و تلاش؛ ولى مراقب باش

خشمگين نشوى. حضرت اين كلماه را ساه 
 15بار تكرار فرمود.
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گوياااد: دروغگاااو كااام بياااد بااان زراره ماااىع
 شنيدم كهالسلامعليهحافظه است از امام صادق 

فرماااود: از آن چيزهاااايى كاااه خداوناااد ماااى
 مؤمنان را عليه دروغگويان كمك كرده،

 16فراموشى است.

 عليهماالسلاماميرالمؤمنين و امام حسن 

فرماااود: وقتاااى حضااارت السااالامعلياااهاماااام بااااقر 
 يد، هشتاميرمؤمنان به شهادت رس

هاازار درهاام باادهكار بااود؛ لااذا، امااام حساان 
 قطعه زمينى را كه داشت به پنجهزارالسلامعليه

درهم فروخت و مقادارى از قارض پادرش 
 را پرداخت نمود. در نوبت ديگر زمين

ديگاار را بااه سااه هاازار درهاام فروخاات و 
 باقيمانده بدهكارى حضرت

 17را پرداخت نمود.السلامعليهاميرالمؤمنين 

 نماز شك در

 ةمااا اعاااد الصاالوفرمااود: الساالامعليااهامااام صااادق 

 فقيه قطّ يحتال لها و يدَُبرِّها حتى

 18لايعيدها؛
نمازگزار ملتفت و متوجّه، نبايد نمازش را 

 دوباره بخواند؛ بلكه بايد با تروّى
و فكر كردن در هنگاام عاارض شادن شاك 
 در نماز، از اعاده و تكرار نماز جلوگيرى

 نمايد.

 امشروعفرزند ن

فرمود: اگار چهاار نفار مارد السلامعليهامام باقر 
 نزد من شهادت و گواهى دهند بر يك

مردى كه مرتكب عمل منافى با عفاّت شاده 
 است، اگر يكى از آن چهار نفر

وَلاَاادالزّنا باشاااد بااار تماااام آنهاااا حااادّ جاااارى 
 كنم؛ چون گواهى او قبول و پذيرفتهمى
م شاود و حاق نادارد اماام جماعات مااردنماى
 19شود.
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 كمك به برادر دينى اندازه دارد
فرماياد: نباياد در ماىالسالامعلياهموسى بن جعفار 

 رابطه با كمك و انفاق به برادرت
آنقدر خود را به زحمت و رناش بيفكناى كاه 

 رسد، بيشتراز سودى كه به وى مى
 20باشد.

 ها:نوشتپى
، چهههههاپ جامعهههههه 42، ش 24. رجهههههال نجاشهههههى، ص 1

 ، فهرست77، ش 451ى، ص مدرسين؛ رجال طوس

، ص 1؛ تههههههذيب المقهههههال، ج 14، ش 8طوسهههههى، ص 

 ، ص1؛ لسان الميزان، ابن حجر عسقلانى، ج 333

؛ 193، ص 1؛ منتههههههههههههى المقهههههههههههال، ج 289، ش 97

؛ مشهههههتركات، 272، ص 1الحهههههديع، ج رجهههههالمعجهههههم

 كاظمى،

؛ 179، ش 269، ص 1؛ قاموس الرجال، ج 168ص 

ه، سيدبن طاووس، ص   ، چاپ125كشف الغمه

؛ رجهال كشهى، 60داورى قم؛ الجامع فهى الرجهال، ص 

 ، چاپ حسن مصطفوى؛ نقد315، ش 181ص 

؛ مجمههههع الرجههههال؛ 91، ش 12الرجههههال تفرشههههى، ص 

 و چند منبع ديگر. 64، ص 1قهُپايى، ج 
 . 24. نجاشى، ص 3و 2
 .125، ص ة. كشف الحجه 4
 .255، ص 2. اصول كافى، ج 5
؛ الجههامع 272ص ، 1. معجههم رجههال الحههديع، ج 7و 6

 .6فى الرجال، ص 
 .181. رجال كشى، ص 8
 .97، ص 1. لسان الميزان، ج 9
 .8؛ فهرست طوسى، ص 24. نجاشى، ص 10
. لا نه 25،   255، ص 2. اصههههههههههول كهههههههههههافى، ج 11

 المؤمن لبَ افضل  مكانٍ ـ ثلاثاً ـ قاله ثلاثاً .
 .13،   254، ص 2. همان، ج 12
، بهههههههاب 31،   449، ص 1. اصهههههههول كهههههههافى، ج 13

مولهدالنبىلص . لنهام قرسهتان قههريش يها ابوطالهب اسههت 

 كه

 در نزديك مكه قرار دارد .
 .5، باب الغضب،   303، ص 2. همان، ج 14
، بهههههههاب 15،   341، ص 2. اصهههههههول كهههههههافى، ج 15

،  الكذب. ل... انه رسول اللّه اتاه رجل  و قال يا رسول اللّه

ظ ظَّ بها فقال له ا نْطَ  ةً علهمنى ع  ل هقْ و لاتغضَهب ثهلا  اتَحَ 

اتٍ .  مره
ها اعهان 799، ص 2. اماال و حكم، دهخدا، ج 16 . لممه

 اللّه به عَلىَ الكذهابين: النسيان .
ه، ابن طاووس، ص 17  .125. كشف المحجه
 .43،   377، ص 2. تهذيب الاحكام، ج 18

 .6، حديع 396، ص 7. فرو، كافى، ج 19
ف. ، آداب المعهههههههرو2،   32، ص 4. همهههههههان، ج 20

ه عليك اكار من خوانك من نفسك، ماضره  للاتبذلُ لا 

 منفعته لهم .
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پژوهشااگران، در قماارو زناادگى محاادّثان، 
 بسان غوّاصانى هستند كه در

ژرفااى درياا، باه دنباال جواهرناد. ايناان بااا 
 عمق بخشيدن به مطالعه و بررسى

كنناد خويش، به راوياانى دسترساى پيادا ماى
 كه از منظر قدر و ارزش از هرگوهرى

 ترند.يمتىق
محاادّثانى كااه در رهگااذر زمااان، نااام و ياااد 

 اى مستقل مدّ نظرآنان كمتر به گونه
 شناسان واقع شده است.رجال

در ايااان نوشاااتار باااا چهاااره فااااخر يكاااى از 
 محدّثان والامقام، قم بيشتر آشنا شويم.

 اسم و نسب

يكى از محدّثان شيعى، كه ناامش در مناابع 
 درخشد،حديثى شيعه مى

خُرّزاذ قمّى است. وى باه تناساب  حسن بن
 «قمّى»اينكه زادگاهش قم بوده، به

تاااااريخ تولااااد اياااان سااااتاره  1اشااااتهار دارد.
آسمان دانش، روشن نيست، اما باتوجه به
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اينكااه او را از ياااران حضاارت امااام هااادى 
اناااد و آن بزرگاااوار در ساااال شااامردهالسااالامعلياااه

254 
ق. دياااده از جهاااان فروبسااات شاااايد بتاااوان 

 كه او در نيمه اول سده سوم حدس زد
 هجرى پا به عرصه وجود گذاشته است.

حسن بن خُرّزاذ قمّى، مقطع آغاازين عمار 
 خويش را در قم سپرى كرد و در

فضاااى معنااوى و علمااى اياان شااهر كااه از 
ديرباااز، بااه عنااوان مركااز درخشااش انااوار 

 اخبار
، مطارح باود، تانفسّ كارد و السالامعلايهمبيت اهل

 اكله و بنياد باورهاىدر همين راستا ش
 مذهبى او، استوار شد.

از سرنوشاات خاناادانش، بااه ويااژه پاادر او، 
 خبر قابل اطمينانى در دست نيست.

 موقعيتّ والا

اياان محاادّث گرانقاادر، كااه در طااول زمااان، 
 السلامعليهمبيت با معارف ناب مكتب اهل

بيشتر آشانا شاد، در پرتاو دريافات رواياات 
 نده خود راامامان شيعه، راه روشن آي

انتخاب نمود. او چنان رشد كرد كاه ناامش 
 اى ماندگار در تاريخبه عنوان چهره

 ثبت شد.
 كند:نجاشى او را چنين توصيف مى

حسن بن خُرّزاذ قمّى، يكى از راوياانى اسات »
 كه بسيار روايت نقل كرده

اساات؛ گرچااه گفتااه شااده كااه در فرجااام عماار، 
 دچار تفكّر غلوآميز شده

 2است.
وسااى در اثاار رجااالى خااود، در دو شاايخ ط

 مورد از او ياد نموده و او را به عنوان
يكاااى از راوياااان شااايعى، محساااوب كااارده 

 3است.
علامااه حلاّاى، ميرداماااد و ديگااران بااه نقاال 

 4اند.سخن نجاشى بسنده كرده
الرجاااال، از علاماااه شوشاااترى در قااااموس

شخصيت او تجليل نموده و صاحب
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ل در كتاااااب گرانقاااادر الجااااامع فااااى الرجااااا
 نويسد:منزلت او مى

او يكااى از بزرگااان محاادّثان شاايعى و اخبااارش 
 در نهايت خوبى و درستى

 5است.
استاد جعفار سابحانى نياز ايان راوى را در 

 گروه راويان فقيه شيعه به شمار
 6آورده است.

فرجااام سااخن اينكااه: محقااقّ نااامور، علامااه 
 مامقانى، در اين راستا چنين

 نگارد: مى
خصاايت اياان راوى، هاام سااتايش در پيرامااون ش

 نقل شده و هم انتقاد؛ اما
 آنچه نمودار ستايش است، دو جهت است:

 . او كثيرالروايه است.1
. محماااد بااان حسااان بااان ولياااد قماااى و شااااگرد 2

 اش، شيخ صدوق،برجسته
اين محدّث را از سلساله راوياانى كاه از محماد 

 بن احمد بن يحيى استثنا
ى را كاااه از اناااد، چاااون ايااان دو، راويااااننكااارده

 اند،محمد بن احمد روايت كرده
اناااد، از گاااروه راوياااان او، جااادا قباااول نداشاااته

 كردند.مى
در حاااالى كاااه دربااااره حسااان بااان خااارّزاذ، 

 اند و اينچنين روشى را اعمال نكرده
 نشان بزرگى اين محدّث قمى است.

امااا انتقااادى كااه از او شااده، سااخن نجاشااى 
 است كه گفته: گويا او در آخر عمر

 دچار غلوّ شده است.
 گويد:پس مامقانى در مقام دفاع برآمده مى

اينكه گفته شده او اهال غلاوّ اسات، اولاً ايان را 
 نجاشى به عنوان اعتقاد و

باااور خااود نقاال نكاارده؛ بلكااه گفتااه: گفتااه شااده 
 است كه او چنين گرايشى

پياااادا كاااارده، ثانياااااً آن درجااااات و مقامااااات و 
فضائلى كه در روزگاران اخير،
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عالمان شيعى و مردم شيعه، جازء ضاروريات 
 دانند، درمذهب شيعه مى

ناازد گروهااى از دانشاامندان پيشااين بااه عنااوان 
 تفكر غلوآميز، مورد انكار و

گرفت كه اگر احياناً، عاالمى ساهو رد قرار مى
 و اشتباه را از پيامبر و امامان:

دانست بلافاصله او را متهمّ به غلاو به دور مى
 براين اينكردند. بنامى

 مورد است.نقد، بى
توان چنين به هرحال از آنچه گفته شد، مى

 برداشت كرد كه حسن بن
خااارزاد، محاااادّثى والامقااااام و ارزشاااامند و 

 7نيكوسرشت است.

 هجرت از ديار

زادگاااه اياان محاادّث، قاام اساات. وى چناادين 
 بهار از زندگى خود را در اين

سرزمين، سپرى كرده اسات. ولاى از آنجاا 
 شناسى را ازمند بود مبانى دينكه علاق

سرچشمه اصلى فراگيرد، از قام باه ساامرا 
 هجرت نمود و خود را به محضر پاك و

ناااااااورانى حجّااااااات خااااااادا، اماااااااام هاااااااادى 
اى از عمر خاود را رسانيد. وى برههالسلامعليه

 از محضر
مناااد شاااد. مااادت اقامااات او در اماااام بهاااره

 سامرا، روشن نيست. وى پس از مدتى
ق، راهى ديار خاود، قام شاد اقامت در عرا

 اى را شروع كرد.و از قم هجرت دوباره
اين باار، ساوى مااوراءالنهر، قلمارو شارق 
آساايا ـ كااه در آن روزگااار يكااى از مراكااز 

 مهم
 السالامعلايهمبيت نهضت و جنبش نشر اخبار اهل

 بود ـ هجرت نمود. بزرگانى از محدثان
آور شايعى همچاون: عياّشاى سامرقندى، نام

 حسين بن اشكيب، جبرئيلكشّى، 
باااااان احمااااااد فاريااااااابى و... در شااااااهرهاى 

 كردند، وسمرقند، مرو، كشّ زندگى مى
ساابب بااود كااه جمعااى از محاادثان قمااى باادين

 راهى آن ديار شدند.
حسن بان خارزاذ، باه مااوراءالنهر رفات و 

 در شهر تاريخى كشّ، اقامت گزيد. او
به قدرى در آن سرزمين توقف كرد كه باه 

ثى كه اهل شهر كش است،عنوان محدّ 
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و بدين گوناه اسات كاه  8برند.از او نام مى
 گويد:شيخ طوسى در يك مورد مى

حسااان بااان خااارزاذ قماااى اسااات و در جااااى 
 نويسد:ديگر مى

 او اهل شهر كش است.
در حقيقاااات اياااان دو نشااااانه، از يااااك راوى 

 است و او جز حسن بن خرزاذ قمى،
 كس ديگرى نيست.

انااد كااه صااوّر كااردهاى از دانشاامندان تپاااره
 آنها دو نفرند، در حالى كه اين تصوّر

ناصواب است؛ چاون هماان گوناه كاه گفتاه 
 شد جمعى از راويان قمى به خطّه

ماوراءالنهر هجرت كردند و باه قادرى در 
 آنجا ماندند كه معروف و منسوب بدان

سااارزمين شااادند. ماااثلاً حساااين بااان اشاااكيب 
 ، قمى است و از او به عنوان9قمى
اناااد. او باااه سااارزمين القبااار يااااد كاااردهخااادم

 ماوراءالنهر رفت و در شهر مرو زندگى
كاارد و بااه حسااين باان اشااكيب مااروزى مااى

 معروف شد.
يااا علااى باان محمااد باان فيااروز قمااى، كااه از 

 بزرگان محدّثان قم است؛ ولى ساكن
كش بوده و باه كشّاى معاروف شاده. جعفار 

 بن احمد قمى ايلاقى مشهور به
راوياان قماى اسات ولاى  الرازى نياز ازابن

در شااااااااهر اياااااااالاق كااااااااه در ساااااااارزمين 
 ماوراءالنهر

 واقع است به ايلاقى مشهور شد.
امااا اينكااه شاايخ طوسااى گفتااه اساات: او از 

 است و در موردالسلامعليهياران امام هادى 
ديگاار آورده اساات: او از كسااانى اساات كااه 

 كند؛ يك كلام مُتقنىاز امامان روايت نمى
يااانى هسااتند كااه از نيساات؛ چااه بساايار راو

كننااد و از رواياات مااىالساالامعليااهامااام معصااوم 
 ياران

آيناد. اماا شايخ آنهاا را در امام به شمار ماى

 بخش آخر كتابش نام برده است. و آنها را
آورد. جزء راوياان از اماام باه حسااب نماى
 عبدالعزيز مهتدى يكى از اصحاب

اساات؛ امااا در بخااش الساالامعليااهحضاارت رضااا 
خ بااه عنااوان كسااى كاااه از آخاار كتاااب شااي

 معصوم
روايات نكاارده ذكار شااده اسات. بااه هرحااال 

ها، بسيار زياد است. پس بنابرنمونه
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سااااخن شاااايخ موسااااى زنجااااانى و علامااااه 
 شوشترى زادگاه و جايگاه رشد حسن بن

خااارزاد، قااام باااوده؛ اماااا روزگاااارى را در 
  10زيسته است.مى« كش»شهر 

ماياه را از شيخ طوساى، ايان محادّث گاران
 به شمارالسلامعليهران امام هادى يا

آورده؛ گرچااه متأساافانه روايتااى كااه باادون 
 واسطه از اين امام بزرگوار، نقل كرده

باشااد، بااه دساات نيامااده، بااا اينكااه در ايااان 
 راستا تلاش فراوانى انجام شده است.

 استادان حديث

اين محدّث والامقاام، در راساتاى فراگيارى 
 بيت: نزد گروهى ازاخبار اهل

بيات حاضار شااد و از اگردان مكتاب اهالشا
 آن منابع معرفت و حديث، كسب فيض

 نمود.
 نام گروهى از آنان عبارت است از:

، كااه از حساان باان علااى باان فضااال كااوفى. 1
 11بزرگان محدثاّن شيعى است.

 اسماعيل بن مهران كوفى. 2
اش ابويعقاوب اسات. لقب او سكونى و كنيه

 راناو بنا به گفته نجاشى، يكى از يا
اى مَوجّااه و و چهاارهالساالامعليااهحضاارت رضااا 

بزرگااوار اساات و نيااز از جمااع زيااادى از 
 ياران

 كند.روايت مىالسلامعليهحضرت امام صادق 
شاااايخ طوسااااى نيااااز در بزرگداشاااات اياااان 
 بزرگوار، از چيزى فروگذار نكرده است.

 محمد بن حمّاد ساسى؛. 3
كه او نياز مانناد  احمد بن حسن بن فضال. 4

 ز محدّثان برگزيده است.پدرش ا
 على بن اسباط؛. 5

اش ابوالحساان و اهاال كوفااه اساات. او كنيااه
 در يك مقطع از عمر خود، به علت

دچاااااار لغااااازش و « فطحياااااه»تمايااااال باااااه 
انحراف شد؛ ولى به دنبال، مناظره و گفت 

و
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هااايى بااين او و گااوى فااراوان و تبااادل نامااه
علااى باان مهزيااار اهااوازى، آن ماارام باطاال 

 را
رد و در جرگااااه محاااادّثان شاااايعى رهااااا كاااا

درآماااااد، و راه و روش حضااااارت رضاااااا 
 راالسلامعليه

 برگزيد.
تاااارين و انااااد: موجّااااهدر منزلاااات او گفتااااه

 اين 12راستگوترين محدّث شيعه است.
ق. زنااااده بااااوده  230بزرگااااوار تااااا سااااال 

 13است.
 حسن بن راشد؛. 6
 موسى بن القاسم البجلىّ؛. 7
 محمد بن علىّ كوفى؛. 8
 بن موسى بن فرات؛محمد . 9
 حسن بن على بن نعمان اعلمَ؛ .10

حساان باان علااى يكااى از ياااران امااام حساان 
 و از نخبگان راويانالسلامعليهعسكرى 

اى كااااه نجاشااااى، شاااايعى اساااات. بااااه گونااااه
 شناس بزرگ در موقعيت بلند اوترجمه
 نگارد: مى

او محااادّثى داراى وجاهااات و ماااورد اطميناااان 
 است و كتابى دارد كه

 14ش صحيح و بسيار پرفايده است.روايات

 شاگردان

هاااى بيشااتر اسااتادان اياان راوى، از چهااره
 اند، طبعاً كسى كهبرتر مكتب تشيع

در محضر چنين بزرگاانى، كساب معرفات 
 كند خود به عنوان استاد حديث، بر

كرسااااى نشاااار و گسااااترش اخبااااار، قاااارار 
گيرد. چنين بود كه گروهى از شيفتگان مى
 به

ل بيت: وجود با بركات معارف و مكتب اه
 بهاىاو را قدر دانستند و از ذخيره گران

 مند شدند.دانش و كمال او بهره
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ايناااااك ناااااام باااااه گروهاااااى از ايااااان داناااااش 
 شود:گان، اشاره مىآموخته

 جبرئيل بن احمد فاريابى؛. 1
اش ابومحمااااد بااااود و در شااااهر كااااشّ كنيااااه
 زيست. او از محدّثان كثيرالرّوايهمى

ز محضاار راويااان عراقااى، بااوده و بيشااتر ا
قماااااى و خراساااااانى كساااااب فااااايض كااااارده 

 15است.
، مروزى ابوعبدالله حسين بن اشكيب قمى. 2

 16القبر؛خادم
 17احمد بن محمد بن يحيى قمى؛. 3
 ابوعلى بن حسن بن على قمى؛. 4
 18احمد بن على سلولى شقران قمى،. 5

 نويسد:شيخ طوسى مى
 اش شاااهراو قماااى اسااات؛ اماااا جايگااااه زنااادگى

 در ماوراء النهر بود. او 19كش
بارد؛ ولاى باه شاوق متأسفانه از درد پا رنش مى

 آموختن، بسيار به سفر
 20رفت.مى

وى از شاگردان حسن بن خُرزاذ و شاوهر 
 خواهر وى بود. چكيده سخن اين

اسااات كاااه او از محااادّثان بزرگاااوار قماااى 
 21است.
 محمد بن حسن براثى؛. 7

ى اسات كاه او يكى از استادان معروفِ كشّ 
 در رجال خود، بارها و بارها از او

كناد. بار هماين اسااس اسات روايت نقل ماى
 كه او را از راويان ارزشمند شيعى به

 22اند.شمار آورده

 اثر ماندگار

ايان محادّث فرزانااه، ظااهراً داراى تأليفااات 
 و آثار فراوانى بوده است كه در

رهگااااذر زمااااان، از ميااااان رفتااااه، امااااا در 
ماااه باااه دو اثااار از آثاااارش هااااى ترجكتااااب
اشاره
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 شده است:
 گويد: او داراى دو كتاب است:نجاشى مى

 ؛وسلمآلهوعليهاللهصلىاسماء رسول اّللّ . 1
 23كتاب المُتعه.. 2

 وفات

در منابع تااريخى در ماورد تااريخ رحلات، 
 مكان رحلت و مكان به خاكسپارى

اين محادّث گرانقادر خبارى وجاود نادارد و 
 انند سرنوشت بسيارىسرنوشت وى م

 از محدّثان بر ما پوشيده مانده است.

 اخبار

در فرجام ايان نوشاتار كوتااه مناساب اسات 
 اى از رواياتى كه از اين بزرگوارپاره

باه دساات ماا رساايده كاه ضاامناً نشاان دهنااده 
 باورهاى ژرف و اعتقاد راسخ او به

ولاياات امامااان معصااوم: اساات را ياااد آور 
 شويم.

 السلامعليهرالمؤمنين ياران ويژه امي
فرمااود: زمااين بااا وسااعتى كااه دارد، الساالامعليااهعلااى 

 تاب تحمّل هفت تن را ندارد.
آن هفت تان كساانى هساتند كاه: شاما باه بركات 

 وجود آنان روزى
شويد و باه بركات وجاود خوريد و يارى مىمى

 آنان بر شما باران فرو
رياازد. از آنهاساات: ساالمان فارسااى، مقااداد، مااى

 مّار، حذيفه.ابوذر، ع
و »فرمااود: مااىالسالامعليااهو حضاارت اميرالمااؤمنين 

 ؛ من پيشواى آنان«انا اِمامهم
هسااتم و آنااان بودنااد كااه در نيمااه شااب باار باادن 

 عليهاالسلاممبارك حضرت فاطمه 
 24نماز خواندند.
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 منزلت سلمان
كان علىّ محدّثاً و كاان »فرمود: السلامعليهامام باقر 

 ً  ؛25«سلمان محدّثا
هاااا و محااادّث باااود ـ يعناااى فرشاااتهالسااالامعلياااه علاااى

 جبرئيل با حضرت ارتباط داشتند
ـا ساالمان نياز چنااين بااود ـ ولااى بادين معنااى كااه 

 حقايق و معارف از غيب بر
 26شدـ.دل و جان او الهام مى

در شأن سالمان فرماود: السالامعليهامام جعفر صادق 
 ؛سلمان عُلِّم اسمُ الاعظم
 27اده شده است.اسم اعظم به سلمان ياد د

 شتر عايشه
كند كه: هرگاه سالمان شاترى را كاه روايت مى

 به نام عسكر ناميده شده،
شد، يا اباا زد و به او گفته مىديد، او را مىمى

 عبدالله  ـ كنيه سلمان
خواهى؟ بسته چه مىاست ـ از اين حيوان زبان

 فرمود: اين يكمى
حيااوان معمااولى نيساات؛ بلكااه اياان عسااكر باان 

 ان است، اى اعرابى كنع
چنااان قيماات دارد شاارّ حيااوان تااو در اينجااا آن

 لكن او را ببر به 28ندارد؛
اى كه جنگ جمال در ـ منطقه« حَوأب»منطقه 

 آنجا، شروع شد ـ در آنجا
 29شود.هرچه بخواهى به تو داده مى

 سخنرانى سلمان
فرمود: سلمان در يك سخنانى السالامعليهامام صادق 

 ندگفت: سپاس خداو
متعاااال را كاااه مااارا باااه ديااان خاااود راهنماااايى 

 فرمود، بعد از اينكه من مدّتى از
عماار خااودم را مساائول روشاان كااردن آتشااكده 

 بودم و از اين راه، ارتزاق
كااردم. تااا اينكااه خداونااد عشااق بااه ساارزمين مااى

 تهامه ـ حجاز ـ را در دل
من افكند. من با حالت گرسانگى و تشانگى، از 

سرزمين خودم خارج
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و طائفه من، مرا بيرون كردند، ثاروتم را شدم 
 گرفتند و پياده حركت

كااردم، نااه مااالى داشااتم و نااه مركبااى، وضااعيتّ 
 من چنين بود؛ تا اينكه به

هااااى رسااايدم. نشاااانهوسااالمآلااهوعلياااهاللهصاالىخااادمت محماااد 
 نبوّت را در او يافتم و به او

ايمان آوردم. او بود كه مرا از آتش نجات داد. 
 را بر مبناى امو زندگى

معرفت اسلام بناا كاردم. اى ماردم  ساخن مارا 
 بشنويد و سپس بيانديشيد 

بااه ماان دانااش فراوانااى داده شااده و اگاار ماان بااه 
 دانم به شما خبرآنچه مى

اى بگوينااد او ديواناااه اسااات و دهاام. شاااايد عاااده
 جمعى خواهند گفت: خدا

 رحمت كند قاتل سلمان را.
خواهاد آماد و اى مردم  ايناك بالا باه دنباال بالا 

 تمام علومالسلامعليهنزد على 
هساات. او هماننااد هااارون باارادر موسااى اساات. 

 به اووسلمآلهوعليهاللهصلىرسول خدا 
فرمود: اى على  تو وصّى و خليفه من هستى. 

 همانند هارون در رابطه با
موساااى، ولاااى اى ماااردم، شاااما راه را اشاااتباه 

 راه منحرفرويد، از شاهمى
م به آن كاس كاه جاان مان در دسات ايد  قسشده

 اوست، همان اختلافات
اسرائيل، بعاد از موساى، در مياان شاما بين بنى

 به وجود خواهد آمد.
بااه خاادا قساام  اگاار شااما علااى را رهباار و امااام 

 كرديد، بركاتخود انتخاب مى
 باريد.الهى از آسمان و زمين بر شما مى

هاا گويد: هر زمان كه فتناهتا اينكه در ادامه مى
 همانند تاريكى شب تا به

شما روى آورد، بر شما باد به آل محماد:. آنهاا 
 بهشت و 30پيشوايان

اند. بر شما باد كاه دعوت كننده به سوى بهشت
 پيروى كنيد والسلامعليهاز على 

 به دامن او چنگ بزنيد.
رشك السلامعليهچرا گروهى از مردم نسبت به على 

 گونه كهورزند، آنمى
روياد؟ هابيل رشك بارد. شاما كجاا ماى قابيل به

چرا بيراهه حركت
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 كنيد؟مى
آل محمااد: را هماننااد ساار نساابت بااه تاان قاارار 

 دهيد؛ بلكه بالاتر. آل محمد:
انااد در ساار انسااان. ماان بااا شااما ماننااد دو چشاام

 اتمام حجّت كردم. پدر و
مااادرم بااه قربااان آن شااهيدى كااه در كااربلا بااه 

 رسد.شهادت مى
اطفااال كوچااك امااام حسااين. جااانم بااه فااداى آن 

 جان من به قربان امام
باد؛ آن امامى كه رساول خادا باه او السالامعليهحسن 

 شجاعت، حجب و حياء و
باااه اماااام حساااين عااازّت و جاااود و ساااخاوت را 

 بخشيد.
هااى آنهاا هاايى كاه بادنجان من فداى آن انسان
 بر روى زمين كوفه

افتاااده اساات. و آن زنااانى كااه بااه اسااارت باارده 
 ند. در فرجام سخنرانىشومى

خود گفات: علاى، اميرالماؤمنين اسات، هاركس 
 كه مؤمن باشد، ولايت او را

خواهااااد پااااذيرفت. هااااركس داخاااال ولاياااات آن 
 حضرت شود مؤمن است و

هااركس كااه از ولاياات او، خااارج شااود، كااافر 
 31است.

 ها:نوشتپى
، چهههاپ داورى قهههم؛ رجهههال 33. رجهههال نجاشهههى، ص 1

جال، جاموس؛ ق463ـ  413شيخ طوسى، ص   الره

؛ تهههههههذيب 238؛ رجههههههال ابههههههن داود، ص 229، ص 3

 ق؛ مجمع 1390، چاپ نجف، 59، ص 2المقال، ج 

، چههههاپ دارالكتههههب العلميهههههه؛ 106، ص 2الرجههههال، ج 

 ؛2801، ش 316، ص 5معجم رجال الحديع، ج 

؛ لسان الميزان، ابهن حجهر 63، ص 5اعيان الشيعه، ج 

 ى، منشورات امام220، ص 2عسقلانى، ج 

؛ 490؛ الجهههامع فهههى الرجهههال، ص 1171بيهههروت، ش 

 ؛ طبقات88نقدالرجال، سيد مصطفى تفرشى، ص 

، 1؛ تنقيح المقال، ج 864، ش 182، ص 3الفقهاء، ج 

 ؛ رجال196، ص 1؛ جامع الروات، ج 276ص 

 .55و  54، ص 1كشى، ج 
و قيل انهه  ة، لكان كايرالرواي33. رجال نجاشى، ص 2

 غلانى آخر عمره 
 .463و  413جال شيخ طوسى، ص . ر3
؛ حاشهيه رجهال كشهى، ج 214الاقوال، ص  ة. خلاص4

 .54، ص 1

 .229، ص 3. قاموس الرجال، ج 5
 .490الرجال، ص . الجامع فى6



 114 

، لشههر  حههالش در 182، ص 3. طبقههات الفقهههاء، ج 7

 مجموعه ستارگان آمده است .
 .276، ص 1. تنقيح المقال، ج 8
، لاوثههههق النههههاس و 490. رجهههال شههههيخ طوسهههى، ص 9

 ... .ةً اصدقهم لهج
؛ قاموس الرجهال، ج 490. الجامع فى الرجال، ص 10

 .229، ص 3
، 75، ص 1؛ رجههههال كشههههى، ج 490. همههههان، ص 11

 ، فهرست19؛ رجال نجاشى، ص 54و  55، 56، 57

 ، چاپ رضى قم.110طوسى، ص 
، ثبَههههت، ة  ، لثقهههه255و  177. رجههههال نجاشههههى، ص12

 معتمد عليه... .
 .29همان، ص . 13
، چههههههاپ مؤسسههههههه 32، ص 1. رجههههههال كشههههههى، ج 14

 .458البيت؛ رجال طوسى، ص آل
 .75، ص 1. همان، ج 15
 .100، حديع 346، ص 1. تهذيب الاحكام، ج 16
 .490الرجال، ص . الجامع فى17
؛ رجهههههال طوسهههههى، ص 33. رجهههههال نجاشهههههى، ص 18

 .703، ص 1؛ تنقيح المقال، ج 438
 .100 ، ص3. رجال مامقانى، ج 19
 .33. نجال نجاشى، ص 20
؛ فرهنههگ 5، ص 1. حاشهيه ميردامههاد بههر كشههى، ج 21

 ؛ اطلاعات1578، ص 2معين، بخش اعلام، ج 

 .702حسن عميد، ص 
، محده ، به ضم ميم و 32، ص 1. رجال كشى، ج 22

 ،3فتح دال بر وزون مكهرم. لمرآت العقول، ج 

   .1363، چاپ دارالكتب اسلاميه سال 162ص 
 .55همان، ص . 23
 . همان.24
 .56. همان، ص 25
 .58. همان، ص 26
الهى  ةُ ، لفعليكم بآل محمد فانهم القهاد75. همان، ص 27

  .ةاليها الى يوم القيام ةالجنهه و الدعا
. عسههكر نههام شههتر عايشههه بههود. همههان شههتر معههروف 28

 عايشه كه در جنگ جمل، سوار بر آن شده و به

د. اين شتر را در زمهان جنگ اميرالمؤمنينل،  آمده بو

 خلافت عامان، استاندار او در يمن از مردى

بنهام ابههن كنعهان خريههد، تها اينكههه در جنهگ جمههل مركههب 

 عايشه قرار گرفت. بنابراين عسكر  ابن كنعان،

 يعنى شترى كه از ابن كنعان بوده است.
 .60. همان، ص 29
 .75. همان، ص 30
 .80. همان، ص 31
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 اشاره:

عظيم عالماان مباارز  الله انگجى از خيلآيه
 سازان تاريخو از تبار حماسه

ايران است. او فقيهى اسات آگااه، مجاهادى 
 بيدار و عالمى وارسته كه در مقاطع

مختلاااف باااه پاااا خاسااات و وظيفاااه الهاااى و 
انسااانى خااود را در جهاات آگاااهى بخشاايدن 

 به
هاام نوعااان خااويش انجااام داد. او فعالياات و 

 دخالت عملى در سياست را از دوره
دهم مجلس شوراى ملى آغاز نمود و در هف

 هاى مختلف سياسى به خوبىعرصه
درخشااااايد. ايااااان نوشاااااتار، باااااه صاااااورت 

 هايى از ابعاد زندگى واختصار، به گوشه
شخصاااايت سياسااااى و مبااااارزاتى آن عااااالم 

 پردازد.ربانى مى

 ميلاد

، خاناااه 1ش.( 1276ق. ) 1315در ساااال 
 پرمهر و صفاى مرجع تقليد

انگجااى، بااا تولااد طفلااى از الله شاايعيان، آيااه
تبار سالار شهيدان، نورباران گرديد.
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خداوناااد متعاااال فرزنااادى باااه ايشاااان عطاااا 
 ناميدند.« سيد محمدعلى»فرمود كه او را 

 مهد پرورش

اى پارورش يافات سيد محمادعلى، در خاناه
 كه زهد، تقوا و فقاهت در آن موج

زد و پاادر و مااادرش بااا كااردار صااالح، مااى
 فضاى خانه بخشيدهمعنويات خاصى به 

بودناااد. پااادر او بااازرگ پرچمااادار مباااارزه 
 عليه رضاخان قلُدر و يكى از پيشتازان

نهضااات روحانيااات باااود. ماااادرش حاجياااه 
 جمعه و زنىفاطمه خانم، دختر امام

پاكااااادامن و ماااااؤمن باااااود. در بزرگاااااى و 
نورانياات باااطنى اياان بااانو همااين بااس كااه 

 فرزندان
 2مجتهدى پرورانيد.

 آغاز تحصيلات

ر و انديشاااه سااايد محمااادعلى در زماااان فكااا
 حيات پدر شكوفا شد و روح و جان او

در آن دوران بااا كاالام الهااى آشاانا گشاات و 
 فراگيرى نوشتن و قرائت قرآن را آغاز

نمااااااود. وى تحصاااااايلات اوليااااااه و علااااااوم 
مقدماتى را از استادان آن سامان فراگرفت 

 و در
ساااطوح عاااالى، از حاااوزه بابركااات پااادرش 

 ها برد. او به سبببهرهالله انگجى، آيه
اسااااااتعداد قااااااوى و ذوق سرشااااااار، دروس 
مختلاااف را در مااادت كوتااااهى آموخااات و 

 براى
هااى خااود رهساپار شااهر قاام تكميال آموختااه

 3گرديد.

 هجرت به قم

الله حائرى يزدى به قم و اقامت با ورود آيه
 ايشان در آن شهر، حوزه عمليه

اى گرفت. شيفتگان مكتاب فقاه قم جان تازه
 از هر سويى، به آن شهر جعفرى

الله آوردنااد و از حااوزه علمااى آيااهروى مااى

كردند. يكى ازحائرى استفاده مى
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اى كاااه از حاااوزه هااااى برجساااتهشخصااايت
 الله حائرى بهرهعلمى تازه تأسيس آيه

الله انگجاى اسات. او در شاهر قاام، بارد، آياه
 اللهالله حائرى و آيهاز محفل درسى آيه

ه نمااود و بااه ماادد ساايد محمااد حجاات اسااتفاد
 توان و قوه استنباط و ذوق سرشار

اش به قله رفيع فقاهات دسات علمى و فقهى
 يافت و به درجه اجتهاد نايل آمد.

ايشان در كنار تحصايل علاوم اسالامى، باه 
 فراگيرى زبان فرانسه پرداخت و در

ايااان زباااان مهاااارت كامااال يافااات. وى باااه 
هااااى تركاااى، فارساااى و عرباااى نياااز زباااان
 تسلط
ت. سااايد محمااادعلى پاااس از آماااوختن داشااا
 هاى گوناگون، به زادگاه خويشدانش

بازگشت و به تدريس، اقامه نمااز جماعات 
 4و فعاليت در امور سياسى پرداخت.

 تدريس

سيد محمدعلى از اوايل طلبگاى در تبرياز، 
 شروع به تدريس كرد و در قم نيز

در كنااار تحصاايل بااه تاادريس پرداخاات. او 
 يز، به تدريس و تعليمبعد از انتقال به تبر

در فقاااه و اصاااول و ديگااار معاااارف ديناااى 
ادامه دارد. برخى از طلاب علوم اسالامى 

 با
مياال و رغباات بساايار در درسااش حضااور 

 يافتند و از محضر علمى و عملى اومى
 5شدند.مند مىبهره

 هاى سياسى اجتماعىفعاليت

وى داراى روحيااه اجتماااعى و سياسااى، و 
 خانوادگى، وهاى فردى و در ويژگى

درآماااد كماااك باااه قشااارهاى نيازمناااد و كااام
 نوعان خود بود. او درجامعه، سرآمد هم

مسائل سياسى ـ اجتماعى جامعه كوشاش و 
 فعاليت فراوانى داشت كه به

 گردد:هايى از آن اشاره مىگوشه
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 الف( دوره نمايندگى

الله انگجاااى باااه درخواسااات برخاااى از آياااه
 قشرهاى مذهبى، در دوره هفدهم

مجلااااس شااااوراى ملااااى، جاااازء نامزدهاااااى 
 هاىانتخاباتى مجلس گرديد. با تلاش

اّللّ محلاتااى و برخاااى عالماااان شااهيد فضااال
 آذربايجان، شش نفر به مجلس راه

يافتنااد كااه سااه نفاار آنهااا يعنااى آيااات عظااام: 
 انگجى، ميلانى و شبسترى، با بالاترين

رأى، راهى مجلاس شادند. وى در مجلاس، 
 برجسته شمردهاز نمايندگان فعال و 

شد و از حقوق شارعى و قاانونى ماردم مى
 كرد. در پى استعفاى تعدادى ازدفاع مى

نمايناادگان مجلااس دوره هفاادهم بااه منظااور 
 حفظ قانون اساسى و استقلال كشور

به تقاضااى دكتار مصادق، بعاد از كودتااى 
 اى از نمايندگان از جملهمرداد عده 28
دساااتگير الله ميلاناااى الله انگجاااى و آياااهآياااه

 شدند، ليكن با وساطت آيات: سيد
محماااد بهبهاااانى و كاشاااانى نااازد شااااه، آزاد 

 شدند. پس از آزادى آنان، زاهدى براى
مراقباات از اعمااال و رفتااار آنهااا در تبريااز 

 مواظب»بختى دستور داد: به سپهبد شاه
 6«باشيد، تحريكاتى نكنند.

الله ميااارزا ابوالحسااان ب( بازسااازى مساااجد آيااه
 انگجى
مسااجد، كااه در مركااز شااهر )خيابااان  اياان

 جمهورى اسلامى( قرار دارد، قدمتى
چند صد ساله داشته و به جهت اقاماه نمااز 

 الله انگجى درجماعت به وسيله آيه
آن، به نام ايشان معروف شاده اسات. بنااى 

 فعلى مسجد، با سرمايه شادروان دكتر
محمدباقر صدقيانى و با نظاارت حضارات 

 انگجى و شيخآيات: سيد محمدعلى 
الله حااج سايد عبدالحسين غاروى )دامااد آياه

 حسن انگجى( به شكل با شكوهى،

تجديد بنا و بازسازى گردياد و در ساالروز 
 و باالسلامعليهمحمد ميلاد مسعود قائم آل

ش.  1350حضااور عالمااان شااهر در سااال 
افتتاح شد. اين مسجد، تا زمان وفات
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ت وى الله انگجى تحت سرپرستى و توليآيه
 7شد.بود و زير نظر ايشان اداره مى

 هاى انقلابىآغاز فعاليت

الله سااااايد محمااااادعلى انگجاااااى، داراى آياااااه
 ستيزى و مبارزه با فساد وروحيه ظلم

فحشااااا بااااود و در مواقااااع متعاااادد روحيااااه 
 داد. ايشان ازكفرستيزى خود را بروز مى
سااال داشاات،  32همااان دوران جااوانى كااه 
 و همراه طعم تلخ تبعيد را چشيد

پاادرش، و مياارزا صااادق آقااادينورى، ساايد 
 محمد مولانا، و برادر تنى خود سيد

حساان انگجااى و ديگاار باارادران ناااتنى ساايد 
 مهدى انگجى، دكتر سيد محمود

انگجى، دكتر سايد اباراهيم انگجاى و دكتار 
 اسماعيل انگجى، به كردستان تبعيد
سااتيزى، گرديااد وى بااه ساابب روحيااه ظلاام

 عليه تبعيض،بيش از بيست سال 
عدالتى، ظلم و فساد به مبارزه برخاست بى

 گاه در انجام وظيفه شرعىو هيچ
خاااااااويش كوتااااااااهى نكااااااارد. ايااااااان فقياااااااه 

ناپذير به هماراه ديگار عالماان، در خستگى
 مقاطع

هااااا و هاااا، پيااااممختلاااف باااا انتشاااار بيانيااااه
ها به وظيفه الهى خود عمال كارد، اطلاعيه

 كه
 شود:شاره مىدر اينجا به بعضى از آنها ا

 هاى ايالتى و ولايتىاعتراض به انجمن

باااا شاااروع نهضااات بااازرگ اسااالامى، باااه 
 اللهرهبرى حضرت امام خمينى، آيه

انگجى رسماً وارد فعاليتهااى سياساى علياه 
 حكومت پهلوى گرديد. وى در اولين

اى كااه بااه همااراه علمااا، در آبااان اطلاعيااه
ش. منتشاااااار كاااااارد، اعتااااااراض و  1341
 انزجار
ا از تصااويب قااوانين غياار اساالامى خااود ر
 8هاى ايالتى و ولايتى اعلام داشت.انجمن

 بهمن 29قيام 

هااااى مهااام و حسااااس در يكاااى از حركااات
پيروزى انقلاب اسلامى ايران، قيام



 122 

بهمن تبريز است. ايان خيازش،  29خونين 
 داشت چهلم شهداىبا مجلس گرامى

نوزده دى قم آغاز شد. به علتّ اعمال ضد 
 روهاى رژيم طاغوتى، بهانسانى ني

الله تظاهرات و قياام خاونين كشايده شاد. آياه
 انگجى در كنار روحانيان مبارز شهر،

در برپاااايى ايااان حركااات عظااايم مردماااى و 
 حمايت از آن نقش مهمى ايفا كرد و با

صاادور اطلاعيااه و اعلاميااه، حماياات خااود 
 9را از اين جنبش اسلامى ابراز داشت.

 السلامعليهصر حمله به مدرسه حيرت ولى ع

ش.  1357در بيساااااات و پاااااانجم خاااااارداد 
 كماندوهاى مسلح و مأموران انتظامى و

نظاامى بااا حملااه باه مدرسااه دينااى حضاارت 
 السااااااااااااااااااااااالامعلياااااااااااااااااااااااهعصااااااااااااااااااااااار ولاااااااااااااااااااااااى
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 25، مطاابق 98روز پنجشنبه نهم ماه رجب »

 ش. ساعت 1357خرداد 
بعد از ظهر، جمعى از كمانادوهاى مسالح و  3

 مسلسل به دست دژخيمان،
گرفته، با همراهاى چناد نفار پاسابان شاهربانى، 

 با استحضار كلانترى، به
درب مدرسااااه علااااوم دينااااى، واقااااع در محلااااه 

 تبريز رسيده، با« ششگلان»
اينكاااه درب مدرساااه مثااال اغلاااب اوقاااات بساااته 

 زنند. پس ازبوده، درب را مى
باز كردن درب به وسايله سارايدار مدرساه، باا 

 و بدونپروايى تمام بى
درخواساااات اجااااازه و بااااه طااااور وحشاااايانه و 

 شرمى، سراسيمه وارد مدرسهبى
شااده و بناااى كتااك كااارىِ طاالاب مدرسااه، كااه 

 موقع استراحت آنها بوده،
گذارنااد و بااا قنداقااه مسلساال بناااى ضاارب و مااى

 شتم گذاشته و با فحاشى و
گاااويى باااه طااالاب حملاااه سااارايى و يااااوههااارزه
كنند، مسلسل را به سينهمى



 393 

نمايند و ديگرى گذاشته و تهديد به قتل مى يكى
 را لوله مسلسل به

گوش گذاشته، و به آن يكى كه مشغول عباادت 
 و نماز خواندن بوده،

مسلساال بااه دهااانش گذاشااته و تهديااد و تااوهين 
 11«.كنند...مى

 خلع شاه از سلطنت

باااااااا گساااااااترش اعتراضاااااااات سياساااااااى و 
 هاى سراسرى تاسوعا وراهپيمايى

ش.، از ساااااوى  1357عاشاااااوراى ساااااال 
 مبارزان مسلمان و جامعه مدرسين،

اى صادر شاد كاه در آن، خواساتار اعلاميه
 الله سيدخلع شاه از سلطنت شدند. آيه

محماااادعلى انگجااااى همااااراه بااااا دو تاااان از 
عالمااان سرشااناس تبرياااز اياان اعلامياااه را 

 امضا
 12كند.مى
 گويد: باره مىفضل در اينالله بنىآيه
اى بودند در تبرياز، روز، عده با اينكه در آن»

 لكن در بين آن عده، تنها
سه نفر، آن اعلاميه را از تبريز امضا كردناد: 

 مرحوم قاضى طباطبايى،
سيد حسن انگجى و سيد محمدعلى انگجى. اين 

 سه نفر اعلاميه خلع
شااااه از سااالطنت را امضاااا كردناااد و ديگاااران 

 جرأت نكردند. البته
هايشااان بعضااى هايشااان نتوانسااتند، امااابعضااى

 13«نخواستند.

 بهشت دانشگاه تبريزحوادث هجده اردى

دانشگاه تبريز، مقارن با چهلم شاهداى يازد 
 1357بهشت در هيجدهم اردى

ش. شاااااهد زد و خااااورد نيروهاااااى رژياااام 
پهلااوى بااا دانشااجويان انقلابااى بااود. در اثاار 

 اين
درگيرى، تعدادى از دانشجويان به شهادت 

 كت وحشيانهرسيدند. در پى اين حر
الله انگجاى هماراه روحانياان رژيم شاه، آياه

 و وعّاظ معروف شهر، با انتشار

اى، تنفاّر و انزجاار خاود را اعاالام اعلامياه
 14نمود.
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 مجلس خبرگان

الله انگجااااى بعااااد از پيااااروزى انقاااالاب آيااااه
 گذار جمهورى اسلامىاسلامى با بنيان

ش.  1358ايران همگام بود. وى در ساال 
 د را جهت شركت در اوّلينآمادگى خو

دوره انتخاباااتى مجلااس خبرگااان، رسااماً بااه 
 اطلاع عموم رساند. او با كسب

رأى از كااااااااال آراى ماااااااااأخوذه  580854
 ، به عنوان نماينده استان181/899

آذربايجاااااان شااااارقى در مجلاااااس خبرگاااااان 
 15انتخاب شد.

 الله انگجىاوّلين هسته مقاومت در مسجد آيه

ش.، حضاااارت  59در تاااااريخ دهاااام آبااااان 
 الله شهيد مدنى طى حكمى بهآيه

خواسااااتار  16شااااهيد محمدرضااااا غفااااارى،
 تشكيل اولين هسته مقاومت در مسجد

 الله انگجى شد. حكم وى چنين است:آيه
بسمه تعالى. فرزند عزيز محمدرضا غفارى، 

 الامكانلازم است حسب
در مساجدى كه بسيش تشكيل نشده، از جمله 

 اقدام به 17مسجد انگش،
آموزش نظامى و ايدئولوژى اسلامى نموده و 
 فرمان امام را كه فرمود:

مساجد سنگر است و سنگرها را حفظ »
 ، به موقع عمل بنماييد.«نماييد

 سيد اسداّللّ مدنى
اّللّ انگجى نيز با دريافت حكم مذكور، آيه

 نويسد:در ذيل آن مى
مسجد انگش براى آموزش نظامى مهيا است. »

 معمول اقدام مورد نظر
 18دارند.)سيد محمدعلى انگجى(

 در اسناد ساواك

هااااااى روز افااااازون دانشاااااوران و فعاليااااات
روحانيان در هدايت و رهبرى مردم،
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شاااهى را بااا خطاار جاادّى مواجااه رژياام سااتم
 اى جزكرد. در نتيجه، آنها چاره

برخاااورد جااادّى و تبعياااد عالماااان شااااخص 
 1342مهر  28شهر نديدند. ساواك در 

واساااااتار جلاااااوگيرى از طاااااى دساااااتورى خ
 تحركات علنى برخى از علما، از جمله

الله انگجى، گرديد. متن آن دستور چنين آيه
 است:

بااه منظااور قطااع ريشااه فساااد و جلااوگيرى از »
 تحركات علنى چند تن از

روحانيون كه اهالى را دعوت به ادامه مبارزه 
 و ايستادگى در مقابل قواى

وحياااه نمايناااد و ايااان عمااال در رانتظاااامى ماااى
 متعصبين اين شهر بسيار مؤثر

واقاااع و در صاااورت اداماااه آن امكاااان وقاااوع 
 رود، كميتهحوادث ناگوار مى

امنياات مصاامم اساات كااه چهااار نفاار از علماااى 
 طراز اول به اسامى: قاضى

طباطباااايى، سااايد احماااد خسروشااااهى، ميااارزا 
 عبدالله مجتهدى و ميرزا

علاااى انگجاااى و دو نفااار از وعّااااظ [ محماااد]

 هاى، انزابى ونام ناراحت به
ناصرزاده را دستگير و به مركز اعازام دارد. 

 چون طبق اوامر صادره،
دسااتگيرى اياان قبياال اشااخاص مسااتلزم كساااب 

 باشداجازه قبلى از مركز مى
مقاارر فرماينااد مقتضاايات رأى عااالى را سااريعاً 

 امر به ابلاغ فرمايند.
رسااااند ضااامن اينكاااه توضااايحاً باااه عااارض ماااى

 ممكن است دستگيرى
امبردگااان منجااار باااه تعطيلااى باااازار و وقاااوع ن

 حوادثى بشود، ولى در عين
العااده زياادى در حال دستگيرى آنان تأثير فوق

 امنيت منطقه داشته و با
اياان ترتيااب ريشااه فساااد بااه كلااى قطااع خواهااد 

 «شد.
مهااارداد، رئااايس سااااواك تبرياااز نياااز، در 

 اى كه به مركز ارسال داشت،نامه
روحانياااان خواهاااان دساااتگيرى برخاااى از 

 الله انگجى گرديد. درمبارز، از جمله آيه
 بخشى از نامه وى چنين آمده است:

اقدامات چند نفار از روحاانيون مخاالف و »... 
وعّاظ ناراحت بالأخره باعث
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گمراهاااااى ماااااردم و موجاااااب وقاااااوع حاااااوادث 
 نامطلوب خواهد شد. با توجه به

نزدياااك شااادن مااااه رمضاااان، مصااالحت منطقاااه 
 يد كه درنماچنين ايجاب مى

درجااه اول اشااخاص مشااروحه زياار بااه وساايله 
 شهربانى و با پشتيبانى و

هااااى سااااواك دساااتگير و باااه مركاااز راهنماااايى
 اعزام گردند، مشروط به اينكه

حاداقل بااه ماادت يااك سااال از مراجعاات آنااان بااه 
 آذربايجان قوياً جلوگيرى

شود. در غير اين صورت بادون تردياد، نتيجاه 
 معكوس گرفته خواهد شد:

. سايد 2. ميرزا محمدعلى قاضى طباطبايى، 1
 .3احمد خسروشاهى، 

. 5. اشااااراقى، 4مياااارزا محماااادعلى انگجااااى، 
 . انزابى...6اى، دروازه

به احتمال قريب باه يقاين دساتگيرى سارى اول 
 2و  1مخصوصاً رديف 

هايى ايجاد و حوادث سويى به العملعكس 3و 
 بار خواهد آورد... به

ل در تبريااااز و مااااوازات دسااااتگيرى ساااارى اوّ 
 العملهايى دربراى اينكه عكس

ساير نقااط اساتان نشاان داده نشاود، اجاازه داده 
 شود كه درباره چند نفر از

روحانيون مخالف و ناراحت منطقه من جملاه: 
 اردبيل، آذرشهر و اهر به
 19«همين منوال اقدام گردد.

ه .ش. در  1342مهااااارداد، در ساااااوم آذر 
 يسد: نوگزارش مجدد به مركز مى

براى خاتمه دادن به تبليغات سوء چند تان از »
 روحانيون، مراتب مجدداً 

در كميته امنيت مطرح و تصميمات زير اتخاذ 
 گرديد:

. قرار شد آقايان قاضى طباطبايى، سيد احمد 1
 اى،خسروشاهى، دروازه

انزابى، ناصرزاده و ميارزا محمادعلى انگجاى 
 دستگير و به مركز اعزام

 شوند.
بااااه دسااااتگيرى مياااارزا محماااادعلى  . نساااابت2

 انگجى كه فعلاً در مسافرت

باشاااد، باااه سااااواك مركاااز و تهاااران و قااام ماااى
شهربانى كل گزارش شود كه
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نامبرده را در مركز دساتگير و ياا نگذارناد باه 
 آذربايجان بيايد، زيرا

دستگيرى ايشان در تبريز با نفاوذى كاه بارادر 
 مجتهد ايشان در بين مردم
وادث ناااامطلوبى ايجااااد دارد، ممكااان اسااات حااا

 نمايد. نامبرده در تهران در
منزل بارادرش حااجى ميارزا مهادى انگجاى و 

 يا دكتر ابراهيم انگجى
 20«.استاد دانشگاه سكونت دارد

 از منظر ديگران

نگااران و ها و اظهار نظرهاى سايرهنوشته
 دانشمندان اسلامى معيار درستى

هاااا و انديشااامندان بااراى معرفاااى شخصااايت
 الله انگجى را علاوه براست. آيهاسلامى 
هاااى علمااى، اجتماااعى، سياسااى و فعالياات

 هاىها و ديدگاهمبارزاتى، بايد در گفته
ديگران جست و جو كرد؛ تاا باه شخصايت 

 او در ميان عالمان دين پى برُد. شرح
حال نگاران، ادب، تواضاع، حُسان خُلاق و 

 اند.گستره فهم و كمال وى را ستوده
حااااااج ميااااارزا عباااااداّللّ  علاماااااه فرزاناااااه،

 نويسد:مجتهدى، مى
حاااجى مياارزا محماادعلى آقااا، شااخص بساايار »

 عاقل و كافى هستند و ما
بااين مااردم بساايار محبااوب و محتاارم بااوده و از 

 اعيان علما به شمار
 21«آيند.مى

شااادروان مهاادى مجتهاادى در مااورد وى و 
 نويسد:برادرانش مى

اطع اثر نجابت و آقايى از سايماى آناان سا»... 
 است. وقتى كه انسان اين

سااه باارادر بااا فضاال و كمااال و نجيااب و آقااا را 
 بيند، به ياد اشراف ساداتمى
عباس، مانند سيد مرتضى و سيد رضى، و بنى

 ساير سادات متشخص
شاود. آناان از افتاد و باه احتارام مجباور ماىمى

 حيا و وقار سر به زير
گذارناد. ديگاران افكنند و چشم روى هم ماىمى

مهابت آنان سر به زير از
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كننااد. هرساه باارادر افكنناد و چشاام بلناد نماىماى
 غيرت اسلامى دارند و به
 22«.انديشمنداسلام و عظمت آن مى

نويسااانده مفاااااخر آذربايجاااان او را مااااردى 
 موقرّ، وزين و متشخّص معرفى

و مؤلاااف ناماااداران تااااريخ،  23نماياااد.ماااى
گشااا رفتااار و مشااكلايشااان را فااردى خااوش

 ياد
 24كند.ىم

 درگذشت

ساااارانجام اياااان ماااارد صاااابور و مقاااااوم در 
 خرداد سال 15داشت مراسم گرامى

در مصلاى امام خميناى، مقاارن باا  1362
 ظهر، جان به جان آفرين تسليم كرد و

سابقه ماردم خاوب تبرياز، پس از تشييع بى
 به شهر مقدس قم منتقل گرديد و در

و در كنااار عليهاالسالامجاوار حضارت معصاومه 
 الله شهيدقد مطهر يار ديرينش آيهمر

 25مدنى، در مسجد بالاسر دفن گرديد.
در پااى رحلاات جانسااوز اياان فقيااه نسااتوه، 

 بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران در
تلگراف به اماام جمعاه وقات تبرياز، وفاات 
 ايشان را تسليت گفت. تلگراف حضرت

 بدين قرار است: 1امام
 بسم الله الرحمن الرحيم.

الاساالام آقاااى ملكااوتى امااام جمعااه جناااب حجااه
 محترم تبريز دامت بركاته

الاسلام خبر رحلت عالم بزرگوار جناب حجه
 آقاى انگجى، موجب تأسّف
و تأثرّ گرديد. سوابق ايشان و خانواده 
 معظمشان در حكومت طاغوت و

شاهى بر اهالى هايشان با ستممخالفت
 آذربايجان معلوم است. مراتب

ا به اهالى محترم، به ويژه تأسّف اين جانب ر
 علماى اعلام و حجش
اسلام )دامت بركاتهم( و خانواده معظم ايشان 
ابلاغ فرماييد. از خداوند



 399 

تعالى رحمت براى ايشان و سلامت و صبر 
 براى خاندان محترمشان
خواستار و پيروزى براى ملت ايران به ويژه 
 اهالى محترم آذربايجان

 وى الخمينىروح اّللّ الموس26خواستارم.

 ها:نوشتپى
، 3. گنجينه دانشمندان، شيخ محمهد شهريف رازى، ج 1

 .302ص 
 . آشناى جانان، محمد الوانساز خويى، خطى.3و  2
؛ 356، ص 2. نامداران تهاريخ، عمهران عليهزاده، ج 4

 .302، ص 3گنجينه دانشمندان، ج 
 .357، ص 2. نامداران تاريخ، ج 5
طباطبههايى، رحههيم  . زنههدگى و مبههارزات شهههيد قاضههى6
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 اشاره:

اى از محاااالات شاااامال محلااااه« سااااعدآباد»
 تهران، علاوه بردارا بودن مواهب

طبيعااى، خااوش آب و هااوا بااودن و داشااتن 
 تابستانى خنك و زمستانى بسيار سرد،

هاى زيباا و مجلال بااقى به علت وجود كاخ
 مانده از رژيم ستم شاهى داراى شهرت

 به سزايى است.
مااردم اياان محلاّاه پاايش از ورود رضاااخان، 

 همگى به دامدارى و باغدارى
پرداختند؛ اما وقتاى رضااخان وارد ايان مى

 منطقه شد، با مشاهده موقعيت
العااااده طبيعاااى، زيباااايى، مرغوبيااات فاااوق

 اى و باغات ميوه، دستوراراضى كوهپايه
اخااااراج ساااااكنان محلاّاااه را صااااادر و نيااااز 
اراضى و باغات آنان را به زور تصااحب 

 نمود.
له اهالى رانده شده از اين منطقاه آقاا از جم

 ميرزا ابوالقاسم، پدر گرامى
الاسلام والمسلمين حاج شايخ حضرت حجه

 مصطفى ملكى است كه پس از
« تجاااريش»اخاااراج باااه ناچاااار در محلاااه 

 سكناگزيدند.



 403 

ميااارزا ابوالقاسااام ماااردى شاااريف، متااادين، 
 دار و در ميان اهالىزندهشب

 ود.خوشنام و مورد احترام همگان ب
او مارد عياالوارى باود و باه شاغل شايرينى 

 پزى اشتغال داشت. وى از اين راه
نوعاااان كااارد و باااه هااامامااارار معااااش ماااى

 نمود.ديده نيز كمك مىستم

 دوران كودكى

مصاااااطفى دوماااااين فرزناااااد پسااااار ميااااارزا 
 ش. در خانه 1310ابوالقاسم در سال 

باصاافا و نااورانى وى در تجااريش پاااى بااه 
 عرصه وجود گذاشت.

ان كاااااودكى مصاااااطفى باااااا حكومااااات دور
 ظالمانه رضاخان قلدر بر ايران مصادف

بااااود. او در كااااودكى، بااااا همااااه وجااااودش 
هااااااى حكومااااات ننگاااااين را احسااااااس ساااااتم
 كرد.مى

اى، هااى مظلوماان بيچاارهوى فرياد و نالاه
 كه همه اموال و زندگى خويش را از

دساااات داده بودنااااد، از اعماااااق دل و جااااان 
 ى ازشنيد. تنفرّ شديد مصطفمى

ساااااتمگران جباّااااارى چاااااون رضااااااخان و 
فرزندش، از همان كودكى آغااز و تاا آخار 

 عمر
 شريفش ادامه داشت.

دوران كااودكى و حتااى نوجااوانى مصااطفى 
 همواره با رنش، تلاش، كار و مجاهدت

همراه بوده است. او به جهت كمك باه پادر 
 بزرگوارش براى تأمين مخارج و

ن هاااى ساانگين خااانواده، در همااانيازمناادى
 كرد. اوپزى كار مىمغازه شيرينى

علاوه بر اينكه در محل كار پادر شااگردى 
 زبردست و مشاورى امين بود، نيز

صاااااداقت، جاااااوانمردى و آداب معاشااااارت 
 اجتماعى و... را عملاً از پدر متدينّ

 آموخت.خويش مى

دوستان و آشنايان وى بر ايان عقياده بودناد 
 كه طرز برخورد و صفات نيك او

ساان و سااالانش بااوده اساات. بااا هااممتفاااوت 
رفتار، گفتار و حركات مصطفى در همان
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دوران نوجااوانى منحصاار بااه فاارد بااود. بااه 
 ترها به وى احترامطورى كه بزرگ

گذاشتند و باه پادرش باه جهات داشاتن و مى
 تربيت چنين فرزندى تبريك و

گفتند. او به خاوبى آداب خرياد و تهنيت مى
 غياب پدر فروش را فرا گرفته بود و در

 آمد.به خوبى از عهده اداره مغازه بر مى
عشااااق بااااه علاااام آمااااوزى باعااااث شااااد كااااه 
مصااااطفى در ايااااام فراغاااات، در مغااااازه، 

 مجلاتّ
هاااى پاادر را بخوانااد و بااه كهنااه و يااا كتاااب

 علت هوش سرشارش مطالب برجسته آن
را باه ذهان بساپارد. هماين موضاوع باعاث 
 شد پدر بزرگوارش به رغم نياز شديد به

ود چناين فرزنادى در محال كاار، او را وجا
 خانه نمايد.روانه مكتب

هاااى آقااا مصااطفى قاارآن و برخااى از كتاااب
 متداول را نزد مردى وارسته و

« حاج آقاا محماد فرهمناد»روشنفكر به نام 
 زاده صالح تجريشدر محل صحن امام

فراگرفااات. از آنجاااا كاااه حااااج آقاااا فرهمناااد 
 عدمردى آزاده و مبارز بود و زمينه مسا

هاى بيشتر دينى در اين جلساه براى فعاليت
 فراهم بود، مرحوم آقا مصطفى

عاالاوه باار فراگياارى معااارف و احكااام از 
شاد. مسائل سياسى روز نيز كاملاً آگااه ماى

 و
هاااى سياسااى اسااتاد بااراى خصوصاااً تحلياال

 وى بسيار جالب و شيرين بود و از
طريق همين اساتاد وارساته باود كاه وى باا 

 آشنا و« نور دانش»نام  تشكيلاتى به
ارتباط پيدا كرد. هدف كلاّى تشاكيلات ناور 

 دانش بسط و گسترش فرهنگ
اسلامى در تماام نقااط اياران و بلكاه جهاان 

 بود. مرحوم ملكى به دليل ذوق هنرى
بااا نوشااتن مقااالات دينااى و ساارودن اشااعار 

 مذهبى خدمت شايانى نموده است.
ماهاناه »تشكيلات ناور داناش در دو مجلاه 

 با نام نور دانش اقدام به چاپ« سالانه و
نماااوده مقاااالات و اشاااعار آقااااى ملكاااى ماااى

 است. در يك كلمه مرحوم ملكى نوجوانى
پرشااااور، فعاّاااال، انقلابااااى، داراى انگياااازه 

 والاى مذهبى و اراده قوى در ميان
همقطااااران خاااويش و بلكاااه برتااار از آناااان 

 بوده است.
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و ملكى در دوران نوجوانى در اياّام محارم 
 عزاى سالار شهيدان به سرودن

اشاااااعارى انقلاباااااى و پرمحتاااااوا مباااااادرت 
 هاى عزادارى موردورزيد كه در دسته

 گرفت.استفاده همگان قرار مى
درباااره معرفااى اسااتاد فرهمنااد و اشااعارش 

 كه در دوران نوجوانى در آقاى ملكى
 خوانيم:تأثير گذار بوده اين چنين مى
تجاريش، اى در چهل ساال پايش در پاس كوچاه

 اى محقر ودر خانه
كوچاااك در ياااك اتااااق، آن خاناااه فقاااط ياااك اتااااق 

 داشت. آن كوچه، آن خانه و
آن اتاااااق در ساااايل حااااوادث روزگااااار )ساااايل 

 شميران( از جا كنده شد و با آب
يااد حااج آقاا رفت. در آن اتاق، پيرمردى )زنده

 فرهمند( كلاس قرآنى
هااا جمااع داشاات. پيرماارد، كودكااان را از كوچااه

 د. خنده و زبانى خوشكرمى
داشااات و آب نبااااتى در جيااابش و در آن اتاااااق 

 آموخت.مى« قرآن»كوچك 
هااااى ساااياه باااه تااان وى در مااااه محااارم جاماااه

 هاى بسته وكرد، با يقهمى
هاا را در دو صاف، دار و بچاهآستين بلند دكماه

 كرد؛ بدون هيچمرتبّ مى
آرايااش صااحنه؛ نااه ساانجى، نااه زنجياارى و نااه 

 پيش كودكانعلامتى.... پيشا
اى پرچم سياهى بود كه در دو طرف آن، دسته

 چوبى داشت و حمل آن
به عهده كودكاان بازرگ باود. روى پارچم، دو 

 جمله عربى بود و با
تر در وسط عبارتى با عناوان هايى درشتكلمه
 گانهيئت نوباوه»

 «. تجريش
كردناااد. ماااثلاً كودكااان هااايچ حركتاااى نبايااد ماااى

 دستى بر سر بكوبند و يا
ها آرام در دو طرف بادن و برسينه؛ بلكه دست

 جمع كودكان از ابتداى
صف تاا آخار صاف، دو دساته بودناد كاه دساته 

 خواندند:اوّل مى
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حسااين از بهاار حااق و داد و آزادى ز كااف 
 جان داد

جوانان عزيزش را براى حفظ قرآن داد 

 گفتند:و دسته دوم مى
خااود شساات و نشااد تسااليم  ز هسااتى دساات

 زور و زر

عجب درس فداكارى به ماا شااه شاهيدان  
داد

انگيااز خااويش، كودكااان بااا آواى عاشااقانه و غاام
 در ميان آن همه شكوه و

هاى زنجيرزنى و سينه ها و دستهعظمت هيئت
 ها وزنى با عَلمَ

شاور  شدند،هايشان، در هرجا كه وارد مىكتل
 كردند.عجيبى برپا مى

گااان و زنااگ طنااين صااداى پاااك هيئاات نوباااوه
 ،«داد»، «حق»صداى كلمات 

درس »، «زر»، «زور»، «آزادى»
 چونان رگبار« شاه شهيدان»و « فداكارى

هاااى اختناااق بااود كااه باعااث مسلساالى در سااال
 ها وگرديد، هرساله عمله

نااوكران شاااه مااانع حركاات اياان دسااته كوچااك و 
 گان تجريشوهساده نوبا

شاااوند و كلانتااارى از حااااج آقاااا فرهمناااد تعهاااد 
 گانگرفت كه هيئت نوباوهمى

ها نياورد. بعدها دانستيم كه اشعارى را به تكيه
 از اين دست از

الاساالام والمساالمين ياااد حجااههاااى زناادهسااروده
 حاج شيخ مصطفى ملكى

هااا جااوان بااود و هنااوز در بااود كااه در آن سااال
 شدهكسوت روحانيت وارد ن

 1بود.

 تحصيلات حوزوى

تحصاايلات علااوم حااوزوى آقاااى ملكااى را 
 گونه تقسيم كرد:توان اينمى

 الف( تحصيل در تهران.
 ب( تحصيل در حوزه علميه قم.
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 الف( تحصيلات در تهران

الاسلام ملكى بعد از آنكاه تحصايل در حجه
 مدارس فرهنگ را تا مقطع سوم

ت، دبيرستان به صورت متفرقه و با موفقّياّ
 پشت سرگذاشت، شوق وافرى به

فراگيرى علوم اسلامى پيادا كارد، بناابراين 
 تصميم گرفت كه به تحصيل علوم
زماان شاد دينى بپردازد. ايان تصاميم او هام
 با ورود عالم ربانى و فقيه اخلاقى

اكباااار الله حاااااج شاااايخ علااااىحضاااارت آيااااه
 ق.( به تهران و 1369نهاوندى )متوفاى 

در « چياااااااادز»سااااااااكونت وى در محلااااااااه 
 همجوارى تجريش.

ملكى از اين فرصت اساتفاده كارد و آن را 
 غنيمت شمرد. وى و دوستانش

رهسپار محضر اين عاالم ناورانى گرديدناد 
 و مشتاقانه در محضر درسى و اخلاقى

 كردند.وى تلمّذ مى
شااايد دومااين چهااره تااأثير گااذار در وجااود 

 اللهآقاى ملكى را بتوان مرحوم آيه
ياا  1327هاى در سال نهاوندى دانست. او

 ش. مسير نسبتاً طولانى و 1328
بيابانى تجريش تا چيدز را هر روزه براى 

 كرد.فراگيرى علم با پاى پياده طى مى
كنناد در آن طور كاه دوساتانش تعرياف ماى

 نفر بودند 30هاى اول حدود سال
كااااه در درس مرحااااوم نهاوناااادى شااااركت 

 1330و  1329هاى كردند و در سالمى
آخاارين روزهااا، تنهااا يااك نفاار اياان  ش. در

 مسير را در سرماى سخت زمستان طى
كاارد و او هاام كسااى نبااود جااز مرحااوم مااى

 آقاى ملكى. وى تحت تأثير جاذبه شديد
شخصاااايت والا، زهااااد و تقااااواى مرحااااوم 
نهاوندى بود و هماره از او به عنوان يكاى 

 از
نماااود. بزرگتااارين عالماااان شااايعه يااااد ماااى

 آقاى ملكى را مرحوم نهاوندى هم، چون
جوانى روشن، آگاه و علاقمند به فراگيرى 

 كرد،علوم و معارف مشاهده مى
همواره وى را به فراگيرى علم و در كنار 
آن تحلياااال و بررسااااى اوضاااااع و مسااااائل 

 زمان
هااى مكارر نماود. هماين تشاويقتشويق ماى

استاد، باعث گرديد كه مرحوم ملكى
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 اللهبااادون تااارس و واهماااه باااه دفااااع از آياااه
 كاشانى به مبارزه برخيزد.

مرحوم ملكى در اين ايام از فعالان سياسى 
 2رفت.به شمار مى

 ب( تحصيل در حوزه علميه قم

الاسلام ملكى كاه از فعاالان سياساى و حجه
 الله كاشانى دراز ارادتمندان آيه

منطقااااه شااااميرانات اساااات، رژياااام پااااس از 
 مرداد، دستگيرى 28كودتاى ننگين 

رهباران را سارلوحه كاار  خواهان وآزادى
 خود قرار داد. حكومت كودتا در شميران

باااراى دساااتگيرى مرحاااوم ملكاااى و ديگااار 
 دوستانش نيروهاى خود را بسيش نمود و

چناادبار بااه خانااه پاادرى او هجااوم باارد امااا 
 نتوانستند او را دستگير نمايند. ايشان كه

وضاااع را ايااان چناااين دياااد باااراى فااارار از 
نماااود و دسااات ماااأموران باااه قااام هجااارت 

 موقعيت
مناساااابى بااااراى ادامااااه تحصاااايل در علااااوم 

 اسلامى پيدا كرد.

 استادان

الاسلام ملكى عبارتند از آيات استادان حجه
 بزرگوار:

، آقاى ملكى منظومه را شهيد دكتر مفتحّ. 1
 نزد ايشان آموخت.

، كاااه ملكاااى قاااوانين اماااام موساااى صااادر. 2
 ميرزاى قمى را نزد وى فرا گرفته است.

، اسااتاد لمعااه آقاااى جااواد تبرياا ىمياارزا . 3
 ملكى بود.

، كه استاد مكاسب ميرزا مصطفى صادقى. 4
 شخصيت مورد نظر اين نوشتار

 است.
 استاد مكاسب )بيع(. ميرزا على مشكينى. 5
، كاه آقااى ملكاى رساائل، الله مشاكينىآيه. 6

 قسمت قطع و ظن و تعادل و
 اند.تراجيح را نزد ايشان تحصيل كرده

، كااااه اسااااتاد بخشااااى از كرانااااىفاضاااال لن. 7
 رسائل آقاى ملكى بود.
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اسااتاد  آقااا مياارزا محمااد مجاهاادى تبرياا ى. 8
 الاصول. ةكفاي
 حاااااج آقااااا حسااااين طباطبااااايى بروجااااردى. 9

 ق.( ملكى به مدت 1380)متوفاى 
چهاااار ساااال در درس فقاااه ايشاااان حاضااار 

 شدند.
اسااااااتاد اصااااااول  سهههههرهقههههههدساماااااام خمينااااااى . 10
 سال. 8الاسلام ملكى به مدت حجه
بعااد از  حاااج ساايد محمدرضااا گلىايگااانى. 11

 تبعيد حضرت امام به مدت دو
 اند.سال استاد آقاى ملكى بوده

كااه  علامااه ساايد محمدحسااين طباطبااايى. 12
 الاسلام ملكىاستاد تفسير حجه

 اند.بوده
الاسالام كاه حجاه حاج آقا حسين فاطمى. 13

 هاى پنشملكى هر هفته شب
لاق ايشاااااان شاااانبه و جمعااااه در درس اخاااا

 3كردند.شركت مى

 كمالات اخلاقى و نفسانى

 . تقوا:1

مرحااوم آقاااى ملكااى بااه اعتقاااد دوسااتان و 
 همرزمانش داراى تقواى عملى بود.

رفتاااار و گفتاااار و پنااادار خاااويش را تحااات 
 كنترل داشت.

الاساالام والمساالمين آقاااى حاااج شاايخ حجااه
 قنبر مشفق، مدير حوزه علميه
باا آقااى ملكاى  لاهيجان كاه سااليان متماادى

 هم دوره و هم بحث بودند در اين باره
 فرمايد:مى

آقااااااااى ملكاااااااى داراى باااااااا ارزشااااااامندترين و 
 ترين سرمايه معنوى يعنىنفيس

تقااوا بااود. او تقااواى عملااى داشاات. اياان جانااب 
 سال با ايشان از 20قريب به 

بحاث جلد دوم لمعاه تاا خاارج فقاه و اصاول هام
 بودم. در اين مدت طولانى

ين رفتار و گفتار غيار اخلاقاى و غيار كوچكتر
شرعى از ايشان مشاهده
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 نكردم.
وى خاادا تاارس بااود، كاالام لغااو و دور از ادب 

 اسلامى و حتى ادب عرفى از
 4ايشان نديدم. او مراقبت عملى داشت.

 . زهد و وارستگى2
نشاين شاميران، آقاى ملكى در منطقاه مرفاه

 گاه ساده زيستى را از دستهيچ
ى متعاااااارف طلبگاااااى را ناااااداد. وى زنااااادگ

گااااه تااارك نكااارد و باااه رغااام برعهاااده هااايچ
 گرفتن

مسئوليت كميته انقالاب اسالامى شاميرانات 
 و داشتن نفوذ اجتماعى در ميان

مردم و با توجه به اينكه وجوهات فراوانى 
 رسيد به زى طلبگىبه دستش مى

كاارد. او هاايچ وقاات از خااويش مباهااات مااى
 هحد اعتدال؛ نه تنها خارج نشد، بلك

هماااواره ساااطح زنااادگى ايشاااان از اقشاااار 
 تر بود، لذا هركس بهمتوسط جامعه پايين

رسيد علاقه و ارادتش باه او حضورش مى
 شد.بيشتر مى

اعتنا باود. بعاد از او واقعاً نسبت به دنيا بى
 پيروزى انقلاب اسلامى وى در

جواب كسانى كه ايشان را به مال انادوزى 
 واستمخكردند گفت: اگر مىتشويق مى

پااول جمااع كاانم در زمااان محمدرضااا شاااه 
 توانستم يك كاميون پول جمعمى
 5«كنم.

آرى، آقااااى ملكاااى، مصاااداق باااارز حاااديث 
 الناس بالخير ب ير ةكونوا دعا»شريف 

باااود. وى ماااردم را باااا عمااال و  6«السااانتكم
 اخلاق نيكوى خويش دعوت به خير و

 كرد.صلاح مى

 . بزرگوارى3

ل از شااهريه گاااه در دوران تحصاايوى هاايچ
 حوزه استفاده نكرد، با اينكه وابسته
الله فاضاااال بااااه بياااات بزرگااااانى چااااون آيااااه

لنكرانااااى بااااود و بزرگااااان حااااوزه بااااه وى 

عنايت



 411 

داشتند، بازهم از دريافات وجاوه خاوددارى 
 تواند باكرد و معتقد بود انسان مىمى

اساتفاده نكاردن از ساهم مباارك حاق بناادگى 
 7خدا را خوب انجام دهد.

 برخورد با ارباب رجوع . طرز4

آقاى ملكى، انسانى خوش برخورد، خاوش 
 مجلس و شيرين سخن بود آداب

اجتماعى او باا ماردم چاه قبال از انقالاب و 
 چه بعد از انقلاب كه رياست كميته

انقااالاب اسااالامى شاااميرانات را باااه عهاااده 
 العاده با اهميتّ است. وى باداشت، فوق

ماااردم برخاااوردى در شاااأن آناااان داشااات و 
 هيچ وقت به بهانه كمى وقت از مردم جدا
نشاااااد و باااااا عالماااااان و بزرگاااااان تهاااااران 
 برخوردى مناسب و رفتارى متين داشت و
احتااااارام خاصاااااى باااااراى آنهاااااا در نظااااار 

گرفاات. هايچ وقاات دانساته و يااا ندانسااته ماى
 عظمت

شااد. و شااهرتش عاماال تحقياار ديگااران نمااى
 الاسلام ملكى در سمترفتار حجه

بااا مااردم، خصوصاااً  كميتااه انقاالاب اساالاى
 در شميرانات كه اغلب پولداران و

ثروتمنااااادان جامعاااااه و حتاااااى بسااااايارى از 
 طاغوتيان در آنجا سكونت دارند، باعث

رأفت و توجه عمياق آناان باه ديان اسالام و 
 مايه جذب و خوشبينى آنان به انقلاب

شاد. اهاال كيناه و انتقاام نبااود و اسالامى ماى
از غاارض ورزى بااه دور بااود. خصوصاااً 

 با
مااااردم مااااؤمن منطقااااه و جوانااااان برومنااااد 
انقلابااى برخااوردى متواضااعانه و بااا اهاال 

 منزل
و خااااانواده رفتااااارى دوسااااتانه و عاااااطفى 

 داشت.
شهيد عليرضا ملكى درباره اوصاف عملى 

 نويسد:گونه مىپدر بزرگوارش اين

او بااا چهااره باااز و خناادان هاار روز صاابح در 
 كميته انقلاب اسلامى منطقه

شد و تا قبل از اذان ظهر ر مىيك تهران حاض
 در آن اتاق كوچك ساده
پرداخاات. درب اتاااقش بااه بااه كااار خااويش مااى

 روى همه باز بود و هنگام
شاد حضور ارباب رجوع از پشت ميز بلند ماى

 كرد وو از آنها استقبال مى
اى كاه در تاوان و قاادرت كاار آنهاا را تاا اناادازه

داد. وىوى بود انجام مى
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كااه عنااوان و يااا لقبااى بااه او  گاااه نخواسااتهاايچ
 بدهند و بسيار ناراحت و

آزرده از اينكااااه افاااارادى از روى صااااداقت و 
 علاقه در هنگام ورود او به

كنناد. مجلس و محفلى سخن گوينده را قطع ماى
 هرگاه كه به مجلسى

شد هرجا كه مكانى براى نشساتن پيادا وارد مى
 نشست وكرد، مىمى

 8نشيند.علاقه داشت كه در بين مردم ب

 . معلم عملى اخلاق5

 گويد:الله نور مفيدى دامت بركاته مىآيه
آقاى ملكى در كارهاى منازل، حتاى در شساتن 

 اشظروف به خانواده
كاارد. بعااد از انقاالاب كااه بااه خاااطر كمااك مااى

 مسائل امنيتى با برادران پاسدار
كارديم، خاودش به منزل ايشان رفت و آماد ماى

 در پهن كردن و برچيدن
كاارد. زناادگى او يااك مجموعااه ، اقاادام مااىساافره

 مدون اخلاق است و اگر در
زواياااى حركاات او دقيااق شااويم، همااه چيااز در 

 مورد اين معلم عملى اخلاق
 آيد.به دست ما مى

كاااه  الساالامعلااايهماو طباااق فرماااايش اماماااان معصاااوم 
 الناّسكونوا دعاه»اند: فرموده

، مااردم را بااا عماال خااويش بااه «بغياار الساانتكم
 كرد. وىدعوت مى اسلام

بساايار صااميمانه و بااا روى خااوش و گاارم، بااا 
 كرد و درمحافظان صحبت مى

عااين سااادگى خيلااى بااا صاافا بااود و برخااوردى 
 9كريمانه داشت.

 گويد:باره مىيكى از دوستان وى در اين
اش احتاااارام آقاااااى ملكااااى نساااابت بااااه خااااانواده

 داشت.اى ابراز مىالعادهفوق
قاياان محتارم حااج هاا كاه ايان جاناب و آغروب

 آقا مشفق، حاج سيد احمد
نجفااااى لاهيجااااانى و حاااااج ساااايد علااااى اصااااغر 

 هاشمى چيذرى در مسجد امام
كارديم. بعاد از اتماام مباحثاه، ايشاان مباحثه مى

براى نماز در مسجد امام
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گشااات و ماناااد و فاااوراً باااه خاناااه بااار ماااىنماااى
 مان تنهافرمود: اهل خانهمى

بايااد بااروم تااا  شااود وهسااتند، دل آنهااا تنااگ مااى
 آنها از تنهايى و نگرانى

هااا باادان توجااه بياارون آينااد. چياازى كااه خيلااى
 ندارند و يا نسبت به آن

 10«اعتنا يا كم اعتناء هستند.بى

 دارى. شب زنده6
رماااز موفقيااات و ساااعادت ماااردان بااازرگ 

 العاده،الهى در كنار تلاش و همّت فوق
ارتبااااط باااا خاااداى سااابحان اسااات. مرحاااوم 

 را در شب، به دور از ملكى ساعتى
هياااهوى مااادّى و مشااكلات فااراوان دنيااوى 
 با خداى خويش خلوت كرده و به راز و

 پرداخت.نياز مى
 نويسد:رضا ملكى مىشهيد على

هاا، دعاهااى عارفاناه و نمازهاى شب، توسل»
 نذرهاى بدون انقطاع وى،

گشاااى همااه كارهاااى او بااود، كااه هميشااه گااره
 ؛گرچه بر همگان روشن نبود

ولااااى خااااانواده آن مرحااااوم تااااا حاااادى شاااااهد 
 عبوديت، زهد و پارسايى وى

 11«بودند.

 از منظر ديگران

در اينجا برخى اوصاف و كمالات اخلاقاى 
 و اجتماعى آقاى ملكى را از زبان

رزماااااان آن فقياااااد ساااااعيد دوساااااتان و هااااام
 آوريم:مى
 گويد: الله سيد كاظم نور مفيدى مىآيه

ات برجسااته الاسالام ملكااى داراى صافحجاه
 فراوانى بود. او انسانى پاك و

خدوم و روحانى وارسته، متخلقّ، متعباّد و 
 متواضع و به معناى واقعى كلمه آدم
هاوا ياا كام خوب، زاهد، جدّى، مانظّم و باى
هوا، اهل تهجّد، سحرخيز و اهل
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خدمت بود. وى در امر به معروف و نهى 
 از منكر، بسيار جدّى بود. به ياد دارم در

ن طاااغوت بااه مريااوان تبعيااد شاادم. در زمااا
آن زمان امر به معروف و نهاى از منكار، 

 نه
معمااول بااود و نااه اصاالاً خرياادار داشاات. 
روزى بااااااه اتفاااااااق ايشااااااان در يكااااااى از 

 خيابانهاى
مريوان به يك مغاازه نوارفروشاى مبتاذل ـ 

 كه موسيقى تندى گذاشته بود و با
شاااد ـ صاااداى بلناااد در خياباااان پخاااش ماااى

 و ـ سه نفرى در آن مغازهبرخورديم. د
حضاااور داشاااتند. ناگهاااان آقااااى ملكاااى باااه 
 طرف آنها رفت و با آنان مشغول صحبت
شاااد و نصيحتشاااان كااارد. آنهاااا هااام احتااارام 

 كردند و صداى نوار را قطع نمودند. 
نكتاااه ديگااارى كاااه در اينجاااا حاااائز اهمياّاات 

 است اينكه ايشان در غربت تبعيد
امااوش امااام و يااارانش هاايچ گاااه آنااان را فر
 نكرد؛ بلكه با ملاقات ياران امام در

تبعيدگاه موجب دلگرمى و ماياه قاوّت آناان 
 شد. آقاى ملكى خانواده مرا بهمى

همراه وسائل زندگى موقت ـ در اياام تبعياد 
 من ـ به مريوان آورد و ديدار ايشان و

نظير وى در آن زمان خاص اين خدمت كم
 و در آن منطقه سردسيرى در روحيه

 بى من بسيار مؤثر بود.انقلا
مرحوم ملكى در كنار همه كارهاى خويش 

 گاهى نيز از ذوق شعرى بهره
گرفاات و موضااوعات گوناااگون را بااه مااى

آورد. امااام راحاال كااه از تبعيااد نظاام در مااى
 به قم

الله شاااب مرحاااوم آياااهتشاااريف آوردناااد، ياااك
 فاضل لنكرانى از حضرت امام، براى
شااب، شااام بااه مناازل دعااوت كردنااد. در آن 

 هم حضور داشتم. آقاى ملكى درمن

بيات آقااى فاضال، اشاعارى دربااره مسااائل 
 انقلاب و امام خواندند كه مورد تشويق و

الله فاضال قارار تحسين حضرت امام و آياه
 اىگرفت. ايشان احترام فوق العاده

براى ساادات قائال باود و در كماك باه آناان 
 هيچ دريغ نداشت. بنده منزلى در قم

شاائبه ايشاان هااى باىه اگار كماكسااختم، كا
 12رسيد.نبود كار به سرانجام نمى

الاساااالام حاااااج شاااايخ قنباااار مشاااافق حجااااه
 آورد:مى
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الاسلام آقاى ملكى اهل ورع و تقاوا باود حجه»
 گاه در مباحثه،و هيچ

اهل مراء و جدال نبوده اسات. وى خاط بسايار 
 زيبايى داشت و اكثر

درس مطالب فقه و اصول را در حاشيه هماان 
 نوشت. او مؤمن واقعىمى

و اخلاق مؤمنانه داشت. وى انسانى با فضيلت 
 و مبارز در برابر رژيم

شااااهى باااود. او بعاااد از قياااام پاااانزده خااارداد، 
 مشغول تأليف كتاب بود. ايشان

بااراى مااردم مااؤمن تفسااير قاارآن و احكااام بيااان 
 فرمود. وى ازمى

و در دو  الساالامعلاايهمبياات عصاامت دوسااتداران اهاال
 فريضه فراموش شده الهى،

يعنااى اماار بااه معااروف و نهااى از منكاار بساايار 
 جدى و كوشا بود.

نماودم. يكااى از ايشاان از لغاو اعاراض ماى
 فرزندان ايشان در راه انقلاب به

شهادت رسيد. وى فضائل اخلاقى فراوانى 
 داشت. خداوند روحش را با اوليا، انبيا

السالام ملكاى و شهدا محشور بفرمايد. حجه
 سبت به دوستان خويش تواضع ون

فروتنى به خصوصى داشت. گااهى توفياق 
 درك حضورش را در تجريش پيدا

كاارديم كااه اقامااه جماعاات را بااه عهااده مااا 
 گذاشت و خودش پذيرايى از ميهمان رامى

گرفاات كااه بااه حقيقاات ماان از بااه عهااده مااى
 13«شدم.رفتار ايشان شرمنده مى

حااااج شااايخ مسااالم سااالطان محمّااادى دامااات 
 كاته درباره اوصاف ايشان بابر

وجااود كسااالت و بيمااارى اياان گونااه شاارح 
 دهد:مى

مرحااوم آقااااى ملكااى اهااال يقااين باااود و باااه 
 قدرى به دين و قرآن علاقمند بود كه

اى دساات از دياان و قاارآن محااال بااود لحظااه
 بردارد. يقين ايشان انسان را به ياد

يااااااااران سيدالشاااااااهدا، در روز عاشاااااااورا 
 ى جايگاه واقعيشان راانداخت. آنان وقتمى

ديدناد سااعت بااه سااعت اشااتياق باه ماارگ، 
 گردد. انگاردين و امام در آنها زيادتر مى

آقاى ملكى جايگااه خاود را در بهشات دياده 
 بود. ساعت به ساعت و لحظه به

اش بااه دياان، قاارآن، لحظااه، عشااق و علاقااه
تراسلام و رهبرى بيشتر و افزون
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 گشت.مى
فق، نجفااى و ايشااان مااا بااه اتفاااق آقايااان مشاا

 عصرها در مسجد امام، متن كتاب
كرديم. در يكاى الوثقى را مباحثه مى ةعرو

 ةاز روزها روى عبارت متن عرو
جنجال زيادى شد. ايشان معتقد بود كه لفظ 

 از عبارت متن افتاده؛ ولى ما« عن»
رفتايم؛ زيارا معتقاد باوديم كاه زير باار نماى

 اماى حذف نشده است. بعد از اتمكلمه
مباحثاااه، بناااده موضاااوع را دنباااال كاااردم و 

 الله سيد احمد زنجانى رسيدهخدمت آيه
و مااااتن را بااااه ايشااااان نشااااان دادم. ايشااااان 

« عاان»مطالعاه كردنااد و فرمودناد كااه لفاظ 
 در

اينجااا حااذف شااده و اياان بيااانگر دقاات نظاار 
 ايشان است.

ايشان صبر و حوصله عجيبى داشت و در 
 مباحثات، به دقتّ حرفهاى طرف

داد و اگااااار كساااااى قابااااال را گاااااوش ماااااىم
خواسات اعتاراض كناد و ياا مطلباى كاه مى
 به

ذهنش رسيده را باازگو نماياد، فاوراً ايشاان 
 فرمود: بگذاريد سخنانش تماممى

هاا را بشود و آنگاه با دقت و متانات حارف
 نمود.كرد و يا نقد مىيا تأييد مى

من در شميران به منازل ايشاان رفاتم و باه 
 داى نماز به مسجداتفاق براى ا

همّااات رفتااايم. در محوطاااه مساااجد خاااانمى 
 بدون روسرى ايستاده بود و ما هم

مشغول صحبت بوديم، ناگهاان فرماود: ياك 
 خواهم و رفت ولحظه معذرت مى

بايك زبان نرمى به آن خانم گفت، خواهرم 
 اگر ممكن است لطفاً سرت را

بپوشان  ايشان اين قدر اين جمله را زيبا و 
 فرمودند كه من لذتّ بردم محترمانه

و از طرفى اين كار او نشان از توجاه وى 

 نسبت به قضايا بود.
ايشان انسان غيور و حامى مظلوماان باود. 

 اىوى بيچارگان را با هر وسيله
 كرد.كمك مى

در جريان سااختن مساجد چهاارده معصاوم 
 در يكى از روستاهاى السلامعليهم

ولاى  زهرا كمك مؤثرى به مان كارد؛بويين
هيچ وقت راضى نشد كه نامى از ايشان
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 برده شود.
آقاى ملكى رئوف و مهرباان و مخصوصااً 

 نسبت به اهل علم بسيار مهربان و
رود كاااه بناااده در دلساااوز باااود. ياااادم نماااى

 خيابان خاكفرج قم، كوچه موسوى منزل
داشتم، يك وقت ايشان تشريف آورده بودند 

 و من نبودم، گويا مسافرت رفته
ايشااان متوجااه شاادند كااه ماان نيسااتم. بااودم. 

 بنابراين بسيارى از لوازم مورد نياز
زنااادگى را تهياااه كااارده بودناااد و حتاااى ياااك 
 جعبه كاچويى تهيه و با يخ به منزل آورده
بودناااد. باااه حساااب اتفااااق تابساااتان باااود و 
خانواده ماا هام نيااز شاديدى باه ياخ داشاتند. 

 او
انساااان فاااداكارى باااود كاااه قااادر و منااازلتش 

 ماند. ناشناخته
وى انساااااانى مباااااارز باااااود. او در زماااااان 

 طاغوت بسيار زجر كشيد و حتى يادم
خواساات بااه مكّااه هساات كااه معظاام لااه مااى

 دادند.برود. اما به او پاسپورت نمى
او با ضد انقالاب هام خيلاى مباارزه كارد و 

 به عقيده من، مرگ ايشان هم
مشاااكوك باااود؛ زيااارا آن دكتااارى كاااه گفتاااه 

 ن اشتباهى زده درشد آمپول را به ايشامى
اصل اشتباه نبود؛ بلكه آناان عماداً ايان كاار 
 را كردند تا ايشان را از بين ببرند. آنها از
ايشان كينه و نفارت داشاتند كاه اگار تحقياق 

 شود قطعاً عمدى بودن آن به دست
 14خواهد آمد.

 دعاى امام راحل

 8در تااااريخ  سااارهقااادسحضااارت اماااام خميناااى 
 شوال 19ش. برابر با  1362مرداد 
ق. يك سال بعد از رحلت حضرت  1403
 الاسلام و المسلمين آقاى ملكىحجه

 ذيل عكس ايشان اين جمله را نوشتند:
بساااامه تعااااالى ـ خداونااااد رحماااات فرمايااااد 

 الاسلام آقاى ملكى را كهمرحوم حجه
از اشااخاص متعهّااد و خاادمتگزار بااه اساالام 

 بودند.
روح الله الموساااااااااوى  1403شاااااااااوال  19

 15الخمينى.
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 خدمت به همنوعان

اهال خادمت باود و خادمت  سارهقدسآقاى ملكى 
 به خلق را بزرگترين عبادت الهى

دانسااااااات. وى در راه خااااااادمت باااااااه ماااااااى
محروماااااان و نيازمنااااادان جامعاااااه، هااااايچ 

 كوتاهى
نداشااات؛ باااا تماااام تاااوان خاااويش در رفاااع 

كاارد. وجااود نيازهاااى نيازمناادان اقاادام مااى
 اين

روحااااانى وارسااااته در منطقااااه شااااميرانات 
 پناهگاه محرومان بود.

رضااا ملكااى فرزنااد بزرگااوارش شااهيد علااى
 نويسد:در اين باره مى

دانند اند، مىدوستانى كه با او به مسافرت رفته
 كه مسافرت با او از چه

صفا و صاميميتى برخاوردار اسات و او چقادر 
 موجبات راحتى، آسايش و

خوشحالى همسافرانش را باا طابخ غاذا و آمااده 
 خنانكردن آن و با س

 نمود.شيرين و دلچسب فراهم مى
هاى مقادم جناگ، باراى زرمنادگان او در جبهه

 اسلام چاى و شربت
داد و بااه كاارد و بااه دساات آنااان مااىدرساات مااى
 ها و تميز كردنشستن ظرف

كارد. او از همااه افاارادى كااه سانگر افتخااار مااى
 به اين انقلاب و اسلام
كننااااد تمجيااااد و تحسااااين خاااادمت كاااارده و مااااى

 و در اين راه از هيچنمود مى
 هراسيد.برچسبى نمى

خاااااادمات گوناااااااگون تبليغااااااى، فرهنگااااااى، 
 اجتماعى و سياسى فراوانى نيز از معظم

له به يادگار مانده است و خدمت باه اسالام 
 و انقلاب اسلامى در سرلوحه همه امور

 زندگانى اوست.

 مسجد همّت

 1347الاسالام ملكاى ظااهراً در ساال حجه
 رانش. به زادگاهش شمي

بازگشااات و در مساااجد همّاااتِ تجاااريش باااه 
اقامه جماعت و ارشاد و تبليغ مردم
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منطقااااه همّاااات گماشاااات. او در بياااادارى و 
 آگاهى مردم اين منطقه نقش اساسى

داشاات. فعالياات فرهنگااى و سياسااى وى از 
 همين پايگاه مقدس شروع گرديد. نماز
شااد. جماعاات او در اوّل وقاات برگاازار مااى

 ه نماز، يك حديثوى هر شب بعد از اقام
و چند مسئله از رساله را براى مردم بياان 

 كرد و جلسات تفسير قرآن را درمى
سااخت. وى باا دعاوت طول هفتاه برپاا ماى

 از عالمان و بزرگان آگاه و انقلابى، چون
آيااااات و حجااااش اساااالام طالقااااانى، ربااااانى 

 املشى، لاهوتى، هاشمى رفسنجانى،
يد مهدوى كنى، ربانى شيرازى، مفاتح، شاه
 مطهرى و... در بيدارى و آگاهى مردم

در مسائل ديناى و سياساى نقاش باه سازايى 
 ايفا نمود.

تاااارين مركااااز تبليغااااى مسااااجد همّاااات مهاااام
 روحانيان انقلابى در رژيم طاغوت در

الاساالام رفاات و حجااهتهااران بااه شاامار مااى
 هاى فعاّل وملكى در انتخاب چهره

انقلابااى، جهاات رشااد و تعااالى و بااالابردن 
 هاى مردم منطقه،گاهى تودهسطح آ

داشات. وى بعاد از دقت لازم را مبذول مى
 انقلاب هم با همه مشاغل، بازهم دست

از فعاليااات ديناااى و تبليغاااى برنداشااات. او 
 كانونى به نام كانون فرهنگى شميران

هاى مادى و معنوى تأسيس نمود كه باكمك
 او اين مركز در جهت گسترش

ميرانات فرهنگ اسلامى در مياان ماردم شا
 بسيار موفق عمل نمود.

وى باراى رشااد و ارتقااى علمااى و معنااوى 
 پاسداران، جلساتى را در روزهاى

شاانبه ترتيااب داد و بااا نصااايح دلنشااين و سااه
 گرانه خويش مايه دلگرمى آنانهدايت
 بود.

 هاى سياسىفعاليت

هااى فعاال الاسلام ملكى يكى از چهرهحجه
 اسلامى و سياسى به شمار

او در طول عمار باا بركات خاويش آيد. مى
همواره در مبارزات سياسى، در مقاطع
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هاااى گوناااگون نقااش داشااته اساات. فعالياات
 سياسى آن عالم مبارز در مقاطع

 گوناگون، بدين شرح است:

 ش. 1330تا  28هاى الف( سال

آقاااااى ملكااااى از جوانااااان فعاّاااال در امااااور 
 سياسى در اوائل طلبگى به شمار

شااوّق وى در اياان رفاات و بزرگتاارين ممااى
 الله نهاوندى بود. او باعث آشنايىراه، آيه

گوياد: وى با دنيااى سياسات شاد. ملكاى ماى
 هرگاه به محضر درس آقا شيخ

رفاااتم، ايشاااان از اكبااار نهاونااادى ماااىعلاااى
 وضعيت سياسى كشور و نيز از موقعيت

كردناااد و قياااام مردماااى از مااان ساااؤال ماااى
هميشااه ماارا تحااريص و تشااويق و ترغيااب 

 به
ركت فعاّاااال در جرايانااااات سياسااااى آن شاااا

 نمودند.روزگار مى
هاااااى آن زمااااان، آقاااااى ملكااااى در نهضاااات

 همانند نهضت ملى شدن صنعت نفت
تيار،  30و همكارى با دكتر مصدق و قيام 
 فعالانه شركت داشت. وى در همان

الله كاشااانى آشاانا و ارادتمنااد عصاار بااا آيااه
 ايشان گرديد و همواره با رهنمودهاى

نماود؛ تاا ر منطقه شميران عمل مىايشان د
 مرداد، به 28اينكه كودتاى ننگين 
ها و دستاوردهاى چناد يك باره كليهّ فعاليت

 ساله مردم را خنثا ساخت. رژيم،
خواهااااااان، رهبااااااران و دسااااااتگيرى آزادى

جواناااان فعاّااال را در سااارلوحه كاااار خاااود 
 قرار

داد و حكومااات كودتاااا در شاااميران باااراى 
 ملكى و ديگر الاسلامدستگيرى حجه

دوسااتان فعااال او، نيروهاااى خااود را بساايش 
 نمودند.

 42ب( خرداد 

آقاااااى ملكااااى از علاقمناااادان و ارادتمناااادان 

 بود. سرهقدسواقعى حضرت امام خمينى 
وى بعااد از ورود بااه قاام وضااعيتش را اياان 

روزهاااا ناااان و »كناااد: گوناااه توصااايف ماااى
 ماست و

هاااا ناااان و خاااوردم و شااابگااااهى لباااو ماااى
بااا توجااه بااه همااه مشااكلات وى « ماساات.
باشور و
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اشاااتياق در درس حضااارت اماااام، حاضااار 
 الله فاضلشد. او مفتخر به دامادى آيهمى

تاارى گرديااد و از آن زمااان وضااعيت ثاباات
 پيدا نمود و در اين ايام به تحصيل ادامه

 داد.
اّللّ بروجردى و قيام علماا بعد از رحلت آيه

 و مراجع عليه لوايح و قوانين
قيام توفنده حضارت اماام، آقااى طاغوت و 

 ملكى همواره به عنوان شاگرد و مريد
امام، همانند ساير طلاب و فضالاى مباارز 

 حوزه علميه قم، فعالانه در صحنه
انقاالاب شااركت داشاات و در آغاااز نهضاات 

 مقدس اسلامى به رهبرى حضرت امام
 راحل سهيم بود.

خاارداد سااال  15آقاااى ملكااى پااس از قيااام 
 جمعه و ماه مباركهاى ، در شب42

هاااى مااذهبى در رمضااان و ساااير مناساابت
 مسجد همّت تهران حضور يافت و با

الله روحانيااااان مبااااارز تهااااران، ماننااااد آيااااه
 طالقانى ارتباط بسيار نزديكى برقرار

هاااى گوناااگون ساااخت و جلسااات و فعالياات
 را آغاز نمود.

 ش. 1356تا  1347هاى ج( سال

صايلات، آقاى ملكاى بعاد از كامال شادن تح
 با كسب اجازه از حضرت امام و

مراجااع عاليقاادر، حااوزه قاام را تاارك و بااه 
 شميرانات بازگشت. وى در مسجد همّت

تجاريش باه صااورت دائماى مساتقر گرديااد. 
 حضور ايشان در اين كانون مذهبى

موجااااب فعااااال شاااادن مبااااارزات جوانااااان 
 مسلمان منطقه گرديد.

آقاااااااااى ملكااااااااى در اياااااااان مسااااااااجد بااااااااا 
هاااااى مااادوّن، فعالياااتهاااااى ريااازىبرناماااه

 خويش را
هااااى يكشااانبه و شاااروع كااارد. او در شاااب

 چهارشنبه جلسه تفسير قرآن برگزار

هااااى نماااود و باااا دعاااوت از شخصااايتماااى
 اللّّ علمى، مبارز و متعهد مانند آيه

طالقااااانى و شااااهيد مطهاااارى و سااااخنرانان 
 انقلابى، مانند آقايان هاشمى رفسنجانى،
تح، رباّاااانى املشااااى، لاهااااوتى، شااااهيد مفاااا

مهدوى كنى و... سعى در گسترش انقلاب
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 در ميان جوانان داشت.
شااااك هاااار سااااخنران فاضاااال و گوينااااده بااااى

 توانايى حداقل يك بار در مسجد
همّاات بااه سااخنرانى پرداختااه اساات. جاذبااه 

 اين مسجد در جذب جوانان و اقشار
انگيز بود. ملكاى در تحصيل كرده، اعجاب

 ش. همكارى خويش را با 1350سال 
د مطهااااارى آغااااااز كااااارد. در طاااااول اساااااتا
« مساجد همّات»هاى خفقان و سكوت، سال
 به

گااه بادون همّت والاى اين مرد بزرگ هايچ
 برنامه نبود و به مقتضاى روز توسط

هاى متناوعى را اين روحانى شجاع برنامه
 داشت.عرضه مى

 د( حسينيه ارشاد

در دوره مباااااارزات ماااااردم علياااااه رژيااااام 
 به همّت «حسينيه ارشاد»شاهى كه ستم

اى والاى علامه شهيد مطهرى جان دوباره
 گرفته و با آمدن دكتر شريعتى از

مشهد، حركت جديدى در جامعاه در جهات 
 بازگشت جوانان به هويت اسلامى

الاسلام ملكى با تشاويق پديد آمده بود، حجه
 جوانان علاقمند، به سوى اين

حركااات تاااازه، نقاااش ماااؤثرى در بساااط و 
 يفا نمود.گسترش نهضت اسلامى ا

 ه( تشكيل جلسات

هاااى انقاالاب جلسااات متعاااددى از در سااال
 طرف جمع معدودى از روحانيان

همفكر و همرزم، به همّت ايشان به وجاود 
 آمد كه مسائل روز در آن تجزيه و

تان  9شد. اين جلسات باا شاركت تحليل مى
 از عالمان بزرگ، چون شهيد

مطهاااارى، شااااهيد مفااااتح، شااااهيد بهشااااتى، 
 ى رفسنجانى، شهيدشجونى، هاشم

بااااهنر، مهااادوى كناااى، كروباااى و اناااوارى 
شاااد كاااه گااااهى باااا آزاد شااادن برگااازار ماااى

 برخى از
نفااار  15روحانياااان مباااارز از زنااادان باااه 

 رسيد. نتيجه اين جلسات بعدها بهمى
تشكيل هسته اوّليه جامعه روحانيات مباارز 

تهران انجاميد كه به صورت گروهى،



 423 

 كردند.برعليه رژيم طاغوت مبارزه مى

 هاو( مسافرت

الاسالام ملكاى يكى از اقدامات سياسى حجه
 تواندر اين دوران را مى

هااااى وى باااه شاااهرهاى مختلاااف مساااافرت
 براى ديدار با ياران حضرت امام ـ كه در
تبعيد بودند ـ دانست. او براى روحياه دادن 

 به ياران امام ـ كه در شهرهاى مختلف
ودناد گرمسيرى و سردسيرى كشور تبعيد ب

 نمود و نيزـ مسافرت مى
هاااى آنااان را تااأمين هاااى خااانوادهنيازمناادى

 ساخت و احياناً مطالب و مسائلمى
رساند. اين اقدام روز را به اطلاع آنان مى

 ايشان در تكريم و تجليل انقلاب
اسااااالامى و يااااااران اماااااام و تقويااااات خاااااط 

 رهبرى، يك اقدام خداپسندانه به شمار
 رفت.مى

مان غربت ياران اماام، آناان آرى، او در ز
 را فراموش نكرد. اقدامات وى در

مقابلاااه باااا كتااااب شاااهيد جاوياااد كاااه رژيااام 
 طاغوت آن را مستمسكى براى كوبيدن

روحانيت و تفرقه بين آنان قرارداده باود و 
 رفع اين غائله و اتحاد كلمه روحانيت

 فراموش ناشدنى است.
 گويد:الله هاشمى رفسنجانى مىآيه

كااى حااق بزرگااى باار انقاالاب اساالامى آقاااى مل
 35دارد؛ چرا كه او بيش از 

سال در تلاش براى برقرارى حكومت اسلامى 
 16رنش كشيد.

 ز( در صحنه پيروزى انقلاب اسلامى

نقش فعاال آقااى ملكاى بعاد از رحلات حااج 
 آقا مصطفى خمينى در سال

ش. تااااا پيااااروزى انقاااالاب، قااااوّت  1356
 تبيشترى گرفت؛ به طورى در جريانا

مختلف، نظيار شاهادت حااج آقاا مصاطفى، 
هاىحوادث سينما ركس آبادان، قيام
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مردم قم، تبريز و... وى به هماراه علماا و 
 هاىروحانيان تهران و قم با تهيه اعلاميه

شاااديد اللحااان و امضااااهاى فاااراوان باااراى 
 شاهى اقداماتنابودى حكومت ستم

و  1356فراوانااااى نمااااود. فقااااط از سااااال 
ماااورد، امضاااااى  35 ش. بااايش از 1357
 وى در

 17شود.اسناد انقلاب اسلامى مشاهده مى
اى از اقااادامات و حضاااور جاااا دارد نموناااه

 هاىاين روحانى شجاع در عرصه
 مبارزه به صورت فهرست آورده شود:

. سخنرانى در تحصن چندين دانشگاه كه 1
 در آستانه پيروزى انقلاب

اساااالامى بااااه وساااايله دانشااااجويان مساااالمان 
 شد. صورت داده

. شاااركت در تحصااان روحانياااان متعهاااد 2
 سراسر كشور در دانشگاه تهران براى

 بازگشت امام امت.
. شااااركت در تظاااااهرات باشااااكوه مااااردم 3

 ش. 1357بهمن  22انقلابى تهران در 
به فرمان امام راحل كه اين تظاهرات مانع 

 هاى گارد رژيمحركت تانگ
 شاهنشاهى به طرف پايتخت گرديد.

ادگااااان لااااويزان در شااااب . اعاااازام بااااه پ4
 پيروزى انقلاب، براى تحويل گرفتن اين

نقطااااه جهاااات جلااااوگيرى از تعاااارّض بااااه 
هاااى افااراد گااارد، كااه اتومبياال وى خااانواده

 در
اين جريان توسط سربازان وفادار رژيم به 

 رگبار بسته شد.
. تشااااكيل سااااتاد كمااااك بااااه مجروحااااان و 5

 اى ازمصدومان تظاهرات باكمك عده
 ان.روحانيان و پزشك

. دستگيرى و حبس توسط رژيم طاغوت 6
 18شهريور. 17در قيام 

 هاى پس از پيروزى انقلاب اسلامىفعاليت

. مسئوليت كميتاه انقالاب اسالامى منطقاه 1
 يك تهران.
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پاااس از پياااروزى انقااالاب اسااالامى جهااات 
 حفاظت و حراست از دستاوردهاى

انقاالاب اساالامى و سااركوب ضااد انقاالاب و 
 ، طبق فرمانشاهىعوامل رژيم ستم

امام راحل مسئوليت كميته انقالاب اسالامى 
 الله مهدوىشميرانات از سوى آيه

 كنى به عهده ايشان گذارده شد. 
منطقه شميران به لحاظ وساعت و موقعيات 

 اجتماعى، بيشتر از تمام نقاط
اياااران، افاااراد ضاااد انقااالاب و وابساااته باااه 
رژياام پهلااوى را در خااود جاااى داده بااود و 

 از نقاط
هاى پرخطر باراى انقالاب س و كانونحسا

 آمد. به همين علتبه حساب مى
انتخاااب ايشااان بااه اياان ساامت، بااا شااناخت 
 دقيق و كامل از وى صورت پذيرفته بود.

الاسااالام ملكاااى بعاااد از پاااذيرفتن ايااان حجاااه
 مسئوليت خطير، باكمك دوستان و

ياااااران خااااود، خصوصاااااً شاااااگردانش در 
 دهىمسجد همّت تجريش به سازمان

يروهاااى مردمااى و كشااف و خنثااا سااازى ن
 19هاى ضد انقلاب پرداخت.توطئه

روش ايشان در اداره اين نهاد باه صاورت 
 تصويب مسائل در شوراى كميته و به

اجرا در آوردن به صاورت سلساله مراتاب 
 بود. پركارى و تلاش فوق العاده وى و
داد اصالت عميقاى كاه باه مساأله كميتاه ماى

 نقلاب اسلامىبيانگر اعتقاد وى به ا
بود. به قاول دوسات صاميمى و همارزمش 

 او مسأله»الله مهدوى كنى: حضرت آيه
 «گرفت.انقلاب و اسلام را جدى مى

نفااااره منتخااااب  9. عضااااويت در هيئاااات 2
 امام، براى رسيدگى به وضعيت بنياد

 مستضعفان. 
. تشكيل جامعه روحانيات شاميران باراى 3

 ساماندهى امور و نيز حل و فصل

مشاوره درباره انقلاب و چگونگى  امور و
 حمايت از آن. 

وى مؤسس اين جامعه بود و نيز در سمت 
 دبيرى جامعه روحانيت مبارز

 20كرد.تهران ايفاى نقش مى
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 دفاع مقدسّ

آقاااى ملكااى در آغاااز جنااگ تحميلااى بااراى 
 دفاع از كيان اسلام و نظام جمهورى

هاااى نباارد حااق عليااه اساالامى راهااى جبهااه
 او شجاعانه در خطوط باطل گرديد.

مقاادم جبهاااه، از ارتفاعاااات باااازى دراز تاااا 
 المقدس، در كنار دوستانعمليات بيت

رزمنده، مشغول خدمت باود. وى باه بهاناه 
 حفظ خويش، از خطوط مقدم

گريخت و در سنگرى بهتر از ديگران نمى
 كرد؛ بلكه علاوه براستراحت نمى

خدمات تبليغى و فرهنگاى در جبهاه، چااى 
 كرد و به دستت درست مىو شرب

هااا و داد و بااه شسااتن ظاارفرزمناادگان مااى
 نمود. وىتميز كردن سنگر مباهات مى

هاااى رزمناادگان را در راه بازگشاات، نامااه
 رسانيد. او در راه دفاع ازبه مقصد مى

اساااالام و نظااااام مقاااادس اساااالامى يكااااى از 
 فرزندان خويش يعنى عليرضا ملكى را

 تقديم نمود.
كاااى در وصاااف پااادرش شاااهيد عليرضاااا مل

 جملاتى دارد كه به عنوان تبرّك ذكر
 كنيم:مى

آوردم او را در انجام دو فريضه مهم به ياد مى
 امر به معروف و نهى از

منكاار بسااايار جاادّى و كوشاااا بااود و نسااابت باااه 
 قضايا و جريانات و امور

تفااوت نباود. او در پيرامون خويش غافل و باى
 محيط كار خويش براى

ز، هماننااااد پاااادرى مهربااااان و پاسااااداران عزياااا
 دلسوز بود و آنان را همواره با

فرمااود؛ امااا نصاايح مشاافقانه خااويش ارشااد مااى
 در عين دلسوزى و

عطوفاات، بساايار جاادى و قاااطع بااا تخلفاااتى كااه 
 گاه گاهى از پاسداران سر

نماود. او باا وساعت نظار و زد برخورد ماىمى
 ديدگاه باز با مسائل سياسى

خوردگاااان فرياااب كااارد و حسااااببرخاااورد ماااى
 اطلاع را از سرانغرض و بىبى

نمااود و منافقااان را در جااذب خااائن آن جاادا مااى
جوانان و نوجوانان ناتوان
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خااورده، ساااخت؛ چاارا كااه بااا افااراد فرياابمااى
 برخورد نرم اسلامى داشت و
هااى گفت و خياناتاسلام امام را براى آنان مى

 سران كفر و نفاق را با
 كرد.لامى بيان مىزبانى آكنده از ادب اس

 فرزندان

الله الاساالام ملكااى بااا بياات مرحااوم آيااهحجااه
 فاضل لنكرانى وصلت نمود. ثمره

اين وصلت، چهاار فرزناد باوده كاه اساامى 
 آنان عبارتند از:  

رضا ملكى، همسر عباس ملكى، شهيد على
 الاسلام آقاى سيد مجتبىحجه

نورمفيااادى و همسااار آقااااى ساااعيد صاااادقى 
 باشند. مى
ن فرزندان رشايد و برومنادى هساتند كاه آنا

 همگى در خدمت نظام مقدس
اناااااد. فرزناااااد جمهاااااورى اسااااالامى اياااااران

الاسلام ملكى پس از شهادت بزرگوار حجه
 در

 1362مصاف با مازدوران بعثاى در ساال 
 ش. در بهشت زهرا به خاك سپرده شد.

الاسااالام سااايد مجتباااى ناااور مفيااادى و حجاااه
 اىسعيد صادقى دامادهاى گرامى آق
 21باشند.ملكى نيز در سلك روحانيت مى

 رحلت

الاسلام ملكاى پاس از عمارى تالاش و حجه
 مجاهدت در راه اسلام و انقلاب

اسااالامى و خااادمت باااه محروماااان جامعاااه، 
 سرانجام بر اثر ابتلا به يك بيمارى خونى،
بعاااااد از چهاااااار مااااااه بساااااترى شااااادن، در 

 31بيمارسااااتان قلااااب، ساااارانجام در روز 
 خرداد
دار فانى را وداع گفت و روح  ش. 1361

 ملكوتى وى در جوار رحمت الهى آرام
 گرفت.

پيكااار ايااان عاااالم فرزاناااه در شاااميران و باااا 

شكوه خاصّى تشييع گرديد و سپس به
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اّللّ قااام انتقاااال يافااات. در قااام حضااارت آياااه
 بر آن نماز سرهقدسالعظمى مرعشى نجفى 

خواند و در حرم مطهر حضرت معصومه 
 اك سپرده شد. مجالسبه خعليهاالسلام

متعددى در تهران و قم باه مناسابت رحلات 
 اين عالم مبارز منعقد گرديد، روحش

 شاد.

 ها:نوشتپى
الاسهههلام * شهههر  حهههال مجاههههد مبهههارز حضهههرت حجهههه

 والمسلمين آقاى حاج شيخ مصطفى ملكى توسط

فرزنههد ارجمنههد ايشههان آقههاى عبههاس ملكههى و نيههز مقالههه 

 تماعى ومفصلى از خصوصيات اخلاقى، اج

توسهههط « يادآوردنهههد او را»سياسهههى وى تحهههت عنهههوان 

 رضا ملكى درفرزند والامقام معظم له، شهيد على

 611تأليف موسهيانى، ص « الصائمينتحفه»آخر كتاب 

 به بعد، به چاپ رسيده است. ضمناً در اين

مقاله نامى از اسهتادان و همچنهين شهر  كامهل اوصهاف 

 ات فرزندمعظم له نيامده است كه از اظهار

ارجمند و ساير دوستان و همرزمان مرحوم آقاى ملكى 

 گرفتيم.بهره
. روزنامه ابرار، مقاله آقاى منصهور ملكهى در رثهاى 1

 ش. 1369مرداد سال  7سيدالشهداء، 
. شر  حال عالم مبارز مصطفى ملكى، نوشته عباس 2

 ملكى.
الاسههلام والمسههلمين . مصههاحبه بهها حضههرت حجههه4و  3

 قنبر مشفق مدير حوزه علميه آقاى حاج شيخ

 لاهيجان.
الاسههلام والمسههلمين آقههاى . مصههاحبه بهها حضههرت حجههه5

 حاج مسلم سلطان محمدى از فضلاى مقيم

 حوزه علميه قم.
 .105، ص 2. اصول كافى، كلينى، ج 6
 الاسلام سلطان محمدى.. حجه7
رضهها مقالههه شهههيد علههى« آوردنههد او رابههه يههاد مههى. »8

 ملكى.
الله حههههاج سههههيد كههههاظم ا حضههههرت آيههههه. مصههههاحبه بهههه9

 نورمفيدى، نماينده ولى فقيه در استان گيلان و امام

 جمعه محترم گرگان.
 الاسلام سلطان محمدى.. حجه10
 رضا ملكى.. مقاله شهيد على11
الله نهههور مفيهههدى دامهههت . مصهههاحبه بههها حضهههرت آيهههه12

 بركاته.
الاسههلام والمسههلمين آقههاى مشههفق . مصههاحبه بهها حجههه13

 بركاته.دامت 
الاسههلام والمسههلمين آقههاى سههلطان . مصهاحبه بهها حجههه14

 محمدى دامت بركاته.
 .26، ص 18. صحيفه نور، ج 15
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 . نقل از مقاله آقاى عباس ملكى.16
اسناد انقهلاب اسهلامى، ». جهت اطلا، بيشتر ر.ك: 17

 . 243و  237، 231، ص 3ج 
رضها . به نقل از مقالات آقايهان عبهاس و شههيد علهى18

 كى.مل
. همان و به عنوان نمونه رجهو، شهود بهه سهخنرانى 19

 حضرت امام در جمع فرماندهان و مسئولان

هههاى چهاردگانههه انقههلاب اسههلامى تهههران آقايههان كميتههه

 مهدوى كنى، ملكى، مرواريد، مفتح، محمدى

گلپايگهههههانى، جلالهههههى خمينهههههى، حقهههههى، بهههههاقرى كنهههههى، 

  .35، ص 7خسروشاهى و زنجانى لصحيفه نور، ج 
 . مقاله آقاى عباس ملكى.20
 . مصاحبه با آقاى عباس ملكى.21
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 طليعه 

هاى پاُر خاندان قاضى طباطبايى از خاندان
 خير و بركت بوده و از ارزش

اى در مجااااامع علمااااى شاااايعه العااااادهفااااوق
 برخوردار است. اين خاندان، با پرورش

ها عالم، مجتهد، فقياه و عاارف، خادمات ده
 تقديمشايانى به جامعه مسلمانان 

 1داشته است.
حاااج مياارزا محمااد رفيااع طباطبااايى يكااى  

 ديگر از ستارگان فروزانى است كه از
انااااد. وى از اياااان طايفااااه علمااااى برخاسااااته
 هاىدانشمندان علوم اسلامى در سده

ساايزده و چهااارده هجاارى بااوده و صاااحب 
 تأليفات سودمندى است. ما در اين

نوشااتار بااه شاارح حااال ايشااان پرداختااه و 
 ى وى را در ابعاد مختلف بررسىزندگان
 كنيم.مى
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 ولادت

ق. در خانواده حاج ميرزا  1250در سال 
 اصغر مستوفى، در شهر تبريزعلى

پسااارى قااادم باااه عاااالم خااااكى گذاشااات كاااه 
 محمدرفيع )رفيع( نام گرفت. پدران و

نياكااااااان او، همااااااه از افااااااراد نيكوكااااااار و 
منصااب و در دياناات، شااهره آفاااق صاااحب

 اند.بوده

 ادتسي

سلساااله نساااب حااااج ميااارزا محماااد رفياااع، 
 در پايان كتاب« العلماءنظام»مشهور به 

قيد شده و مؤلف باه نساب  ةمجالس النظامي
 2خويش اشاره نموده است.

 پدر

خانااادان و نياكاااان ميااارزا محماااد رفياااع از 
 بزرگان عصر خويش بودند. پدرش،

اصااااغر مسااااتوفى، از حاااااج مياااارزا علااااى
د. وى در بزرگاااان و ثروتمنااادان شاااهر باااو

 اثر تعلق
به ياك خانادان قاديمى، علماى و باانفوذ، در 

 بين مردم شناخته شد و در حل
ها و مشكلات مردم، انسانى جدى گرفتارى

 و فعال بود.

 تحصيلات

العلما دوران كودكى، هوش و استعداد نظام
 فراونى كه داشت علاقه بسيارى

به فراگيرى علوم دينى نشان داد و به رسم 
 ش، آموختن علومنياكان خوي

او باااا عشاااق و  3اسااالامى را آغااااز نماااود.
علاقاااه وافااار، در محضااار درس اساااتادان 

 بزرگ
حااوزه علميااه تبريااز، زانااوى ادب زد و از 

 ها چيد.درياى علم و دانش آنها خوشه
نتيجاااه زحماااات ايااان مااارد بااازرگ در راه 

هااااا اثاااار تحصاااايل، بااااه يادگااااار ماناااادن ده
 ارزشمند

 4است.
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 شعر و ادب

دساات و از از شاااعران چيااره محمااد رفيااع
 فرزانگان بنامى است كه شعر و ادب را

باااه خااادمت داناااش و حكمااات گرفااات و بااار 
زيبايى شاعر خاويش افازود. شاعر او غالبااً 

 در
بياااات رسااااول خاااادا ماااادايح و مراثااااى اهاااال

 سروده شده. وى با اصطلاحاتوسلمآلهوعليهاللهصلى
اى بااه شااعر عرفااانى و فلساافى، جااان تااازه

 ه است. نظم او معمولاً درخويش بخشيد

قالاااب غااازل و قصااايده گنجاناااده شاااده و از 
تكلااااف و ساااانگينى بااااه دور اساااات. او در 

 شعر، به
هاااى كنااد و در كتااابتخلااص مااى« نظااام»

 و« نظام تبريزى»ها به رجالى و تذكره
اى از معاروف اسات. نموناه« العلماانظاام»

 اشعار او چنين است:
 ستگر يار به صد پرده ز اغيار نهان ا

در ديده عشاق به صد جلوه عيان است 

اغيار در اين دعوى عاشق به گمان   عاشق به يقين دم زند از جلوه ديدار
است

تا عشق ندارى ز تو اين قصه نهان   اى دوست مكن عيب من دلشده زنهار
است

مقصود من آن است كه او جان جهان   يك جان دگر زين تن و جان است هويدا
است

تسليم رياى تو مرا راحت جان است  گر در قفسم جاى دهى رو به گلستان
ول عجب اين غزل و ق« نظام»از كلك 

 نيست
عالم همه بر عشق زبان است و بيان   

است
* * * 
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خبر از عالم مستى و جنونم دادند  دوش در معطبه عشق فسونم دادند
حيرتى دارم از اين كاين همه جونم دادند  قدم از دايره عشق برون ننهادم

حاليا مروه اسرار درونم دادند  ها پير مغان را نظرى بود ز دورسال
باده از حوصله خويش فزونم دادند  در خور طاقت من بيش ز يك جرعه نبود

5شكر لّلّ نفسى راه برونم دادند  «امنظ»تن افسرده به كنج قفسى بود 

 ميراث ماندگار

العلما از لحظه لحظه عمار خاود بهاره نظام
 جسته و در راه تأليف و نشر علوم

از هايچ كوششاى درياغ وسالمآلاهوعليهاللهصلىآل محمد 
 ننموده است. وى در اثر هوش سرشار و

خلاق آثاار زيباايى جدّيت فراوان، دسات باه 
 زد كه هر كدام بيانگر نبوغ ذهنى و

بعُااد علمااى و فكاارى اوساات. آثااار قلمااى او 

 و احاديثوسلمآلهوعليهاللهصلىمملو از اخبار نبوى 
اماماااان معصاااوم: و طراياااف، ظراياااف و 

 حكمت است.
العلماااا، در ديباچاااه كتااااب خاااود، در نظاااام

 مورد مجموعه تأليفات خويش
 سرايد:مى

 خن ز زلف جانان خوشترآشفته س
سر و سامان بهترچون كار جهان بى 

مجموعه عاشقان پريشان بهتر  مجموعه عاشقان بود دفتر من
برخااى از آثااار قلمااى و فكاارى ايشااان باادين 

 قرار است:



 436 

؛ در علاااااام صاااااارف و الادب الفارسااااااى. 1
 6نحو.
 الادباء و سميرالسعداء؛انيس. 2

اين كتاب، كشكول فارسى ـ عربى و شامل 
 فوايد بسيار و نكات پندآموز است.

ق. در ايران  1315كتاب ياد شده در سال 
 نسخه 7چاپ سنگى شده است.

، در 3557الادباااا باااا شاااماره خطاااى انااايس
 شود.كتابخانه ملى تبريز نگهدارى مى

 آداب الملوك؛. 3
عهدنامااااه اميرالمااااؤمنين  اياااان اثاااار، شاااارح

 به مالك اشتر است. كتاب فوق بهالسلامعليه
ق.  1320زبااان فارسااى اساات و در سااال 

 در تبريز به زيور چاپ آراسته گرديده
 8است.
 الامثال؛ ةتحف. 4

ق.، در شااهر  1311اثاار مااذكور در سااال 
 استانبول چاپ شده و شامل سه

. كلمات منشوره؛ 2. آيات؛ 1قسمت است: 
 9ل منظومه.. امثا3
 ؛ةالتحقيقات العلوي. 4

اين كتاب داراى مطالب سودمند بوده و در 
 ق. چاپ شده 1319سال 
 10است.
 11تشريح التقويم؛. 5
 الامر؛ ةحقيق. 6

اين كتاب در ماورد جبار و تفاويض و امار 
 الامرين نگاشته شده است. مؤلف،بين

ق. باه  1281تأليف كتاب خود را در سال 
 اين كتاب براى بار اتمام رسانده است.

الكتاااااب در سااااال اوّل، بااااا مباشاااارت ملااااك
ق.، در بمبئاااى باااه چااااپ رسااايد و  1313
 براى

بااار دوم، توسااط يكااى از بسااتگان مولااف؛ 
 ميرزا صادق بن ميرزا يوسف طباطبايى

 12منتشر گرديد.
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؛ شاااااارحى در باااااااره جااااااواهر الاخبااااااار. 7
 بوده كه چاپ شده« اربعين حديث»

 13است.
 ميه؛النظامجالس. 8

اين كتاب شاامل دو بااب، ياك مقدماه و ياك 
 خاتمه است. باب اول در حكم

عاااالم تكاااوين و بااااب دوم در اسااارار عاااالم 
 1319تشريع است. كتاب مزبور در ساال 

 ق.
 14در تبريز چاپ سنگى گرديده است.

؛ اثرى است در اثباات صاانع و مصابيح. 9
 15معاد جسمانى.

 ؛ةمقالات نظامي. 10
ر را باه زباان فارساى و در نويسنده، اين اث

 چهل مقاله و يك خاتمه به نگارش
ق.  1319درآورده و آن را در رمضااااااان 

 به اتمام رسانده است. اين كتاب به اهتمام
 1315محمد بن موساى تبريازى، در ساال 

 16ق.، در تبريز چاپ شده است.
؛ اياان كتاااب در سااال ال ائاارين ةوساايل. 11

 17ق. منتشر گرديده است. 1315
 مجم  الفضائل؛. 12

مؤلاااف، كتااااب خاااود را در ياااك مقدماااه و 
 چهارده حديث ـ در فضائل حضرت

ـا و ياك خاتماه در السالامعلياهاميرالمؤمنين علاى 
 اخبار غيبت و رجعت تنظيم نموده

است. اين اثر باه زباان فارساى اسات و در 
ق. در  1325ق. و  1339هاااااااااى سااااااااال
 تبريز

 18چاپ شده است.
 ؛ةالحسينيمجالس. 13
 ةن كتاااااب در خصااااوص اسرارالشااااهاداياااا

 ق.، در 1322تأليف گرديده و در سال 
صاافحه، در تبريااز باااه چاااپ رسااايده  237
 19است.
 ؛ةو كنوز الشهاد ةرموز الشهاد. 14

جلاااد اول ايااان كتااااب باااه خاااط مؤلاااف، در 
الله سيد كاظم يزدى، درمدرسه آيه
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 20شهر مقدس نجف موجود است.
 ؛ةفى رموز الشها ةكنوز السعاد. 15

ق.، باااه خاااط  1322ايااان كتااااب در ساااال 
 308الملك، در موسى بن محمد فتوح

صااافحه؛ در تبرياااز چااااپ سااانگى گردياااده 
 21است.
 سفرنامه رضوى؛. 16

در اين اثر، مؤلف سوانح و خاطرات سفر 
 خويش به مشهد مقدس را با قلمى

شاايوا و روان بااه رشااته تحرياار درآورده و 
ق.، در تبرياااااز منتشااااار  1315در ساااااال 

 دهنمو
 22است.
 سفرنامه غروى؛. 17

وى در ايان ساافرنامه جريااان سافر خااود بااه 
 نجف اشرف را به قلم درآورده و با

صااافحه در  91خاااط علاااى بااان احماااد، در 
 ق. به چاپ رسانده 1331تبريز در سال 

 23است.
 24؛ةسرالشّهاد. 18
فتوحاااات نظامياااه در غيبااات اماااام زماااان . 19

 ؛السلامعليه
سااودمند بااوده و  اياان كتاااب  بساايار مفيااد و

 مزين به تقريظ عالمان بزرگ شيعه
چون: ميرزا محمدحساين شهرساتانى، سايد 

 على يزدى و شيخ اسماعيل بن
حاااج مياارزا خلياال اساات. اثاار مااذكور در 

ق. در تبرياااااز چااااااپ شاااااده  1311ساااااال 
 25است.
 فى القضاء و القدر؛ ةرسال. 20

ق. تاأليف يافتاه  1281اين رساله در ساال 
 26است.
 27العروض فى علم العروض؛ ةكافي. 21
 28لب الحسنات؛. 22
الاطهااار  ةالائماا ةالبحااار فااى منقباا ةلؤلااؤ. 23

 ؛السلامعليهم
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اين اثار پرفاياده در زميناه چگاونگى فلسافه 
 السلامعليهالائمه و شهادت حضرت ثامن

الاول نوشااته شااده اساات. مؤلااف در جمااادى
 ق. تأليف آن را به اتمام رسانده 1300

اى از اياان رساااله بااا شااماره اساات. نسااخه
 در دانشگاه تهران نگهدارى 3716
صااافحه و در  80شاااود. اثااار يااااد شاااده ماااى

 29تبريز چاپ شده است.
 مصابيح الانوار و مفاتيح الاسرار؛. 24

هاى اخالاق، مؤلف، اين كتاب را در زمينه
 عقايد و عجايب خلقت، تأليف

ق. نگاارش آن را  1302نموده و در سال 
 انده است. اثر مزبور در سالبه پايان رس

ق. در تبرياااااز باااااه چااااااپ رسااااايده  1304
 30است.
 31مقامات النظاميه؛. 25
 مفاتيح الكنوز؛. 26

در اياان كتاااب بااه مراثااى و اساارار شااهادت 
 بيت: پرداخته شده و مطالب آناهل

در پانش بااب و ياك خاتماه گارد آماده اسات. 
 ق. در تبريز 1298اثر فوق در سال 
 32ت.منتشر گرديده اس

 حقوق دُوَل و ملل؛. 27
 198ق. در  1312اثااار مزباااور در ساااال 

 33صفحه در تبريز چاپ شده است.
 العرب؛ ةالادب فى قواعد ل  ةترجم. 28

 183ق. در  1303ايااان ترجماااه در ساااال 
 34صفحه در تبريز نشر يافته است.

 35؛ةدستورالحكم. 29
 36تحفه خاقانيه؛. 30
 حقوق نظاميه؛. 31

الحقااوق امااام سااجاد  ةرسااالاياان اثاار، شاارح 
 ق. در 1321است و در سال السلامعليه

 37صفحه در تبريز چاپ شده است. 213
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 ديوان شعر؛. 32
العلمااا اياان ديااوان در بردارنااده اشااعار نظااام
 در مدايح و مراثى امامان معصوم:

 38است.
 ديوان رضوى؛. 33

 1301ايشاااان دياااوان ماااذكور را در ساااال 
 ده و در آن بهق.، در مشهد، مدوّن نمو

 سالگى خود اشاره كرده است: 51
 ز پنجاه و يك سال عمرم گذشت

39ز پيرى به جانم غبارى نشست. 

 40مسجد سيدالمحققين

از يادگارهاااااااااااى جاويااااااااااد و پابرجاااااااااااى 
 العلما، بناى جذّاب و باشكوه مسجدنظام

ساايدالمحققين اساات. او چهااار سااال قباال از 
 ق.، در بازار 1322لتش، در سال رح

صااادقيه تبريااز، مسااجد زيبااايى بااا مساااحت 
 متر ساخت. اين مسجد 25×  15

داراى هشاات سااتون ساانگى و پااانزده گنبااد 
 آجرى است. مسجد سيدالمحققين در

هاى اخير رو به ويرانى باود؛ اماا طى سال
 ش. با همت مسئولان و 1376در سال 

ازى مااردم متاادين، بااه طاارز زيبااايى بازساا
 اكنون مسجد ياد شده ازگرديد. هم

مساااجد بساايار فعااال بااازار تبريااز اساات و 
نماااز ظهاار و عصاار، بااا حضااور گسااترده 

 مردم و
الله ساااايد ابوالقاساااام مولانااااا بااااا اماماااات آيااااه

 شود.برگزار مى

 از منظر ديگران

هااى تارين راهتارين و آساانيكى از اصولى
 ها وها قضاوتشناخت شخصيت

ان اهال قلام و نويساندگان هاى بزرگاداورى
 هاست.خُبره و ماهر در مورد آن

ها و اظهاار نظار صااحبان قلام اسات نوشته
گردد، آيندگان سره را ازكه موجب مى
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ناساااره بازشناساااند واز اشاااتباه و خطاااا در 
 امان بمانند. در اين قسمت از نوشته به

دسااات در داورى برخاااى نويساااندگان چياااره
 العلمانظاممورد اديب فرزانه، شادروان 

پردازيم؛ تا چهره واقعى اين مارد الهاى مى
 تر گردد.بيش از پيش آشكارتر و روشن

صااااحب تااااريخ و جغرافيااااى دارالسااالطنه 
 تبريز، ايشان را از اديبان بزرگ و از

اى محتاااارم و صاااااحب عاااازت و خااااانواده
 41كند.شوكت معرفى مى

محمدعلى تربيت، نويسنده كتاب دانشمندان 
 را جزء اديبان آذربايجان وى
 42كند.تبريز ذكر مى

علامااه پركااار، مياارزا محماادعلى ماادرس، 
 العلما را با چنين عبارتى يادنظام
بسايار نيكاو معاشارت باوده و از »كناد: مى

 مطالعات علميه نيز آنى فروگذارى
كاااارد. اوقااااات خااااود را بااااا عزمااااى نمااااى

 فتورناپذير مصروف مطالعه كتب متنوعه
 43«نمود.مى

معاصااااار، شااااايخ آقاااااا بااااازرگ كتابشاااااناس 
 العلما را از بزرگان فضل وتهرانى، نظام

دانااش و از صاااحب نظااران علااوم نقلااى و 
 نويسنده كتاب علماى 44داند.عقلى مى
يحياى  46اكبار دهخادا،، علاى45معاصرين
 ، مؤلف كتاب مفاخر47دولت آبادى
و  49استاد عمران عليزاده، 48آذربايجان،

 50نان،مؤلفان اثر ارزشمند اثر آفري
هركدام جداگانه باه شارح حاال او پرداختاه 

 و جهات علمى، ادبى و شعرى او را
 اند.يادآور شده

 رحلت

هاا تعلايم و تعلام در العلما، پس از سالنظام
 ق. در روستاى 1326سال 
، دارفااانى را وداع گفاات. پيكاار «باساامنش»

 پاك اين دانشور فرهيخته به شهر مقدس

زرگ قااااام انتقاااااال يافااااات و در صاااااحن بااااا
به خاك سپرده شد عليهاالسالامحضرت معصومه 

و
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دوستداران و علاقمندان خود را در ساوگ 
 نشاند.

محمااااادعلى تربيااااات، وفاااااات وى را ساااااال 
 ق.، بعد از مراجعت از مكه 1327

معظماااه ذكااار كااارده اسااات؛ ولاااى ماااورّخ 
شاااهير، مااالا علاااى واعاااظ خياباااانى، در ردّ 

 نوشته
 نويسد:او مى

اه بزرگ و اقع شاده در اين دو كلمه، دو اشتب»
 است. يكى آنكه گويد، پس

از مراجعااات از سااافر مكاااه، سااافرمكه متااارجم 
 سال قبل از تاريخ 15محترم، 

مذكور است و مجالس كثياره بعاد از مراجعات 
 از حش در منزل شريف

ايشان انجام پذيرفته و ملاقات اتفاق افتاده و به 
 منزل ما نيز تشريف

ول آورده اسااااات، و در منااااازل خاااااود مجلاااااد ا
 الايام را ارائه نمود كهوقايع

حواشااى باار آن مرقااوم فرمااوده بااود. و ديگاار 
 ق. 1327اينكه گويد، در تاريخ 

در تبريز مرحوم شد. ما حاضار واقعاه باوديم، 
 ق. در انقلاب 1326سال 

در دو فرساخى « باسامنش»تبريز، از شهر، به 
 تبريز منتقل، و در آنجا

 51«مريض شده و به جنان جاويد خراميد.

 فرزندان

 فرزندان پسر وى عبارتند از:
كااااه از اعيااااان و  ة. حاااااج ناصرالساااالطن1

 بزرگان آذربايجان و مقيم تهران بود.
 . سيدالمحققين،2

وى در خااانواده ساايادت و دياناات ديااده بااه 
 جهان گشود. تحصيلات حوزوى را

در حوزه علميه تبريز آغاز نمود و پس از 
 گذراندن سطوح، راهى عتبات عاليات

گرديااد. او در عتبااات از محضاار اسااتادان 
 الله ملا محمد فاضلآن سامان، چون: آيه

مند شد و به مقام بلناد اجتهااد شربيانى بهره
 دست يافت.
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سيدالمحققين در زمان رضا خان قلادر، باه 
 وطن مراجعت نمود و با دختر

الله حااج ميارزا جاواد مرجع تقليد وقت، آياه
 . وىآقا مجتهد تبريزى ازدواج كرد

در جريان قيام شهيد شيخ محمد خيابانى از 
 او حمايت كرد و همگام با او، عليه

اساااتبداد و ظلااام مباااارزه نماااود. او از ساااال 
 ش. چندين دوره نماينده مردم 1300

تبرياااز شاااد. ايشاااان ماااردى نياااك اناااديش و 
 خيرخواه بود و در زمان رضاخان رحلت

 52كرد.

 ها:نوشتپى
 .697، ص 2. سخنوران آذربايجان، ج 1
. جنههاب ميههرزا محمههد رفيههع، ابههن حههاج ميههرزا علههى 2

طالهب وزيهر، اصغر، ابن ميهرزا رفيهع، ابهن ميهرزا ابهى

 ابن

، ابهن ميهرزا محمدسهعيد، ابهن ةميرزا سليم نايب الصدار

 اكبر، ابن ميرزا رفيع، ابن ميرمطلب،ميرزا على

ابن مير ميرفتا ، ابن محمد صدرالدين، ابن مجدالهدهين، 

 اكبر معروفاسماعيل ابن مير على ابن سيد

به شاه ميهر، ابهن ميهر عبهدالوهاب، ابهن سهيد جليهل اميهر 

 عبدالغفار، ابن سيد عمادالدهين اميرالحاج، ابن

الدهين، ابن سيد سيد حسن فخرالدين، ابن سيد محمد كمال

 الدين، ابنحسن، ابن سيد على شهاب

ابهن  ميرعلى عمادالدهين، ابهن سهيد احمهد ابهن سهيد عمهاد،

 سيد عباد، ابن سيد على عمادالدين، ابن

الحسن، ابن سيد احمد، ابن عبدالله لاز علمهاى محمد ابى

 انساب ، ابن سيد اسماعيل ديباج، ابن سيد

ه فاطمه بنت مولانا الحسين عليه  ابراهيم الغمر، الذى امه

 والسلام و هو ابن الحسن المانى عليه ةالصلو

الامام الهمهام ن المانى ابىو السلام هو ابن الحس ةالصلو

 طالب عليهالحسن المجتبى ابن على ابن ابى

  .349و  348السلام.لمجال  النظاميه، ص 
 . مقدمه مجال  نظاميه.3
. متأسهههفانه از اسهههامى اسهههتادان ايهههن عهههالم بزرگهههوار 4

 اطلاعى به دست نيامد.
 .700، ص 2. سخنوران آذربايجان، ج 5
 .217، ص 1. مفاخر آذربايجان، ج 6
 .451، ص 2. الذريعه الى تصانيف الشيعه، ج 7
 .187، ص 4. همان، ج 8
، 14؛ ج 374، ص 13؛ ج 421، ص 3. همههههان، ج 9

 .126ص 
 .486، ص 3. همان، ج 10

، 4؛ معجههههم المههههؤلفين، ج 187، ص 4. همههههان، ج 11

 .169ص 



 444 

 .116، ص 11؛ ج 48و  47. همان، ص 12
 .259، ص 5. همان، ج 13
 .373، ص 19. همان، ج 14
 .80، ص 21. همان، ج 15
 .329. همان، ص 16
 .78، ص 25. همان، ج 17
 .39، ص 3. همان، ج 18
 .78، ص 25. همان، ج 19
 .252، ص 11. همان، ج 20
 .172، ص 18. همان، ج 21
 .187، ص 12. همان، ج 22
 .188. همان، ص 23
 .167. همان، ص 24
ج  ، مههؤلفين كتههب چههاپى،118، ص 16. همههان، ج 25

 .225، ص 3
 .249، ص 17. همان، ج 26
 .286، ص 18. همان، ج 27
 .286، ص 18. همان، ج 28
 .359، ص 19. همان، ج 29
 .14، ص 22. همان، ج 30
 .307و  85، ص 21. همان، ج 31
 .225، ص 3. مؤلفين كتب چاپى، ج 32
 . همان.33
 .92. علماى معاصرين، ص 34
 .698، ص 2. سنخوران آذربايجان، ج 35
 . همان.36
ـ  1202، ص 9. الذريعه الهى تصهانيف الشهيعه، ج 37

1203. 
 .308. دانشمندان آذربايجان، ص 38
العلمهها، . نخسههتين امههام جماعههت مسههجد، فرزنههد نظههام39

 مرحوم  سيدالمحققين بود. اين مسجد به دليل

اقامه نماز توسط سيدالمحققين، به نام وى اشتهار يافت؛ 

 لى نماز جماعتولى بعدها به علت تعطي

الله سههيد علههى مولانهها در مسههجد مههذكور اقامههه وى، آيههه

 اللهجماعت نمود كه هم اكنون به مسجد آيه

 مولانا معروف است.
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 .350، ص 2. آثار باستانى آذربايجان، ج 40
 .333. تاريخ و جغرافياى دارالسلطنه تبريز، ص 41
 .381و  380. دانشمندان آذربايجان، ص 42
 .208، ص 6الادب، ج . ريحانه43
 .787، ص 2. نقباء البشر، ج 44
 .92. علماى معاصرين، ص 45
، ص 13العلمهها ، ج نامههه دهخههدا لذيههل نظههام. لغههت46

19955. 
 .697، ص 2. سخنوران آذربايجان، ج 47
 .217، ص 1. مفاخر آذربايجان، ج 48
 .231، ص 2. نامداران تاريخ، ج 49
 .51، ص 6. اثر آفرينان، ج 50
؛ دانشهههههمندان 93و  92. علمهههههاى معاصهههههرين، ص 51

 .381و  380آذربايجان، ص 
 .232، ص 2. نامداران تاريخ، ج 52

 منابع
. آثههار باسههتانى آذربايجههان، عبههدالعلى كارنههگ، چههاپ 1

 .1374دوم، انتشارات راستى نو، 
. اثههر آفرينههان، زيههر نظههر عبدالحسههين نههوايى، چههاپ 2

 .1380نگى، اول، تهران، انجمن آثار و مفاخر فره
. تاريخ و جغرافياى دارالسلطنه تبريهز، نهادر ميهرزا، 3

 تبريز، نشر ستوده.
. دانشهههمندان آذربايجهههان، محمهههدعلى تربيهههت، تبريهههز، 4

 فخرآذر.
. الذريعههههه الههههى تصههههانيف الشههههيعه، شههههيخ آقههههابزرگ 5

 تهرانى، دارالكتب الاسلاميه.
الادب، محمدعلى مدرس تبريزى، چاپ خيام . ريحانه6

 تبريز.
. سخنوران آذربايجان، عزيز دولت آبادى، انتشهارات 7

 اسوه.
. علمهههههاى معاصهههههرين، ملاعلهههههى واعهههههظ خيابهههههانى، 8

 كتابفروشى اسلاميه، تبريز.
 . لغت نامه دهخدا، على اكبر دهخدا، دانشگاه تهران.9
. مفههاخر آذربايجههان، عبههدالرحيم عقيقههى بخشايشههى، 10

 ش. 1375آذربايجان، تبريز، 
فين، عمهههر رضههها كحالهههه، داراحيهههاء . معجهههم المهههؤل11

 الترا  اسلامى.
. نامههههداران تههههاريخ، عمههههران عليههههزاده، چههههاپ اول، 12

 تبريز.
اى از طباطبايى تبريز، سهيد جمهال نامه شاخه. نسب13

 ترابى، طباطبايى، سازمان اسناد ملى، تبريز،

 ش. 1376
 



 446 

 

 

 

 

 

 

 

 

محمّد مُجاهدى 
 تبريزى 

 

 

 

 «آيت تدريس»

 

 

   *        *      * 
 

 

 
 محمّد الوانساز خويى 



 447 

ص                                                                                

 ··· 
 

 

 

 

 جـاى عكس 
 

 

 

 

 

 

 الله محمد مجاهدى تبريزى  آيه
 

 

 

 



 448 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اشاره

شاااناخت ، شناسااااندن و تجليااال از نخبگاااانِ 
 علمى و فرهنگى جامعه گامى

هاااا و رشاااد در تعاااالى بخشاايدن ارزشبلنااد 
 دادن فكرى پويندگانِ راهِ دانش است .

آقا ميرزا محمّد مجاهادى  شادروان آيت اللّّ 
 تبريزى عالمى انديشمند و از تبار

فرهيختگااانى اساات كااه بااه عنااوان مُاادرسِ 
 حوزه علميهّ قم به تدريس

پرداخاات و بااا اخاالاق و رفتااار و گفتااار مااى
 داد .دارى مىخويش به همگان درس دين

ماااا در ايااان نوشاااتارِ مختصااار ، صااافحات 
 زندگانى و ابعاد شخصيتى اين عالم

زنيم تا سرمشاقى باراى فرزانه را ورق مى
 خود و جويندگان راه دانش و فضيلت

 باشد . 
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 پدر

عالم رباّنى ، مجاهد نساتوه ، مرحاوم حااج 
 ميرزا على اكبر مجاهد فرزند

ز علماااى آخونااد ماالا سااليمان حساان آبااادى ا
 نامدار تبريز و از دلدادگان حضرات

ائمه معصومين ـ عليهم السلام ـ باود . وى 
 هايى كهها و رشادتبه خاطر مجاهدت

در ارتباااط بااا مبااارزه بااا دودمااان قاجااار و 
 استقرار نظام مشروطه در تبريز از خود

معاروف گردياد . « مجاهاد»نشان داد ، به 
 در سايه درايت و تيز هوشى كه داشت

بااااااقر خاااااان و ساااااتاّرخان از دساااااتوراتش 
 اش محل رتق وكردند و خانهاطاعت مى

فتااق امااور جااارى مااردم بااود . ايشااان در 
 هاى ضد دينىنتيجه اعتراض به برنامه

ميارزا  رضا خان قلُدر ، به هماراه آيات اللّّ 
 صادق آقا مجتهد تبريزى ، آيت اللّّ 

 حاااج مياارزا ابوالحساان انگجااى و آياات اللّّ 
 سيدّ محمّد مولانا به تبعيد و زندانحاج 

محكوم گرديد . اين عاالم وارساته از فقهااء 
 و مراجع بزرگ شيعه مانند ؛ آيت اللّّ 

زيان العابادين  ملا محمّد شربيانى ، آيت اللّّ 
 ق( ، آيت 1338رجب  9تبريزى )

سيدّ محمّد كاظم يزدى طباطبايى ، آيات  اللّّ 
 محمّد تقى حائرى ، آيت اللّّ  اللّّ 

رجاااب  10ميااارزا محمّاااد حساااين ناااائينى )
 مازندرانى عبداللّّ  ق( ، آيت اللّّ  1347

علاااى  ق( ، آيااات اللّّ  1324نجفاااى )محااارم 
 ق( ، 1347رمضان  27..... شيرازى )

 سيدّ ابوالحسان اصافهانى ، آيات اللّّ  آيت اللّّ 
 ملا محمّد كاظم خراسانى )محرم

آيات ق( ، اجازه امور حسابيهّ و از  1323
 رمضان 27على ..... شيرازى ) اللّّ 

ق( اجاااازه نقااال حاااديث دارد . وى  1347
در تبريااز بااه درود حيااات گفاات و در آنجااا 

 به

 1خاك سپرده شد .
 

 

 



 450 

 تولد

آقا ميارزا محمّاد مجاهادى تبريازى  آيت اللّّ 
 ه .ق برابر با 1324در سال 
ه .ش در بيااااااتِ علاااااام ، تقااااااوى و  1285

 تبريز ديده بهفضيلت ، در شهر با صفاى 
جهان باز كرد . دوران كاودكى و طفوليات 
را در دامن ماادرى مهرباان و پادرى عاالم 

 و
روحااانى پشاات ساار نهاااد و بااه حاادّ رشااد و 

 2بالندگى رسيد .

 تحصيلات

آقاااا ميااارزا محمّاااد دروس ابتااادايى و علاااوم 
 مقدماتى را در زادگاهش فرا گرفت و

در سانين جاوانى تبرياز را باه مقصاد شااهر 
 قم ترك گفت . او در جوار مرقدمقدّس 

مناااوّر كريماااه اهلبيااات ، حضااارت فاطماااه 
 معصومه )س( در محافل علمى نخبگانى

همچااون ؛ مؤسااس حااوزه علمياّاه قاام ، آياات 
 حاج شيخ عبد الكريم حائرى اللّّ 

 ق( ، آيااااات اللّّ  1355ـ  1276يااااازدى )
ق(  1365ـ  1315ميرزا محمّد همادانى )

، 
ت كااااوهكمرى ساااايدّ محمّااااد حجّاااا آياااات اللّّ 

 حاج آقا ق( و آيت اللّّ  1372ـ  1310)
ـ  1292حسااااين طباطبااااايى بروجااااردى )

ق( حاضااااار گردياااااد و از افاااااادات  1380
 علمى

 و معنوى آنها بهره وافى را برد . 
مجاهدى در سنين جوانى موفقّ باه  آيت اللّّ 

 دريافت اجازه اجتهاد از آيت
اج حا سيد ابوالحسن اصفهانى ، آيت اللّّ  اللّّ 

 شيخ عبداالكريم حايرى يزدى ،
 25سااايد محمّاااد هاااادى ميلاناااى ) آيااات اللّّ 
 ق( و اجازه روايى از آيت 1366شعبان 

 1372رمضاان  20سيدّ محسن حكايم ) اللّّ 
 ق( و اجازه امور حسبيهّ از آيت اللّّ 

رمضااان  6ساايدّ محمّااد حجّاات كااوهكمرى )
 3ق( گرديد . 1366
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 تدريس

پااس از كسااب كمااالات مجاهاادى ،  آياات اللّّ 
 علمى و عملى ، در حوزه علميهّ قم

شااروع بااه تاادريس و تربياات طاالاب علااوم 
 بار 16بار مكاسب و  20اسلامى كرد و 

الاصول را تادريس نماود . او  ةجلدينِ كفاي
 استادى مهربان ، دلسوز ، دقيق ، نكته

سااااانش و موشاااااكاف باااااود و باااااه شاااااهادت 
شاگردانش ، ماتن كفاياه را از حفاظ داشات 

 به و
اى معضالات آن را صورت دقياق و ريشاه

 كرد .شكافت و بيان مىمى
ايشاان در مسااجد اماام حساان عسااگرى )ع( 

 و مدرسه حجتيهّ تدريس
نماااود و جماااع بسااايارى از فضااالاء و ماااى

 اشمحصلين علوم دينى در محفل علمى
گوياد كردند . استاد مجاهدى ماىشركت مى

 مجاهدى مرحوم آيت اللّّ : »
حاوزه شااگردان  32؛ بيش از فرمودند مى

 من و يا شاگردانِ شاگردان من هستند و
شااكر خاادا بااه هاايچ شااهرى ناارفتم ، مگاار 
اينكااه شاااگردان خااود را در آنجااا بااه اماار 

 تبليغ
شامارى از  4« .و ياا تادريس مشاغول ديادم

 شاگردان آن بزرگوار كه هم اكنون در
رديااااف عالمااااان ، مُدرسااااان ، واعظااااان ، 

 ، فقيهان و مراجع محققّان ، نويسندگان
تقليد هستند ، اسامى آنها به ترتيب حاروف 

 الفباء و با حذف القاب بيان
 گردد : مى

 سيد ابراهيم مير باقرى ، 
 شيخ ابراهيم امينى ، 

 شيخ ابوالفضل سجودى گلپايگانى ، 
 شيخ ابوالقاسم غروى تبريزى،
 سيد ابوالقاسم كوكبى تبريزى ، 
  ميرزا ابوطالب فاضلى خويى ،

 شيخ احمد دانش آشتيانى ، 
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 شيخ احمد پايانى اردبيلى ، 
 سيد احمد فقيه امامى ، 

شيخ بيوك آقا خليال زاده )ماروّج( اردبيلاى 
 ، 

 شيخ جعفر سبحانى تبريزى ، 
 سيد جعفر مرقاتى خويى ، 
 شيخ جعفر شجونى گيلانى ، 
 سيد جلال الدين آشتيانى ، 
 ميرزا جواد تبريزى ، 

 ى همدانى ، ميرزا حسين نور
 سيد حسين ابطحى گلپايگانى ، 
 شيخ حسين تقوى اشتهاردى ، 

 شيخ زيد العابدين احمدى زنجانى ، 
 شهيد سيد عبدالكريم هاشمى نژاد ، 

 شهيد سيد مصطفى خمينى ، 
 شيخ صادق احسانبخش ، 
 شيخ صادق خلخالى ، 

 سيد صادق آل محمد اهرى ، 
 سيد عباس اعتمادى ، 

 قريشى ، سيدّ عبد الطيف 
 ميرزا عبدالرحيم ربانى شيرازى ، 

 شيخ عبدالرحيم ملكان ، 
 شيخ عبدالرسول جليلى ، 
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 شيخ عبدالعلى آخوندى اهرى  ، 
 شيخ عبدالغنى مهدوى صفت ، 

 زينى الدينى اراكى ،  سيد عطاءاللّّ 
 شيخ على افتخارى گلپايگانى ، 
 اى  ، سيد على اكبر قريشى اروميه

 شمى رفسنجانى ، شيخ على اكبر ها
 شيخ عيسى سليم پور اهرى ، 

 وجدانى فخر سرابى ،  شيخ قدرت اللّّ 
 سيد كاظم حسينى ، 

 شيخ مجدالدين محلاتى ، 
 ميرزا محسن دوزدوزانى ، 

 سيد محمد تقى كشفى ، 
 سيد محمد حسن علوى عريضى ، 

 سيد محمد ضيابادى قزوينى ، 
 سيد محمد على روحانى ، 

 رايى اشكورى ، سيد محمد على صد
 سيد محمد مصرى خويى ، 
 سيد محمد موسوى واعظ ، 
 شيخ محمد باقر رفيعى ، 
 شيخ محمد باقر ملبوبى ، 

 شيخ محمد حسين خندق آبادى ، 
 شيخ محمد شريف رازى ، 
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 شيخ محمد على حقى سرابى ، 
 شيخ محمد على رسولى اراكى ، 

 شيخ محمد فاضل لنكرانى ، 
 ، شيخ محمد نصراللهّى 

 شيخ محمد مهدى احمدى ، 
 سيد محمد على روحانى ، 

 شيخ محمد على اجتهادى اراكى ، 
 شيخ محمّد حسن بكايى خويى ، 

 شيخ محمّد آيت اللهّى ، 
 شيخ محمّد مؤمن ، 

 سيد مرتضى برقعى ، 
 سيد مرتضى محمودى ، 
 شيخ مرتضى بنى فضل ، 

 شيخ موسى سليمى ، 
 سيد مهدى روحانى ، 

 على غروى تبريزى ،  شهيد ميرزا
 شيخ ناصر مكارم شيرازى ، 
 سيدّ هاشم رسولى محلاتى ، 
 سيدّ يوسف مدنى تبريزى ، 

 فيائل اخلاقى

معظاام لااه بساايار مهااذبّ ، وارسااته و متقااى 
بود . خوش برخوردى ، مواسات با
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ماردم ، دسااتگيرى از فقاراء ، رساايدگى بااه 
 وضع معيشتى طلاب ، تحمّل

گى ، دورى از هاااا و مشاااكلاتِ زنااادساااختى
 گناه ، دقتّ در مطالعه ، فهم درست

مطالااب علمااى ، علاقااه سرشااار بااه علاام و 
 تر از همه بعُد شجاعت وعمل و مهم

غياارت دينااى ايشااان زبااانزد خاااص و عااام 
 ديد كهاى مىبود ، اگر در جايى منظره

مخالف با شئونات اسلامى است باه وظيفاه 
 كرد و خلافشرعى خويش عمل مى

لهاااااى را از هااااايچ كساااااى بااااار مقااااارارات ا
 تافت .نمى

اش همواره به روى ماراجعين بااز درِ خانه
 بود ، ولى در عين حال از مطرح

گوياد : مان هراسيد . فرزنادش ماىشدن مى
 در طول سالها كه به عنوان فرزند

ارشد ايشان در خدمتشاان باودم ، نديادم كاه 
 در يكى از اعياد در خانه بماند كه

ن ايشاان بياياد ، از ايان مبادا دو نفر به دياد
 مسئله كراهت داشتند كه مبادا مطرح

بشااااااوند و صاااااابح زود از خانااااااه بياااااارون 
 رفتند . مى

آن بزرگااوار در نگااارش و تحرياار مطلااب 
 احاطه كامل داشت و خط نسخ و

كااارد . نساااتعليق را باااه خاااوبى تحريااار ماااى
 هاىش در مورد يكى از نوشتهاستاد خط
نااور چشاامى  ماشاااءاللّّ »نويسااد : ايشااان مااى

 آقا ميرزا محمد اين دو سه سطر را
خيلااى خااوب و بقاعااده تحرياار كاارده قاباال 

 5« .تمجيد و مرحمت مخصوص است

 السلامعليهمعشق به اهل بيت 

عااااارض ارادت و اخااااالاص باااااه پيشاااااگاه 
 حضرات معصومين ـ عليهم السلام ـ و به
وياااااژه محضااااار والاى سااااارور و ساااااالار 

سااين ـ الح شااهيدان حضاارت ابااى عبااد اللّّ 
 عليه

الساالام ـ و قرائاات دائمااى زيااارت عاشااورا 
 حالات روحانىِ عجيبى در زندگانى ايجاد

ها كند . يكى از هزاران افرادى كه سالمى
 به زيارت عاشورا مداومت داشته آيت

مجاهدى تبريازى اسات . فرزناد ارشاد   اللّّ 
ايشان استاد مجاهدى در اين خصوص
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رحاااوم پاادرم علاماااه نسااتوه م»گوياااد : مااى
 ميرزا محمّد مجاهدى آقاى آيت اللّّ 

 40مقامااه ـ باايش از  تبرياازى ـ اعلااى اللّّ 
 شان ترك نشد و بهسال زيارت عاشوراىِ 

خاطر اشتغالات علمى و حاوزه درساى كاه 
 داشتند ، لعن و سلام زيارت عاشورا را

هاار روز در حااين رفااتن بااه تاادريس و بااه 
 تگفتند و از وقهنگام برگشتنِ به خانه مى
بردناااد . برخاااى از نهاياااتِ اساااتفاده را ماااى

 شاگردان آن مرحوم كه هم اكنون از
مراجع تقليد و علماى بزرگ حاوزه علمياّه 

 اند ، پس از رحلت آن بزرگوار از منقمَ 
پرسيدند كه ايشان چه ذكرى داشاتند كاه مى

 دائما به گفتن آن مشغول بودند؟ و
دادم كاه مرحاوم من براى آنان توضايح ماى

 به زيارت عاشورا مداومت پدرم
داشااتند و لعاان و ساالام آن را در اثناااى راه 

 اند كمالگفتند تا از دقايقى كه در راهَ مى
 6« .استفاده را برده باشند

از آثااااار شااااگرفى كااااه در اثاااار مااااداومت 
 زيارت عاشورا در آدمى ايجاد مى شود

توجه و عنايت حضارت حساين بان علاى ـ 
 نى و درعليهما السلام ـ در طول زندگا

آقاااا  لحظااات پاياااانى عمااار اسااات . آيااات اللّّ 
 ميرزا محمّد از جمله كسانى است كه در

سايه مداومت به زيارتِ شريفِ عاشاورا ، 
 در روزهاى پايانى عمر مورد تفقد آقا

 امام حسين ـ عليه السلام ـ قرار گرفت . 
اسااتاد محمّااد علااى مجاهاادى در اياان زمينااه 

 مرحوم پدرم در»نويسد : مى
وزهاى پايانى عمر پربركت خود حاالات ر

 عجيبى داشتند به طورى كه اغلب كادر
پزشااااكى و پرسااااتارى بيمارسااااتان جااااذب 
 ايشان شده بودند و روزى يك ساعت در

شااادند و از مطالاااب اتااااق پااادرم جماااع ماااى
 بردند . آميزشان بهره مىنصيحت  

مااان و آشااانايان ، بعاااد از ظهااار هااار روز 
 يادت كنيم واجازه داشتيم كه از ايشان ع

ماندناااد . ماااادرم شااابها در بيمارساااتان ماااى
 روزى از روزها كه به بيمارستان

رفتم ، ديدم كه ماادرم بسايار « بازرگانان»
اند و براى پدرم اظهارمتألمّ و نارحت
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كنناد . وقتاى كاه علاّت را جوياا نگرانى ماى
 شدم ، گفتند : 

ديشب طبق معمول پرستار بيمارساتان آماد 
 به يك دست و و شيشه خون را

ساارم غااذايى را بااه دساات ديگاار آقااا وصاال 
سااااعت  3كااارد و رفااات . معماااولاً حااادود 

 طول
كشيد تا خون و سرم تزريقى تماام شاود مى

 . حدود يك ساعت گذشت و من
مشغول تالاوت قارآن باودم . ناگهاان تغييار 

 در آقا پيدا شد ، به سرعت از جا
برخاسااتند و در حااالى كااه از هاار دو دساات 

 اى ازجارى بود ، به نقطه ايشان خون
اتاق خياره شاده و باه پهنااى صاورت اشاك 

 گفتند : ريختند و مىمى
بِاابَى اناتَ و امُّاى  السّلامُ عليكَ يا ابَا عباداللّّ 

 يا سَيدِّى و مولاى 
ماان كااه از دياادن اياان وضااع ، شااوكه شااده 

 بودم و نگران حال آقا بودم ، پيش رفتم
و سااااااعى كااااااردم ايشااااااان را روى تخاااااات 

خوابانم ولى با دست خود اشاره كردند كه ب
 كارى

به كار ايشان نداشته باشم  و مان باه ناچاار 
 رفتم و پرستار را صدا كردم تا بيايد و

جلااوى خااونريزى را بگياارد . ساااعتى كااه 
 گذشت به حال عادى برگشت ، به من

 گفتند : 
ديگر در اين مواقع مزاحم حال من نشويد  

 ء ـوقتى كه حضرت سيدّ الشّهدا
روحاااى و ارواح العاااالمين لاااه الفاااداء ـ باااه 

 كنند من كهعيادت من قدم رنجه مى
تاوانم مراتاب ادب را باه جااى نيااورم  نمى

 اين حالات اختيارى نيست و ممكن
است از اين به بعاد هام تكارار شاود  ساعى 

 كنيد از اين پس آرامش خود را حفظ
 7« .كنيد و نگران حال من نباشيد

 كرامات 

بيت استاد محمّاد علاى مجاهادى  شاعر اهل
 كند كه روزىاز مادرش نقل مى

فااردا آياات اّللّ »مرحااوم آقااا بااه ماان گفتنااد : 
حاج شيخ عبدالكريم حائرى مؤسس
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كنناااد و روز حاااوزه علمياّااه قااام رحلااات ماااى
 عزاى ماست  و همان طور كه گفته بودند
اين حادثه تلخ اتفّاق افتاد . ساالها گذشات و 

 ح با لحن بغضروزى بعد از نماز صب
آلااودى بااه ماان فرمودنااد : سااه روز ديگاار 
 آيت اّللّ حجّت را از دست خواهيم داد  و

ايشاااان در هماااان روزى كاااه گفتاااه بودناااد 
رحلت كردند . سالها گذشات و روزى پاس 

 از
استراحت قيلوله )خواب پيش از ظهر( كاه 

 شدند انقلاب حالآماده نماز مى
تاى عجيبى را در ايشان مشااهده كاردم . وق
 كه علتّ را جويا شدم از پاسخ طفره

رفتنااااد و ساااارانجام در اثاااار اصاااارار ماااان 
 فرمودند : من هفت ماه ديگر بيشتر مهمان
شما نيستم و در فالان مااه و در فالان روز 
 خواهم رفت  از شنيدن اين حرف دلهره

عجيباااى پيااادا كاااردم و ياااادآورى ساااخن آن 
 مرحوم درباره آن دو مرجع عالى قدر

م كارد . هنگاامى كاه پريشاان بيشتر نااراحت
 احوالى مرا ديدند به دلدارى من

پرداختند و گفتند : مرگ و زندگى همه در 
 دست خداست و در برابر اين پرسش
گويياد ؟ كه شما اين مطالاب را از كجاا ماى

 فرمودند : 
آقا ميرزا احمد اهرى )ره(  مرحوم آيت اللّّ 

 از دوستان صميمى من بود و من
ان سااالها تكفاّال هزينااه پااس از رحلاات ايشاا

 خانواده آن مرحوم را بر عهده داشتم و
به خاطر ايان خادمت ، روح آن مرحاوم باا 

 من مأنوس شده و گاهى در خواب
گااذارد كااه مطااالبى را بااا ماان در ميااان مااى

 افتاد و اين سهبعدها عينا اتفّاق مى
مطلبااى را كااه بااا شااما در ميااان گذاشااتم از 

 8« .همان مطالب بود 
بارهاااا »نويساااد : رشاااد ايشاااان ماااىفرزناااد ا

 شاهد بودم كه پدر بزرگوارم به هنگام
ااااارِ المَغضاااااوبِ عَلاَااااي هِم  »نمااااااز آياااااه :  غَي 
 را به طرز خاصّى ادا« وَلاالضَّالين  

كننااد . روزى از ايشااان پرساايدم : چاارا مااى
 اين آيه سوره حمد را اين گونه تلاوت

كنيد ؟ پدرم در حالى كه لبخندى باه لاب مى
 و دست خود را بر سرم داشتند
 كشيدند فرمودند : مى
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پسرم  تو به اين كارها كاارى نداشاته بااش 
 ، بعدها علتّ آن را خواهى فهميد و

بعد آه ساردى كشايده و باه مطالعاه مشاغول 
 شدند . پس از رحلت ايشان دفترى را

بااه خااطّ آن مرحااوم در كتابخانااه شخصااى 
 شان پيدا كردم كه بخشى از آن را به

ى صاااااادقه خاااااود تحااااات عناااااوان رؤياهاااااا
اختصااص « ه. ق 1363 ةالرؤيا فى سان»
 داده

بودند . اوّلين رؤيايى را كه مرقوم فرموده 
 در 1363بودند اين بود : در ماه شعبان 

قريااه كرمجگااان )قاام( در خااواب ، طليعااه 
 بن الحسن ـ عجّل ةمباركه حضرت حج

اّللّ تعااالى فرجااه ـ را دياادم و آن بزرگااوار 
 غَي رِ المَغضوبِ »ت به بنده تلاو

فرمودناد . را تعلايم ماى« عَليَ هِم  وَلاالضَّالين  
 و آن وقت بود كه پى بردم چرا

پدر بزرگاوارم ايان آياه كريماه ساوره حماد 
 9.«كردند را به آن طرز خاص ادا مى

 هاى سياسىفعاليت

در زمان دكتار مصادق ياك عاده كمونيسات 
 به طرفدارى از مصدق مرتبا

امنياات شااهر را باار هاام  تظاااهرات كاارده و
 زدند . يك روز در قم نسبت به علماء ،مى

روحانيت و طلاب علوم دينى بى احترامى 
 اى را مورد ضرب و جرحكرده و عده

قااارار دادناااد و شاااايع شاااده باااود كاااه اجسااااد 
 اند . قربانيان را در خاكفرج به خاك سپرده

مجاهاادى بااه عنااوان اعتااراض يااك  آياات اللّّ 
 را تعطيل كرده وهفته درس و بحث 

هفاااات شاااابانه روز در قبرسااااتان خاااااكفرج 
 مستقر شد . وى سپس با ارسال دو

تلگاااراف باااه مصااادق و نماينااادگان مجلاااس 
انزجاااار و اعتاااراض حاااوزه علمياّااه قااام را 

 اعلام
بروجاردى در ايان جرياان  داشت . آيت اللّّ 

 ايشان را به عنوان نماينده تام الاختيار
 خويش برگزيده بودند . 

 گرف اوّل چنين است : متن تل
مقام منيع جناب آقاى نخسات وزيار ؛ خاائنين »

كشور به منظور تضعيف
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اراده ملااى و شكسااتن ساادّ محكاام ماايهن دوسااتى 
 توانستند بين دولت و

روحانيااات و قاطباااه طبقاااات متااادين كاااه علاقاااه 
 مخصوص به دين و آيين

دارنااد شااكاف عجيبااى ايجاااد نمااوده بالنتيجااه در 
 مالاين لغزش و پرتگاه آ

بيگانگاااان را تاااأمين نمايناااد ؛ فاجعاااه عظماااى ، 
 فرمان آتش مأمورين مبغوض

دولت نسبت به سااحت مقادّس حاوزه علمياّه قام 
 ها را جريحهعموم دل

دار و روز چهاااردهم دى ماااه را بااراى حااوزه 
 مقدّسه تاريخِ اسفبار و انزجار

قرار داد ، ما عموم محصلين علوم دينيهّ نسبت 
 تبه دولتى كه مقتضيا

شارع و مااذهبى را رعايات ننمااوده و مااأمورين 
 بيگانه پرست اعزام

نماينااد ، اظهااار انزجااار و ابااراز تااوبيخ و مااى
 نماييم و توقيف ونفرت مى

محاكمه دقيقِ مسببّين را از دولات وقات تقاضاا 
 داشته و انتقام مجروحين

حاوزه و محصالين مفقاود الاثار ، كاه شاهربانى 
 شبانه متصدى دفن آنها

 « . نماييمدولت ملىّ مسئلت مىشده از 
 مُدرس حوزه مقدسه ، محمّد مجاهدى

مجاهااادى باااه  ماااتن تلگاااراف دوّم آيااات اللّّ 
 مصدق و برخى از نمايندگان مجلس

 شوراى ملىّ چنين است : 
مقااام محتاارم آقاااى نخساات وزياار محبااوب ، »

 رونوشت مجلس حجّت

انگجااى ، [ ساايدّ محمّااد علااى  ]الاساالام آقاااى 

 حجّترونوشت مجلس 
الاساالام آقاااى شبسااترى ، رونوشاات حضاارت 

 اجل آقاى خلخالى و
رونوشت مجلس حضرت اجل آقااى مدرّساى ؛ 

 انتظار انتظامى كه از قواى
دوّلتااااااى و كفاياااااات فرماناااااادارى و شااااااهربانى 

 رفت بعكس مأمول ديروز درمى
عليهاا ـ و  جوار حضرت معصومه ـ سالام اللّّ 

 سر پرستى حضرت آيت اللّّ 

نه خاااونينى از خاااون فضااالاء بروجاااردى صاااح
حوزه مقدسه قم تشكيل
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دادنااد . دولاات وقاات متوجااه باشااد كااه مملكاات 
 پهناور چين در سايه بى

پااايگى عقيااده بااه يااك تلقاايح كمااونيزمى بااه آتااش 
 اشتراكى سوخت . ولى در

مملكت ايران كه سرتاسر با شاوروى هام مارز 
 است و چندين سال در

ودنااد دوره جنااگ در نقاااط ايااران مبسااوط اليااد ب
 بالاخص در آذربايجان

حكومااات نيماااه شاااوروى تشاااكيل دادناااد ، ماااع 
 الوصف در روحيه مردم ايران

تاااأثير نكااارد و جهااات آن جاااز اساااتحكام عقاياااد 
 اسلامى چيز ديگرى نيست .

چنانكااه روز اوّل ماارام اشااتراك را دياان مقاادّس 
 اسلام برانداخت ، امروز هم

همان قدرت را دارد و احتياج دولات باه حاوزه 
 واميس دينى هزار مرتبهو ن

بيش از ارتش شاهنشاهى است . باعث انزجار 
 ما از دولت وقت اين

است كه عناصر مرموز را به شهر مذهبى باه 
 نام فرماندار و شهربانى

اعزام كه در نتيجه نفرت و انزجار عاالم تشايع 
 و حوزه مقدسه و حضرات

آيااات و حجااش را بااه خااود جلااب نمااود مقتضااى 
 و خواب است از اين تغافل

دراز بياادار ، مسااببّين را شااديدا مجااازات و بااه 
 خواست حوزه مقدسه و

اهالى شهر كه اخراج ... از قم و جلوگيرى از 
 بلوى اوست ، موافقت

 نمايند . 
 مُدرس حوزه مقدسه ، محمّد مجاهدى

و بااااااه  11/6/1331مصاااااادق در تاااااااريخ 
 در پاسخ به تلگراف 14455شماره 

 نويسد :معظم له مى
قاااااى محمّااااد مجاهاااادى مُاااادرس حضاااارت آ

 محترم حوزه علميهّ قم ؛
نامااه گرامااى عاازّ وصااول بخشاايد تشااخيص 

 شما بسيار صحيح است و مورد نظر
 10خواهد بود .

 دكتر محمّد مصدق ؛ امضاء
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 از ديدگاه دانشمندان اسلامى

برخااى از شخساايتهاى برجسااته اساالامى و 
 نويسندگان زبردست معاصر
اناااه و اساااتاد دربااااره مقاااام رفياااعِ فقياااه فرز

 مجاهدى سخن دانشور حوزه آيت اللّّ 
 گردد : اند ، كه ذكر مىگفته

مجاهادى از بارادرش  فرزند ارشد آيات اللّّ 
 مرحوم حاج محمّد رضا نقل

كنااد : در سااال اوّل يااا دوّم انقاالاب كااه مااى
 امام خمينى )ره( در قم تشريف

 اى امام را با آيت اللّّ داشتند ، من در كوچه
 و جمعى از روحانيون ديدم . سبحانى
سبحانى مرا به خدمت امام معرفى  آيت اللّّ 

 كرد و گفت ؛ ايشان آقازاده آقاى
مجاهدى هساتند . اماام ياك نگااه عميقاى باه 

 من انداخت و گفت : خدا رحمت كند
آقاى مجاهدى را ايشان پيش از من انقلاب 

 را شروع كرده بود ، مُنتها دست تنها
 11بود .

گويااد : پااس از مراساام اهاادى مااىاسااتاد مج
 اللّّ كفن و دفن مرحوم پدرم ، آيت
خاواهم فرزناد بروجردى پياام دادناد كاه ماى

 ايشان را ببينم ، لذا من به همراه آيت
سيدّ محماد حساين خاويى )شاوهر عماه(  اللّّ 

 و حاج مير عبد الصمد آقا ميلانى
)دايى( در اندرون به خدمت ايشان رسيديم 

 ز شروعِ صحبت ،و معظم له پس ا
باااه گرياااه افتادناااد و بااار فاااوت او افساااوس 
خوردناااد و رو باااه مااان كردناااد و گفتنااااد : 

 خدا»
رحماات كنااد آقاااى مجاهاادى را ، اساالام از 

 كند اين حوزه ديگرسرمايه مصرف مى
  12« .دهدمجاهدى پرورش نمى

شااايخ محماااد شاااريف رازى در خصاااوص 
 نويسد : ايشان مى

ى ، از آقااااا مياااارزا محمااااد مجاهاااادى تبريااااز»

 فضلاء ، دانشمندان ، مُدرسين
حجّات و باه زياور  مبرز و تلامذِ نامى آيات اللّّ 

 علم و تقوى آراسته و
باشااااد . در ميااااان محصاااالين و موصااااوف مااااى

دانشمندان و علماء حوزه علميهّ
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وجاهت تامى دارند . وى داراى اخالاق جميلاه 
 و ملكات فاضله و معنويت

سااان مخصااوص بودنااد مجلااس و ماانطقش در ان
 ايجاد نورانيت

 13« .نمودمى
شيخ عبدالرحيم عقيقى بخشايشاى در ماورد 

 نويسد : معظم له مى
شخصيت ظاهرى ايشاان باه صاورتى كاه در »

 ذهن باقى مانده است ،
وقور ، وزيان ، متاين ، خاوش لبااس و تاوأم باا 

 صلابت و رشادت ، با آرامش
ساپرد . در حاال راه رفاتن نياز ارساطو گام مى

 لات دانشجويانوش به سوا
گفت و در حال و هواى خويشاتن باود پاسخ مى

 14« .تا مظاهر بيرونى
اسااتاد مجاهاادى از قااول يكااى از نزديكاااان 

 حاج آقا مصطفى خمينى آيت اللّّ 
 گويد : مى
در نجف اشرف كه در خدمت آن بزرگوار ـ »

 حاج آقا مصطفى آيت اللّّ 
شاد در حاين كردم ، گاهى ماىخمينى ـ تلمذ مى

 س از مرحوم آيت اللّّ در
كردناااد . روزى كاااه مااان باااه مجاهاادى يااااد ماااى

 رفتمدرس كفايه آن مرحوم مى
دياادم كااه ايشااان عاالاوه باار مااتن غالبااا بااه و مااى

 بيان مطالب خارج درس
پاردازد و درس ايشاان از ايان بابات اصول ماى

 سنگين ولى براىِ امثال من
بسيار قابل استفاده باود . روزى باه آن مرحاوم 

 : آقا  ظاهرا عنوان گفتم
« الاصااول ةكفاياا»درس و بحااث شااما تاادريس 

 است ، ولى شما غالبا
مطالبى را كه مرباوط باه حاوزه درساى خاارج 

 كنيد ، بهتراست عنوان مى
« خاااارج»اسااات كاااه عناااوان تااادريس خاااود را 

 بگذاريد و خيال ما را راحت
 كنيد ؟

ام و از فرمودناااااد : ناااااه  مااااان مُااااادرس كفاياااااه
 هم« خارج گويى»عوارض 

 15« .ترسم مى
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حكاايم متألاّااه سااايد جااالال لااادين آشاااتيانى در 
 مورد وى فرمود : 

مجاهادى را ، حاوزه  خدا رحمت كند آيت اللّّ »
 درسى ايشان در قم بى

نظير بود و خود ايشان درياى موّاجى از علوم 
 و معارف بودند و من

ام افتخاار شااگردى آن عاالم بزرگاوار را داشاته
 شان تلمّذو كفايه را نزد اي

ام ، ايشاااان باااه تماااام معناااى متقاّااى و از كااارده
 16« .تظاهر به دور بودند

استاد مجاهدى از قول يكى از شاگردان آن 
 گويد : مرحوم مى

در حااوزه علمياّاه قاام ، دو نفاار بااه دقاّات نظاار »
 معروف بودند ، از بين مراجع :

حجّت و از بين مُدرسان طراز  مرحوم آيت اللّّ 
 اللّّ يتاوّل : مرحوم آ

 17« .مجاهدى

 تأليفات

آن فقيااااه فرزانااااه ، در عماااار كوتاااااه ولااااى 
 بابركت خود آثار علمى و قلمى

ارزشمندى دارد كه متأسّفانه هنوز به چاپ 
 نرسيده و آن همه ميراث گرانبهاء

به جامعه علمى و فرهنگى عرضاه نگشاته 
 است ، اميد است با درايت بازماندگانش

 18.به زيور چاپ آراسته گردد 
، )عربااى ـ  ةالااى رمااوز الكفاياا ة( الهداياا1

 خطى( ؛  
معظم لاه ايان كتااب را باه صاورت باديع و 

 شرحى مفيد تأليف نموده ، ابتدا
الاصاول عناوان  ةاى را از ماتن كفايامسأله
 ملا على كند و نظرات ؛ آيت اللّّ مى

ميارزا علاى ايرواناى ،  حبوشانى ، آيت اللّّ 
 صفهانى و آيتسيد ابوالحسن ا آيت اللّّ 

مياااارزا ابوالحساااان مشااااكينى ، مطاااارح  اللّّ 
 كند و در نهايت نظر استدلالى ومى

 نمايد . استنباطى خويش را بيان مى
( نقااد اللئّااالى فااى فااروع العلاام الاجمااالى ، 2

 )عربى ـ خطى( ؛ 
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مسأله علمى است و  65اين كتاب  حاوى  
 ق در قم تدوين 1376در سال 

 شده است . 
فوائاااااد و كشاااااكول ، )عرباااااى ، ( قياااااد ال3

 فارسى ـ خطى( ؛
علىّ بن ابيطالاب  ة( الزام النوّاصب بامام4

 ، )عربى ـ خطى( ؛ 
جلاد  4( المعارف و العقائاد و الاخالاق ، 5

 ، )فارسى ـ خطى( ؛ 
مؤلف اين كتااب را در اياام فراغات تااليف 

 نموده و شامل بحثهاى اخلاقى ،
 اعتقادى ، عرفانى و معرفتى است . 

 ( شرح سيوطى ؛ 6
ايشاااان ايااان شااارح را باااه خااااطر تشاااويق 
 پسرش به خط نسخ زيبايى تحرير نموده

 هم اكنون موجود است . 
 19( تفسير سوره حمد .7

 حالات قبل از وفات

اساااتاد شااامس الااادين محماااد علاااى مجاهااادى 
 حالات روحانى روزهاى آخرِ 

 كند : زندگانى معظم له را چنين وصف مى
بسااااااتگان در روزى ماااااان و جمعااااااى از »

 اطراف تخت مرحوم آقا حلقه زده بوديم .
خواندناد و آن روز مرتبّا حمد و ساوره ماى

 دميدند وبه سمت خاصّى مى
فرمودند : بايش از مان مزاحمات نكنياد  مى

 از دست من براى شما كارى ساخته
نيسااات  رهاااايم كنياااد  پرسااايدم : آقاااا  چاااه 

 كسانى مزاحم هستند؟ فرمودند : من سه
اى در م كاه مالكاان مقتادر منطقاهدايى داشات

 آذربايجان بودند . مادرم پيش از
فوت خودش ، شاش داناگ منطقاه زراعاى 

 وسيعى را كه متلقّ به او بود ، طىّ 
اى باه مان بخشايد ولاى بعاد از دست نوشاته

درگذشت مادرم ، سه برادر او كه در
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دستگاه حكاومتى آن روز ذى نفاوذ بودناد ، 
 ق تصاحبآن منطقه زراعى را به ناح

كردنااد و حااق مساالمّ ماارا ناديااده گرفتنااد و 
 نتيجه آن ، اين شد كه من يك عمر با فقر

و فاقااه دساات و پنجااه ناارم كاانم . حااالا كااه 
 بينند روزهاى پايانى عمر من استمى

ارواح آنان با حضاور در ايان اتااق از مان 
 خواهند كه آنها را ببخشم  و من هر چهمى

نم و طلاب خاوابراى آنان حمد و ساوره ماى
 گويند كه اينها براىكنم مىمغفرت مى
اى ناادارد و شااما بايااد قلبااا از ماااا مااا فايااده

راضى باشيد  و رضايت قلبى مان از آناان 
 بعد
سال خاونِ جگار خاوردن و سااختن  40از 

 و سوختن امكان پذير نيست و آن
حالى كه لازمه ايان رضاايت اسات در مان 

 « . شودپيدا نمى
ين روز از عماار همچنااين در وصاافِ آخاار

 آن روز اغلب»گويد : شريف ايشان مى
اقااوام و آشاانايان در اتاااقى كااه پاادرم در آن 
 بسترى بودند ، حضور داشتند و ايشان با

آرامش و طُمأنينه عجيبى از آناان اساتمالت 
 خواستيمكردند ، وقتى كه مىمى

بيمارستان را تارك كنايم باه مان فرمودناد : 
 يداشمس الدين  ببين آب خنكى پ

ام  رفاتم و ياك لياوان كناى ، خيلاى تشانهمى
 آب سيب خنك براى پدرم آوردم ، به

زحماااات و بااااا كمااااك ماااان در روى تخاااات 
نشستند و آب سايب را نوشايدند و فرمودناد 

: 
چاااه آب سااايب گاااوارايى  السّااالام علياااك ياااا 

 .  اباعبداللّّ 
و سااااپس در گااااوش ماااان گفتنااااد : پساااارم  

 وصيتّ من به شما يك جمله است :
اكَ نعَ باُدُ وَ اياّاكَ نسَاتعَين . خادا را هميشاه ايّ 

 در نظر داشته باش و از او

هميشاااه طلاااب كماااك كااان ، تماااام اماااور در 
 دست خداست ، به لطف خدا توكّل كن و

 بس 
و بعد ، از سمت راست خود به افرادى كه 

 در اطراف تخت ايستاده بودند ،
شروع كردناد باا تاأنىّ نگااه كاردن ، گاويى 

 كنند  سپسه خدا حافظى مىدارند با هم
بر روى تخت خوابيدند و ملافاه سافيدى را 

 به روى صورت خود كشيدند . 
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دقيقااه گذشاات و پرفسااور پويااا ،  15حاادود 
 متخصّص بيماريهاى خونى و

طبيب معالش پادرم باراى معايناه وارد اتااق 
 شد و پس از گرفتن نبض و كنترل

ضربان قلب ، با لحن بغُض آلاودى گفات : 
 هميشه راحت شدند  عجب آدمبراى 

كاانم صاابور و متحمّلااى بودنااد  احساااس مااى
 ترين كسانم را از دستكه نزديك

 20« .امداده

 پرواز به سوى معبود

بارى اساتادِ نامادارِ حاوزه علمياّه قام ، آيات 
 مجاهدى تبريزى پس از اللّّ 

هااا تهااذيب نفااس ، تحقيااق ، تاادريس ، سااال
 تربيت شاگردان مجتهد و پروراندنِ 

فرزندان صالح ، به عارضه سرطان خون 
 تهران جان« بازرگانان»در بيمارستانِ 

به جاان آفارين تساليم نماود و باراى هميشاه 
 از فشارهاى جسمى راحت گرديد . با

انتشار خبر رحلت اين عالم فرهيخته بازار 
 هاى حوزهتهران و كليه درس و بحث

به مدّت يك هفته تعطيل شد و پيكر پاكشان 
 تشييع شايسته و اقامه نمازپس از 

 ميت به امامت مرجع تقليد وقات ، آيات اللّّ 
 العظمى حاج آقا حسين بروجردى ـ

باااا وجاااود كهولااات ، كساااالت و تاااب ـ در 
 العظمى آرامگاه )مقبره( حضرت آيت اللّّ 

آقاااى حاااج شاايخ عباسااعلى شاااهرودى واقااع 
 در قبرستان شيخانِ قم به خاك

طهّار وى رونوشت مرقاد م 21سپرده شد .
 سيدّ شهاب الدين كه توسط آيت اللّّ 

مرعشى نجفى نگارش يافته ، چنين است : 
 هو الباقى ، قد ارتحل من هذه»

الدنيهّ الى دارالسّرور العالم الجليل و  ةالنشا
 الحبر النبّيل و من جدّ و اجتهد

فى التدريس و تربيت المتعلمين بحيث كاان 
 ةالاساتذه فى الحوز ةمن جهابذ

مان كال   ةالطلبا ةميهّ من نهتوى اليه افئدالعل
 الاسلام و ةحج ةفشّ حضر

الميارزا محمّاد المجاهادى  المسلمين آيت اللّّ 
التبريزى ـ طاب ثراه ـ و كانت
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مااااداه تاااوفى قااادس سااارّه فاااى عشااااء  ةالجناّاا
 الاربعاء بعشرتين من ثانى الرّبيعين

و ثماااانين بعاااد الالاااف مااان  ةثااالاث ماااأ ةسااان
  « .1380،  ةالهجر

 فرزندان

ثماااره ازدواج آن مااارد بااازرگ باااا صااابيهّ 
 حاج مرجع تقليد وقت ، مرحوم آيت اللّّ 

سيد حاج آقا ميلاناى كاه از اعااظم فقهااء و 
 5از علماى مطرح در زمان خود بود ، 

باشااااد كااااه اسااااامى دختاااار مااااى 3پساااار و 
 فرزندان ذكورش عبارتند از :

( استاد شمس الدين محمّاد علاى مجاهادى 1
 ، شاعر ،« پروانه»متخلص به 

اديااب و داراى آثاااارى همچاااون ، تصاااحيحِ 
 ، مجموعه اشعار شرر« فغان دل»

بيگااااادلى فرزناااااد آذر بيگااااادلى ؛ تصاااااحيحِ 
 ، عمّان سامانى و« الاسرار ةگنجين»
تااذكره »وحاادت كرمانشاااهى ؛ « غزلياّاات»

 در محفل»، جلد اوّل ؛ « سخنوران قم
؛ « روحانياااااان ، تاااااذكره علمااااااى شااااااعر

؛ « دياااااوان حاااااافظ»حشااااايه تصاااااحيح و ت
 شكوه شعر»

، )اثر ممتااز و « عاشورا در زبان فارسى
 كتاب سال در آثار عاشورايى در سال

يااك قطااره از دريااا ، مجموعااه »( ؛ 1375
 سيرى در ملكوت ،»؛ « شعر علوى

يااك صااحرا جنااون ، »؛ « مجموعااه شااعر
 ؛« مجموعه شعر بقيع»؛ « مجموعه شعر

هاااااى طلايااااى ، مجموعااااه شااااعر خوشااااه»
آه عاشقان در انتظاار موعاود »؛ « مهدوى

، 
ياااس كبااود ، »؛ « مجموعااه شااعر مهاادوى
 گريه اشك ،»؛ « مجموعه شعر زهراى

باال ساارخ »؛ « مجموعاه شاعر عاشااورايى
؛ « قنااااوت ، مجموعااااه شااااعر عاشااااورايى

 ترجمه

؛ « صااااحيفه سااااجّاديهّ»ساااااده و روان باااار 
 سيماى مهدى موعود در آئينه شعر»

وى ، مجموعااه پاانش گاانش معناا»؛ « فارسااى
 جلد ؛ ترجمه 3، « شعر پنش تن آل عبا

در محضااااااااار »و « ثاااااااااواب الاعماااااااااال»
 و... . « لاهوتيان

 ( شادروان حاج محمّد رضا مجاهدى ، 2
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 ( دكتر على اكبر مجاهدى ، 3
 ( دكتر محمّد جواد مجاهدى ، 4
 22( مهندس على اصغر مجاهدى .5

 ها:نوشتپى
لپروانه  ، عصر  . گفتگو با استاد محمدعلى مجاهدى1

 . 21/9/1382روز جمعه 
. مصاحبه با استاد محمد على مجاهدى لپروانهه  3و  2

 .  14/9/1382، عصر روز جمعه 
. مصههاحبه بهها اسههتاد محمههدعلى مجاهههدى لپروانههه  ، 4

 ، مفاخر 14/9/1382عصر روز جمعه 

ـ  336/ 1آذربايجههان ، عبههدالرحيم عقيقههى بخشايشههى ، 

337  . 
اسههتاد محمههدعلى مجاهههدى لپروانههه  ، . مصههاحبه بهها 5

 .  14/9/1382عصر روز جمعه 
. مصههاحبه بهها اسههتاد محمههدعلى مجاهههدى لپروانههه  ، 6

 ، در محضر 14/9/1382عصر روز جمعه 

 . 435لاهوتيان ، ص 
 .  446ـ  445. در محضر لاهوتيان ، صص 7
 .  441ـ  440. در محضر لاهوتيان ، صص 8
 .  443ـ  442. در محضر لاهوتيان ، صص 9
هها و جهواب مصهدق در اختيهار اسهتاد . متن تلگراف10

 مجاهدى لپروانه  است .محمدعلى
. مصههاحبه بهها اسههتاد محمههدعلى مجاهههدى لپروانههه  ، 11

 .  11/9/1382عصر روز جمعه 
. مصههاحبه بهها اسههتاد محمههدعلى مجاهههدى لپروانههه  ، 12

 .  14/9/1382عصر روز جمعه 
ههههه13 هههههد ة. آثهههههار الحجه ،  2/63شهههههريف رازى ،  ، محمه

د شريف رازى ،   .  104/ 2گنجينه دانشمندان ، محمه
 .  1/335. مفاخر آذربايجان ، 14
. مصههاحبه بهها اسههتاد محمههدعلى مجاهههدى لپروانههه  ، 15

 ، در محضر 14/9/1382عصر روز جمعه 

 . 445ـ  444لاهوتيان ، صص 
. گفتگو با استاد محمهدعلى مجاههدى لپروانهه  17و 16

 ، در محضر 11/9/1382روز سه شنبه ، عصر 

 .  445لاهوتيان ، ص 
مجاهههدى تبريههزى در  . هههم اكنههون تأليفههات آيههت اللّه 18

 كتابخانه فرزند ارشدش استاد محمدعلى

 شود . مجاهدى نگهدارى مى
. مصههاحبه بهها اسههتاد محمههدعلى مجاهههدى لپروانههه  ، 19

 ،مفاخر 14/9/1382عصر روز جمعه 

  . 1/337آذربايجان ، 
. مصههاحبه بهها اسههتاد محمههدعلى مجاهههدى لپروانههه  ، 20

 ، در محضر 14/9/1382عصر روز جمعه 

 .  447لاهوتيان ، ص 
. مصههههاحبه بهههها اسههههتاد محمههههدعلى مجاهههههدى 22و  21

 .  14/9/1382لپروانه  ، عصر روز جمعه 
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 مطلع 

محمد بن شيخ على بن عبادالوهاب بان پيلاه 
 فقيه اشكورى ديلمى ملقبّ به

و « الاسااااااالامشااااااايخ»، «ينالااااااادّ قطاااااااب»
از مشاااهير حكمااا و عارفااان « بهاءالاادين»

 اسلامى
آياد. سده يازدهم هجرى قمرى به شمار مى

 وى از شاگردان برجسته مير
ق.( و  1042محماااادباقر داماااااد )متوفاااااى 

 عصر با حكيمان و عالمان بزرگىهم
 1051چااااون: فياّااااض لاهيجااااى )متوفاااااى 

 ق.(، 1091ق.(، فيض كاشانى )متوفاى 
ق.(  1070ملا محمّدتقى مجلسى )متوفاى 
 1104و شيخ حرّ عاملى )متوفاى 

ق.( بااوده و عااالمى جلياال، فاضاال، عاماال، 
 1متأله و متبحر در علوم و شاعر است.

 الديّن يا بهاءالديّنقطب

مؤلاااف در برخاااى از تأليفاااات خاااود، لقاااب 
 و در برخى ديگر لقب« الدّينقطب»
اب را بااااراى خااااودش انتخاااا« بهاءالاااادّين»

نموده است. علت تعدد لقب ايشان
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چيساات؟ در ابتاادا نظاارى بااه تأليفااات ايشااان 
 افكنده و سپس جواب آن را خواهيم

داد. مؤلاف در اوّلااين اثار خااويش، محبااوب 
 الدّين معرفى نمودهخود را قطب

 القلااوبمحبااوباساات. وى در مقدمااه كتاااب 
 نويسد:گونه مىاين

المغنااااى و بعااااد يقااااول الفقياااار الااااى اّللّ الغنااااىّ 
 علىالدّين محمد بن شيخقطب

 2الشريف الديلمى اللّاهجى...
وى در مقدمه كتاب شرح عرفانى ـ فلسافى 

 نويسد:صحيفه سجاديه مى
الدّين محماد بضاعت قطبباعث جرأت فقير بى
 بن شيخ على الشريف

الااديلمى اللاهجااى مولااداً و الااديلمى محتااداً كااه 
 المال و ذخيره مآلشرأس

اهرات ائمه ديان صالوات اّللّ جهت حضرات ط
 عليهم اجمعين است بر
 3تحرير ترجمه دعوات.

ولاااى در تفساااير شاااريف لاهيجاااى و كتااااب 
 خيرالرجال، مؤلف براى خود لقب

كناد و هماين تعاددّ را ذكر ماى« بهاءالدين»
 لقب باعث شده كه علامه تهرانى در

الدّين اشكورى از قطب 4المقالمصفىّكتاب 
 ى به طورو بهاءالدين اشكور

جداگانااااااه اساااااام بباااااارد. ولااااااى در كتاااااااب 
تحااااات عناااااوان خيرالرجاااااال « الذريعاااااه»
 گويد: مى

الَّفهَ الشيخ بهاءالدين محماد بان الشايخ مالا علاى 
 الشريف الديلمى

اللاهيجااى المظنااون قوياّااً انااه هااو الااذى ترجمااه 
 الشيخ الحرّ فى امل اتمل

الااادّين محماااد بااان علاااى... و مااان مولاناااا قطاااب
 نا يظهر حياتهتوصيفه بمولا

ه .ق.( كماا يعلام  1097عند تأليف امل اتمال )
 من ديدنه...

بنابراين بسيار بعيد است كه دو نفار باا ياك 
 اسم و نسب و محلّ در يك عصر

الفاؤاد از يكاى از آن دو باشند و كتاب ثمره

 و كتاب خيرالرجال از ديگرى باشد و
ق.( نوشته شاده  1075هردو در يك سال )

 يچ كتاب رجالى به طورباشد و در ه
مجاازا اساام باارده نشااده باشااند. از اينجااا بااه 

برد كه صاحب ترجمه،توان پىخوبى مى
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و « بهاءالاادّين»داراى دو لقااب بااوده؛ يكااى 
 يا لااقل در« الدّينقطب»ديگرى 
و « الادّينقطاب»اى از زمان باه لقاب برهه

 «بهاءالدين»اى ديگر به لقب در برهه
 5ملقب بوده است.

تاار درباااره تغيياار لقااب ا احتمااال قااوىو اماا
 به« الدّينقطب»صاحب ترجمه از 

توان باه تغييار در مشارب مى« بهاءالدين»
 و طرز تفكر وى اشاره كرد، چنانچه

مرحااوم محااادّث ارمااوى در مقدماااه تفساااير 
 شريف لاهيجى آورده است:

تااوان احتمااال داد اگاار اناادكى تأماال شااود مااى»
 مصنفّ )صاحب ترجمه( در

مر خود داراى مشارب و ماذاق حكماى اوايل ع
 و فلسفى بوده و در آن

چنااين شاارح اوان، كتاااب محبااوب القلااوب و هاام
 صحيفه سجاديه را تأليف

كاارده اساات و در اواخاار حااال، نظاار بااه رواج 
 احاديث و اخبار، در نتيجه

بيانات محمدامين استرآبادى رضوان اّللّ تعاالى 
 عليه كه تكان بزرگ به
بلكااه روش اسااتنباط را  علماااى آن عصاار داده؛
 عوض كرده، چنانكه

شواهد جليهّ دالّ بار آن اسات، از آن مشارب و 
 مذاق برگشته و اين تفسير

)تفسااير شااريف لاهيجااى( را طبااق مااذاق اهاال 
 حديث و روايت نوشته

 6«است.
شاهد مطلب اين است كه در تفسير شريف 

 لاهيجى مؤلف ضمن تحقيقى
 نوشته است:

اّللّ اساترآبادى رحماه منقول از ملا محمدامين»
 7«تعالى است كه گفته...

در جاى ديگر در ذيل آيه )ربنّاا اغفرلاى و 
 لوالدىّ...( گفته است:

چنان كه مولاناا محمادامين اساترآبادى تصاريح 
 و 8بر اين كرده است.

 غير ذالك.

در هاار صااورت وى چااون در ابتاادا مااذاق 
فلسفى و عرفانى داشته و به آثار
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الاااادّين را لااااذا قطاااابتعقلّااااى توجااااه داشاااات 
 پسنديد؛ ولى در اواخر، چون مذاقمى

اخباارى و تعبادى بااه خاود گرفتااه باود لقااب 
 بهاءالدين را در تفسير براى خود

 گزيند.برمى

 تولد

الدّين محمد بنا باه آنچاه كاه در خاتماه قطب
 كتاب محبوب القلوب ذكر كرده

اى مشااااهور بااااه در لاهيجااااان و در محلااااه
 گشوده است. سال ديده به جهان« ميدان»

ق. در لاهيجااااان  1010تولااااد وى حاااادود 
 بوده است و در خاندان علم، فضيلت و

 سيادت رشد و نمو كرده است.

 خاندان علم و سيادت

الدّين محمد از طارف پادر و ماادر باه قطب
 دو خاندان بزرگ و مهم منتسب

است. پدرش شيخ على از عالمان معروف 
 رودسر است كه به خاطر« اشكورات»

داشتن موقعيات ممتااز علماى، توساط والاى 
 لاهيجان بنا به علل ناگفته، از اشكور

به لاهيجان آماده و ايان شاهر را باه عناوان 
 وطن اختيار كرده و منصب شيخ
دار گردياااده الاسااالامى لاهيجاااان را عهاااده

 است. جدّش شيخ عبدالوهاب و جدّ 
اشااكورى، همگااى « پيلااه فقيااه»اعاالاى او، 

 خويش در آناز عالمان بزرگ عصر 
 اند.سامان بوده

مادرش زنى علوى به نام فاطماه اسات كاه 
 همراه پدر )سيدعلى( و پدر بزرگش

)سااايد محماااد يمناااى( از تااارس پادشااااه روم 
 براى حفظ مذهب خود به ايران آمدند.

ايااان ساااه، در قااازوين بااار شااااه طهماساااب 
صاافوى وارد و از سااوى وى مااورد اكاارام 

 قرار
در منااازل گرفتناااد. باااه دساااتور شااااه آناااان 

قاضى محمد رازى كه از مقربان سلطان
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ماه ماندگار شدند؛ ولاى باه  3بود، به مدت 
 علت بدى آب و هوا و ناسازگارى آن با

وضااع مزاجااى، ساايد محمااد يمنااى از دنيااا 
 رفت. شاه طهماسب صفوى فرمانى براى

والى لاهيجان نوشت و چون آب و هوايش 
 موافق با هواى يمن بود، سيدعلى و

تاارش فاطمااه )مااادر قطااب الاادين(، تنهااا دخ
 راهى اشكور و پس از مدتى به

لاهيجااان وارد شاادند و مااورد اكاارام والااى 
 لاهيجان قرار گرفته و منزلى در جوار

عمارتش براى آناان تهياه كارد. باه واساطه 
 رفاقت و الفتى كه بين پيله فقيه و سيد

على يمنى بود. پيله فقيه دختر سيد على را 
 ى عامل بود،براى پسرش كه فقيه

 خواستگارى نمود و به عقد او درآورد.
الدّين چگونگى ساكونت جادّى ماادرى قطب

 )سيدعلى( در لاهيجان را
 نويسد: گونه مىاين
شااااه طهماساااب صااافوى فرماااانى باااراى »

 امراى لاهيجان نوشت تا سيد على
يمنااى )جاادّ( و دختاارش فاطمااه )مااادرم( را 

 اكرام نمايند و آن فرمان اتن نزد
الاادّين محمااد( موجااود اساات. ف )قطاابمؤلاا

 سيدعلى و دخترش به لاهيجان
آمدند و بر جدّ من پيله فقياه اشاكورى وارد 

 شدند و اهالى محلات لاهيجان
اى ازدحاااااام كردناااااد و اهاااااالى هااااار محلاااااه

خواساااتند كاااه سااايدعلى و دختااارش در ماااى
 محله

آناااان اقامااات نمايناااد. چاااون ايااان امااار باااه 
: ما آناان منازعه كشيد، والى لاهيجان گفت

 را
دهايم در مكانى كه نزديك ما باشد سكنا ماى

 ،«ميدان»و در محلهّ مشهور به 
اى كاااه محااال قطعاااه زميناااى نزدياااك قلعاااه

 سكناى ولات و حكام تاكنون است،

كنايم؛ خريم و براى آنان عمارتى بنا مىمى
 گويدتا در آن ساكن شوند. مؤلف مى

آن موضااااع اتن محااااال سااااكونت ماااااا، در 
 « ت.لاهيجان اس
 نويسد: و آن گاه مى

القدر، مؤمنه، عابده، مادرم از سادات جليل
زاهده و داراى علوم ظاهرى و
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بااااطنى و واجاااد صااافات ممتااااز اخلاقاااى و 
 روحى بوده است.

 اى لطيفقصهّ 

الااادّين )سااايدعلى يمناااى( جااادّ ماااادرى قطاااب
 داراى علوم باطنى و علوم غريبه

گويااد: پاادرم )شاايخ علااى( بااود. مؤلااف مااى
 يم قصه لطيفى را بدين صورت نقلبرا

كاارد: مااادرم )مااادر شاايخ علااى( باارايم نقاال 
 كرده پدرم سيد على فرزندى جز من

)فاطمه( نداشت. بناابراين علاوم واجباات و 
 مستحباّت و نحو و صرف و علوم رمل

را بااه ماان آموخاات. روزى مااادرم بااه ماان 
گفت: شما فرزنادى جاز او ندارياد، پاس از 

 آن
دانياد و در بالاد روم ماىاى كه علوم غريبه

 ايد به وى بياموزيد.آموخته
ساايد علااى گفاات: علااوم غريبااه از اساارارى 

 است كه بايد از غير اهلش پنهان
داشااته شااود و بااه هااركس نبايااد آموخاات و 

 ها تحمّل آموختن اين علوم رازن
 ندارند.

خواساتم كاه باه پادر من از مادرم بسيار مى
 را)سيد على( اصرار كند تا آن علوم 

باااه مااان بيااااموزد و سااارانجام پااادرم )سااايد 
اى از آن را بااااااه او علااااااى( گفاااااات: پاااااااره

 آموزممى
اگر مراعات آن را نمود بقيه را نياز باه او 
 خواهم آموخت و به من گفت اگر خواستى
وقايع آينده باراى تاو آشاكار شاود ابتادا باياد 

 كارهايى را انجام بدهى. سپس كبوترى
نشايند و باا تاو آيد و مقابل تو مىنزد تو مى
 گويد و اگر بخواهى، هر واقعهسخن مى
اى را كه اتفاق خواهد افتاد، باه تاو و حادثه

 گويد. روزى پدرم از خانه بيرونمى
اش( طباااق رفتاااه باااود و اتااااق او )كتابخاناااه

 معمول، قفل بود. به فكرم رسيد كه آن

عمل را در خلوت انجام بدهم تا ببينم پادرم 
 استه مراراست گفته است يا خو

دسات بااه سار كنااد. لاذا درب اتاااقش را باااز 
 نمودم و وارد شدم، تا كسى مرا نبيند و آن
اعمااااال را انجااااام دادم. وقتااااى تمااااام شااااد، 
كبوترى از روزنه طرف غربى اتاق پادرم 

وارد
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شد و بار طاقچاه اتااق نشسات و شاروع باه 
 سخن گفتن كرد و من چون چنين ديدم،

افتاااد و  ام تنااگ شااد و باادنم بااه لاارزشسااينه
 اى زدم و غش كردم. مادرم صداىناله

شيون مرا شنيد و در همان وقت پادرم نياز 
 وارد خانه شد. وى چون مرا بدين

حالت ديد به مادرم گفت كه بدن مرا مالش 
 دهد و گلاب و بخورات مناسب آماده

گااه كند، تا اينكه كم كام حاالم خاوب شاد. آن
 باخشم رو به مادرم كرد و گفت: نتيجه

هااااا جااااز پيشاااامانى و يااااروى از قااااول زنپ
 9ندامت نيست.

 الديّنكودكى و تحصيلات قطب

الااادّين در دوران كاااودكى از نعمااات قطاااب
 وجود پدر محروم شد و زير نظر مادر

اش تربيت يافات. ساال ورود وى باه فاضله
 مركز علمى لاهيجان معلوم نيست؛

ولاااااى قسااااامت عماااااده تحصااااايلاتش را در 
 وى در حدود لاهيجان سپرى نموده است.

ق. به حوزه علمياه اصافهان ـ  1035سال 
 كه در آن عصر مركز علمى دنياى اسلام

بااود ـ وارد گرديااد. او در محضاار عالمااان 
 مشهورى چون ميرداماد و ملاصدرا تلمّذ

كاااران آناااان هاااا از داناااش باااىكااارد و ساااال
 ها چيد و به تكميل معلومات خودخوشه

پرداخااات. وى بعاااد از رحلااات اساااتادانش: 
 ق. و ملاصدرا 1043ميرداماد در سال 

ق. بااراى صااله ارحااام بااه لاهيجااان  1050
 رفت و در اين شهر رحل اقامت افكند.

وى در ايااااان اياااااام باااااا مااااارگ بااااارادرش 
 «الاسلامىشيخ»الدّين محمد كه مقام جلال

لاهيجااان را بااه عهااده داشاات مواجااه شااد و 
 دار منصبپس از برادرش عهده

گردياد و هماين لاهيجاان « الاسالامىشيخ»
 امر باعث اقامت دائمى وى در

لاهيجان شد. وى به تأليف، تصانيف، و باه 

 پرداختهمشاغل و مناصب دينى مى
مادار شاكوه نماوده است. او از روزگار كش

 به خاطر اينكه مشغوليات پدر و برادر،
نگذاشااته اساات كااه وى بااه كسااب علااوم و 
آداب بپاااردازد و از اذيااات و آزار عالماااان 

غير
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 ل در رنش بوده است.عام
ق. مشاااااغول تاااااأليف  1058وى در ساااااال 

 كتاب محبوب القلوب در لاهيجان
بااوده اساات. او ضاامن گلايااه از روزگااار و 
عالمااان غياار عاماال، خااود عااالمى عاماال و 

 فقيه
الادّين حادثاه حريقاى را بارعى باوده. قطاب

 ها، اشيا وكه باعث از بين رفتن خانه
 شده است:كتب او گرديده با اندوه متذكّر 

ق. در شااااهر لاهيجااااان آتااااش  1058در سااااال 
 اى اتفاق افتاد كه درسوزى

آن، خانااه و اشااياى نفاايس و مهاام ماان از جملااه 
 جلد كتاب از 600حدود 

كتابهاااى نفيسااه كااه در ميااان آنهااا، كتابهااايى بااه 
 خط خواجه نصيرالدّين

طوسااى و علامااه حلاّاى بااود، در آتااش سااوخت. 
 نيز بسيارى از نوشتجات

رادرم و خودم كه باه خاط خاودم نوشاته، پدر، ب
 تصحيح و مقابله كرده بودم،

همااه طعمااه آتااش شااد. حتااى بااراى ماان بااه جااز 
 سرمايه حقيقى و گرانبهاى

بيات ظان باه خادا و محبات اهالواقعى كه حسان
 السلامعليهمعصمت و طهارت 

 10باشد، چيز ديگر باقى نماند.

 مسافرت به هندوستان

باااااااه  ق. 1086الااااااادّين در ساااااااال قطاااااااب
 هندوستان سفر كرد و كتاب تفسير شرف

« )عظااااااايم آبااااااااد« پتناااااااه»را در شاااااااهر 
بااه اتمااام رسااانيد. علاات ساافر  11هندوسااتان
 وى به

هندوسااتان معلااوم نيساات؛ ولااى مساالم اساات 
 كه زن و فرزندان وى در لاهيجان

 اند.ساكن بوده
علاى ياد مؤلفاه  ةالانيفا ةتمّ تأليف هاذه الترجما»

 بهاءالدين محمد بن شيخ
ى باان عباادالوهاب اباان پيلااه فقيااه الاشااكورى علاا

 الديلمى الشريف اللاهجّى
عفااا اّللّ عاانهم فااى شااهر مولااود ماان ناازل عليااه 

القرآن صلوات اّللّ عليه و
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ساتّ  ةآله فى يوم الثلثاء اربع و عشرين من سان
 ه 1086و ثمانين و الف )
 ةعلااى آلااه الصاالو ةخياار البرياا ة.ق.( ماان هجاار

 نهاپتنه صا ةفى بلد ةوالتحي
 «اّللّ عن الفساد و الفتنه من بلاد الهند.
رساد كاه البته اين احتمال قوى باه نظار ماى

 مؤلفّ، نزديك به تمام شدن
تفسااير، بااه هنااد رفتااه و اياان كتاااب را در 

 دست تأليف داشته و در شهر پتنه هند
 12اجزاى آخر آن را تمام كرده باشد.

 سفر مجددّ به اصفهان و حادثه ديگر

الادّين چناد ساال در هناد قطابمعلاوم نيسات 
 اقامت داشته است. وى از

طرياق دريااا باه ايااران بازگشات و در سااال 
ق. باااه اصاااافهان رساااايد و در اياااان  1088
 شهر

اقامااات گزياااد. وى در اصااافهان باااه اماااور 
 پرداخته كه خبر حادثه عظيمعلمى مى

رسد زلزله در لاهيجان و گيلان به وى مى
 و وى را به سختى ناراحت و نگران

 نويسد:باره مىنمايد. وى در اينمى
ق. باه  1088روز چهار شنبه عيد قربان سال 

 هنگام نماز صبح، زلزله
عظاااايم و هولناااااكى در گاااايلان، خصوصاااااً در 

 شهرما، لاهيجان روى داد، به
دقيقااااااه، بيشااااااتر  6طااااااورى كااااااه در ظاااااارف 

ً ساختمان  ها و مسجدها، خصوصا
هاا، هاى بلندش، زيارتگاهمسجد جامع، با مناره

 ها ويرانها و پلحمام
هاااى مسااكونى مااا نيااز بااه كلااى شااد. ساااختمان

 منهدم شد، به طورى كه
قابااال تعميااار و اصااالاح نباااود. در ايااان واقعاااه 

 نفر، كه 60هولناك بيش از 
ها بودند، جان سپردند. اگار بيشترشان در حمام

 اين واقعه در دل شب
افتاااد، وقتااى كااه مااردم خااواب بودنااد اتفاااق مااى

 رفت بازماندگان اينگمان مى
سپردگان باشاد. از آنجاا كاه واقعه كمتر از جان

من در آن زمان، در
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دارالسلطنه اصافهان باودم خبار ايان واقعاه پاس 
 روز شفاهاً به وسيله 20از 

مسااافران بااه ماان رساايد. پاايش از آنكااه كيفياات 
 واقعه به وسيله نامه به من

برساااد. باااه دليااال نگراناااى از حاااال فرزنااادان، 
 بستگان، خويشان و برادران،

خااادمتگزاران و غيااار ايشاااان از سااااكنان اهااال 
 ام چنان مضطرب بودم كهخانه

قلاااام از تقرياااار و انگشااااتان از بيااااانش، عاااااجز 
 روز از شنيدن 5است. پس از 

اى از فرزنااد اياان خباار، بااه طااور مجماال، نامااه
 عزيزم، شيخ ابوسعيد رسيد. در

اين نامه آمده باود فرزنادان و بارادران و سااير 
 مردان و زنان از

خااادمتگزاران و غيااار ايشاااان از سااااكنان اهااال 
 خانه من همه سالمند، پس

شكر خادا را باه جاا آوردم، چناان كاه عاادت و 

 روش به هنگام وقوع حوادث
 13است.

 شعر

الدّين داراى قريحه شعرى بوده است. قطب
 با ملاحظه محبوب القلوب و...
شاود؛ زيارا اين مطلاب صاريحاً آشاكار ماى

 مقدار زيادى از اشعار را بهمؤلف 
هد. از ملاحظاه صراحت به خود اسناد مى

 اين اشعار پرمغز و پخته، قدرت طبع و
قريحااه سرشااار و توانااايى وى در شااعر بااه 

 آيد. در محبوب القلوب اين گونهدست مى
 آورده است:

 خدايا لطف كن علم لدنىّ 
كز و قائم شود اركان دينى 

زتدقيقات مشايى چه بافى  ز تحقيقات اشراقى چه لافى
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تو گويى علم خود از جهل جويد  حكيمى كو براه عقل پويد
كه نقلى در جهان نشنيده گويى  به عقل خود چسان پيچيده گويى

طهارت كى شود حاصل به بايقان  ترا از آب و عقل اهل يونان
تيمّم به كه زيشان آب خواهى  ز خاك يثرب نقل ارنمايى

شبهت فزايدترا تحقيق بى   گر آيين كلامت خوش نمايد
كه گويد از ريايت گشته واصل  سخن جويى ز صوفى خود چه حاصل

گمان اعتكاف شرع چله  گيرى پلهّ پلهّنمود از گوشه
استاز آن پيغمبر اين طاعت شنود   چو در دين عجايز عجز بودست

 14شوى در دانش از هر كاملى بيش  به در گاه حق ار عجز آورى پيش

 تأليفات

الااادّين، در علاااوم اثااار از قطاااب 9تااااكنون 
 گوناگون همانند: تفسير، علوم روايى،

فقااااه، فلساااافه، كاااالام، عرفااااان، اخاااالاق و 
 شده است.رياضيات شناخته 
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؛ ايااان تفساااير باااه تفسااير شاااريف لاهيجاااى. 1
 زبان فارسى و در چهار جلد تدوين

شاااده و تفساااير مبساااوطى اسااات كاااه بيشاااتر 
 صبغه روايى دارد و در رتبه تفاسير

گياارد، يعنااى از حاادّ يااك متوسّااط قاارار مااى
 ترجمه و تفسير ساده فراتر بوده و در

عاااين حاااال چنااادان عمياااق، مفصّااال و فناّااى 
 نيست.
اين كتااب را در شاهر پتناه هناد در  مؤلف،
 ق. به اتمام رسانده 1086سال 

است. اين تفسير تاكنون دوباار چااپ شاده؛ 
 نخست بخشى از آن درهند در حاشيه

تفسير لوامع التنزيل و تحات عناوان تفساير 
 بهيهّ و بار دوم به صورت كامل با

تصااااااااحيح و تحقيااااااااق مرحااااااااوم دكتاااااااار 
الاااادّين محاااادث ارمااااوى كااااه در ساااايدجلال

 قدمه،م
صاحب كتااب را معرفاى كارده اسات. ايان 

 ق. چاپ شده است 1340كتاب در سال 
و نيز دكتر آيتى دو جلد آن را باه صاورت 

 جداگانه تصحيح نموده است. در مقدمه
هايى كاه در روش اخلاقاى آن از دگرگونى

 و مذهبى و عقيدتى مؤلف پديد آمده،
الاادّين در سااخن بااه ميااان آمااده اساات. قطااب

 خود بسيار رساله مثاليهاز اين كتاب 
 15نقل قول نموده است.

؛ شااايد بااه جاارأت بتااوان محبااوب القلااوب. 2
 گفت كه محبوب القلوب

تااارين الااادّين اشاااكورى، يكاااى از مهااامقطاااب
 منابع، در زمينه تاريخ فلسفه و حاوى

را از آثاار مشاابه هاايى اسات كاه آنويژگى
 القلوب از پنشگرداند. محبوبممتاز مى
 ى تشكيل شده است:بخش اساس

مقدمااااه: در بيااااان حقيقاااات فلساااافه و مباااادأ 
 پيدايش آن.

: در شااااارح حاااااال و آراى مقالاااااه نخسااااات

 حكماى پيش از اسلام، از حضرت آدم تا
يحيى نحوى است از جمله آنان اسات: آدم، 

 شيث، ادريس، هرمس، اسقلبيوس،
بقااااااراط، جااااااالينوس، لقمااااااان، انباااااااذقلس، 

 ،فيثاغورس، سقراط، افلاطون، ارسطو
 اسكندر، ذوالقرنين و...
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فيلساااوف  126: باااه شااارح حاااال مقالاااه دوم
 اختصاص دارد كه از حرث بن كلده

الاادّين منصااور ثقفااى آغاااز و بااه مياار غياااث
 شود. از جملهدشتكى ختم مى
نامى كه در اين قسمت به فيلسوفان صاحب

 توان بهآنها پرداخته شده مى
هااى ذيال اشااره كارد: بختشايوع، شخصيت
 بن اسحاق، اسحاق بن حنين،حنين 

 ، متى بن يونس و... ةكندى، ثابت بن مرّ 
اشكورى در پايان اين بخش به شارح حاال 

 تن از بزرگان عرفان و تصوّف 31
اشاااره كاارده كااه از جملااه آنهاساات: اويااس 

 قرنى، كميل بن زياد نخعى، ذوالنوّن
 مصرى، ابراهيم بن ادهم و...

 السالامعليهم: در سيره امامان معصوم مقاله سوم
 و بخشى از احاديث مروى از ايشان و

 مشايخ اماميه است.
 : در شرح حال مؤلف و اجدادش.خاتمه
القلاااوب در كناااار الااادّين در محباااوبقطاااب

 بيوگرافى اجمالى هر فيلسوف، به
هاااى وى هاا و انديشاهتبياين و تفساير ديادگاه

 گاه كه آن را مطابق باپرداخته و آن
« لعاالّ مااراده»بااارت بينااد، بااا عواقااع نمااى

 )شايد مقصودش اين باشد( و نظاير آن،
اى تفسااير دساات بااه توجيااه زده و بااه گونااه

 كند كه از ديد خودش ايرادى بر آنمى
 وارد نشود.

مؤلف، در اين كتاب نشان داده كه فقط ياك 
 مورّخ نيست؛ بلكه فيلسوفى

عيار اسات. او آثاار فلسافى ارزشامندى تمام
 تاز مكتبدارد و از شاگردان مم

آيااد؛ از اياان فلساافى ميرداماااد بااه شاامار مااى
 تواندهاى وى مىرو تفسير و تحليل

قابااال اساااتناد و تأمااال باشاااد و باااه راحتاااى 
 توان از كنار آنها گذاشت. ختم كتابتنمى

ق. بدسات شايخ  1095اين نساخه در ساال 

 الدّينمحمد جعفر فرزند قطب
 صورت گرفته است.
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از  لااااوبالقمحبااااوبيااااك نسااااخه از كتاااااب 
 اّللّ محفوظى كه شاملكتابخانه آيه

ق.  1317صاااافحه اساااات، در سااااال  160
 توسط عبدالكريم شيرازى، با خط خوش

ثلااث و نسااتعليق تحرياار يافتااه اساات. اخيااراً 
 )مجلس القلوبمحبوبنسخه 

شاااوراى اسااالامى( باااا ترجماااه سااايد احماااد 
 اردكانى، با تصحيح و تحقيق: على اوجبى

صاااافحه  600كااااه يااااك جلااااد آن در حاااادود 
 ش. به چاپ رسيده 1380است، در سال 

 16است.
عاااالم المثاااال ياااا  ةفاااانوس الخياااال فاااى اراد. 3

 ؛ اين اثر به زبان عربىالمثاليه ةالرسال
آميخته به فارسى نوشته شده است. در ايان 

 رساله، نخست با استناد به احاديث
مااروى از امامااان معصااوم: بااه تبيااين عااالم 

 خته شده و پسمثال و صُوَر مثالى پردا
هاااى حكماااى اشااراقى، عرفااا، از آن دياادگاه

 صوفيه و اهل ذوق تفسير شده است.
ق.  1077تاااااريخ خااااتم كتاباااات در سااااال 

 17است.
اين كتاب به ادعاى علامّه تهرانى، سومين 

 الدّين لاهيجىكتاب قطب
 18است.
؛ اين اثر به القلبيا اعمال ةالقلبيالخطرات. 4

 زبان عربى نگاشته شده و
كوشد اين نكته را تبيين كند كه آدمى باه مى

 خاطر خطورات قلبى مؤاخذه
خواهد شد. وى اين كتاب را به درخواست 

 برخى از دوستانش و در جواب سؤال
 19مؤاخذ از خطورات قلبى، نوشته است.

؛ در بياااان اسااارار احكاااام و الفاااؤادثماااره. 5
 حقايق اعمال عبادى، شامل: مقدمه

ول باطنى است و دو درباره اينكه عقل رس
 هاىمائده كه هريك متضمّن بخش

تر به نام ثمره است و به بيان اسرار جزيى

 عبادات و معاملات تا پايان ديات
اى در تعيااين فرقااه ناجيااه پرداختااه و خاتمااه

 20است.
؛ اياان كتاااب بااه زبااان عربااى خيرالرجااال. 6

آميخته به فارسى است. در اين اثر
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مااان د كتااااب رجاااالى، احاااوال راوياااان اسااانا

 به ترتيب ابواب آن بيان الفقيهلايحضره
شده و در فهرست پايانى كتاب ناام راوياان 

 به ترتيب حروف الفبا ذكر گرديده
اساات. شاايخ آقااا باازرگ درباااره اياان كتاااب 

 و سيدّ اعجاز 21توصيفات بلندى دارد.
حسين هندى نياز تصاريح كارده، هركاه در 

 اين اثر تأمل كند به عمق دانش، قوّت
ا قدرت نقاّادى و تحقيقاات اساتوار وى پاى ب

 هاىبرد كه بسيارى از كتابمى
 22مشابه فاقد آن است.

؛ كاااه ترجماااه الساااجّاديهّ ةشااارا الصاااحيف. 7
 فارسى و شرح مختصرى است بر

صحيفه سجاديه و بيشاتر صابغه عرفاانى ـ 
 23اخلاقى دارد.

 24شرا بيتى از مثنوى؛. 8
 25در رياضيات؛ الحسابلطائف. 9

 ترحل

الدّين اطلاع دقيقاى در از سال رحلت قطب
 دست نيست اما از آنجا كه خود

تصاريح كارده، از زلزلاه  القلوبمحبوبدر 
 ق. 1088هولناك لاهيجان كه در سال 

رخ داده، جان ساالم بادر بارده و از طارف 
 ديگر فرزندش، شيخ محمدجعفر، در

ق. از آماااده سااازى فهرساات  1095سااال 
 افته و در آنجا،فراغت ي القلوبمحبوب

كنااد، هنگااامى كااه از پاادر خااويش ياااد مااى
را باه كاار بارده « اّللّ علياهرحماه»عبارت 

 كه
حااااكى از درگذشااات اشاااكورى اسااات. در 

 شود نتيجهضميمه اين دو مطلب مى
ـ  1088گرفاات كااه او در فاصااله زمااانى 

 ق. چشم از جهان فرو بسته است. 1095
وى در هنگام عزيمت به گايلان در منطقاه 

 تاريخى ديلمان چشم از جهان
پيكر پاك وى را به قم منتقل  26فرو بست.

 و در اين سرزمين مقدّس به خاك
 سپردند.
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 گويد:مى التواريخ*منتخبمؤلف كتاب 
اند عبارتند از: از جمله رواتى كه در قم مدفون

 الدّين الاشكورى،قطب
جناب محمد بن شيخ على اللاهيجى الاشكورى 

 مصنف كتاب
و ايشاان هام شايعه بودناد و هام  القلاوببمحباو

 27از تلامذه ميرداماد.

 ها:نوشتپى
. پي لههه، لفظههى اسههت گيلكههى، بههه معنههاى بههزرگ كههه در 1

 اينجا به معناى فقيه بزرگ است. اين كلمه در

الفاظى مانند پيله سهيهد لسهيهد بهزرگ  پيلهه بهازار لبهازار 

 شود. طبق نوشته مؤلف،بزرگ  و... استعمال مى

اى اسهت كهه داراى ههواى فرسخنى لاهيجان ناحيه7 در

 هاى بلندهاى شيرين و كوهمعتدل و آب

« پيلههه فقيههه»گويههد: جههده اعههلاى مههن كههه اسههت. وى مههى

 باشد، فقيه  صالح و عالم به علوم فقه، نحو،مى

صههههرف، تفسههههير، معههههانى و بيههههان بههههود. لر.ك: مقدمههههه 

 القلوب، ترجمه سيداحمد اردكانى، تصحيحمحبوب

تحقيق على اوجبى، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد  و

 1380اسلامى، سازمان چاپ و انتشارات، 

  .28ش، ص 
نامهه دهخهدا، ج ؛ لغت474، ص 4الادب، ج . ريحانه2

 ؛ مقدمه148؛ نجوم السهماء، ص 351، ص 32

؛ 5تفسير شريف لاهيجهى، بهه قلهم محهد  ارمهوى، ص 

 ،پيشينه تاريخى فرهنگى لاهيجان و بزرگان

مههردان گيههل و ديلههم، ص ؛ دانشههوران و دولههت489ص 

 .601و  85
اللّه . از حضههرت آيههه3القلههوب، خطههى، ص . محبههوب3

 محفوظى كه اين نسخه خطى را در اختيارم

 گذاشتند كمال تقدير را دارم.
. مقدمه تفسر شريف لاهيجى، به قلم محهده  ارمهوى، 4

 .7ص 
 .370المقال، ص . مصهفى5
 .8شريف لاهيجى، ص . مقدمه تفسير 6
 .48. همان، ص 7
 .679، ص 1. همان، ج 8
 .674. همان، ص 9
 .51القلوب، خطى، ص . محبوب10
 . همان، حاشيه.11
يكهى از شههرهاى مركهزى ايالهت « پتنها»يا « پتنه. »12

 بهار هندوستان است. ر.ك: پيشينه تاريخى

، بههه نقههل از كتههاب سههرزمين هنههد، 501لاهيجههان، ص 

 .421ص 
؛ اعيههان الشههيعه، ج 49قدمههه تفسههير شههريف، ص . م13

؛497، ص 5؛ طبقات اعلام الشيعه، ج 431، ص 9
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 .699، ص 12قرن 
 . 52. حاشيه محبوب القلوب، ص 14
 .4. همان، ص 15
. مقدمههه محبهههوب القلهههوب، لنسههخه مجلههه  شهههوراى 16

 ش، 1380اسلامى ، ترجمه سيداحمد اردكانى، 

 .24ص 
 .55ـ  50. همان، ص 17
 .100، ص 16ذريعه، ج . ال18
 .698، ص 12. طبقات اعلام الشيعه، قرن 19
؛ محبهههوب القلهههوب، ج 100، ص 16. الذريعهههه، ج 20

 .220، ص 1
 .25. مقدمه محبوب القلوب، ص 21
 .283، ص 7؛ الذريعه، ج 24. همان، ص 22
 .73، ص 1. تفسير شريف لاهيجى، ج 23
 .24. مقدمه محبوب القلوب، ص 24
 .43، ص 1لاهيجى، ج  . تفسير شريف25
. پيشههينه تههاريخى فرهنگههى لاهيجههان و بزرگههان آن، 26

 .504ص 
التهههواريخ، بهههاب هشهههتم، در شهههر  حهههال امهههام * منتخهههب

 صادقل،  در ذكر قبور شريف بزرگان و رُواتى كه

 در قم مدفونند.
التههههواريخ، حههههاج محمدهاشههههم خراسههههانى، . منتخههههب27

 .494ش. ص  1376انتشارات اسلاميه، 
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 مقدمه 

ناااام بخشاااى اسااات كاااه در پنجااااه « رزن»
 كيلومترى شمال شرقى استان همدان

قرارگرفته و در حادود هفتااد پارچاه آباادى 
 است. در بين اين روستاها، روستايى

خاورد كاه روزگاارى جمعيتاى به چشام ماى
 بيش از دويست الى سيصد خانوار در

 كردند.آن زندگى مى
ريااق هااا زناادگى خااود را از طاياان خااانواده

 گذراندند و ازدامدارى و كشاورزى مى
سرسابزى منطقااه بااراى بهتار زيسااتن بهااره 

 هاى اخير بهجستند؛ ولى در سالمى
ساالى بايش از پنجااه خاانوار در علت خشك

 كنند. اين روستا داراىآن زندگى نمى
مسجدى است مناسب كاه باه همّات عالماان 

 رازين ساخته شده و همين مسجد
وى ماااااذهبى ماااااردمِ بياااااانگر اعتقاااااادات قااااا

روستاساااات. از جملااااه عواماااال مااااؤثر در 
 رونق و

اّللّ حاااج شاايخ آبااادانى مسااجد، حضااور آيااه
 حسن رازينى، پدر گرامى شيخ محمد

رازينى، شخصيت مورد نظار ايان نوشاتار 
 است.
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 ولادت

ماااردم روساااتاى رازيااان از وجاااود عاااالمى 
 مايه به نامجليل القدر و مجتهدگران

از طارف حااج حاج شيخ حسن رازينى كه 
 شيخ عبدالكريم حائرى يزدى، مؤسس

حوزه علمياه قام، باراى تبلياغ باه آن منطقاه 
 بردند.اعزام گرديده بود، بهره مى

خداوند متعال باه ايان عاالم رباانى فرزنادى 
 عنايت فرمود كه محمد ناميده شد.

اى رشااد يافاات كااه همااه، محمااد در خااانواده
 اهل علم و آشنا به معارف الهى

ش بااارادر، و چهاااار دامااااد ايااان بودناااد. پااان
خاااانواده، روحاااانى بودناااد. رازيناااى روى 

 اىعلاقه
اى كه به علم و اهل علم داشت، باا خاانواده

 توان گفتروحانى وصلت نمود و مى
هاى ايان خاانواده ترين شاخصهيكى از مهم

 بابركت و اهل علم همين است كه
بيشترشاااان ساااربازى اماااام عصااار)عش( را 

 جان و دل در اين راهاند و با پذيرفته
 فعاليت داشته و دارند.

 تحصيلات

 1الاساالام حاااج شاايخ محمااود رازينااىحجااه
 گويد: محمد از كودكى از هوشمى

سرشارى برخوردار بود و هرگونه مطلب 
 گرفت، به طورىعلمى را خوب فرامى

كاه كاافى باود در هار مطلباى، انادكى تأماال 
 نمايد، تا به راحتى از عهده آن برآيد.

صااه تيزهوشااى محمااد، باعااث شااد كااه شاخ
 پدرش او را براى فراگرفتن علوم

دينى،راهى حاوزه علمياه نماياد. حااج شايخ 
 گويد: زمانى كهمحمود رازينى مى

بارادرش )شاايخ محمااد( طلباه شااد، پدرشااان 
 رود تانزديكى از دوستان تاجر مى

مقدارى پول قرض بگيرد و با آن، مخارج 
 .سفر پسرش به حوزه را فراهم كند

تاجر مذكور كه از هوش و ذكااوت ميارزا 
 محمد اطلاع داشت، به حاج شيخ حسن

گويااد: بگذاريااد ايشااان تجااارت رازينااى مااى
ياد بگيرد و تاجر شود؛ چون استعدادش
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بساايار خااوب اساات؛ امااا پاادر ميرزامحمااد 
 گويد: در وضعيت فعلى، هيچ قشرىمى

فرساتند؛ فرزندانشان را جهات طلبگاى نماى
 تيم، جواب آقا اماماگر ما هم نفرس

را چااه بگااوييم. اياان احساااس  الساالامعليااهزمااان 
 شناسى و احساسپدر، گوياى وظيفه

تكليااف در قبااال دياان اساات كااه از خااانواده 
 خود نيز در راستاى نشر تعاليم و احكام

 نموده است.الهى سرمايه گذارى مى
ميرزامحمد، تحصيلات ابتدايى را نزد پدر 

 ز درو مادر دانشور خود و ني
 اش سپرى نمود.خانه محل زندگىمكتب

پاادر و مااادر، متوجااه اسااتعداد فرزنااد خااود 
 شده بودند، بنابراين محمد، پس از

گذرانااادن ايااان دوره، توساااط پااادرش باااراى 
 ادامه تحصيل به مدرسه آخوند همدانى ـ

در همدان ـ فرساتاده شاد. محماد در حاوزه 
 همدان از طلاب نمونه، پرتلاش و

وى در ايااااان حاااااوزه، خاااااوان باااااود. درس
ادبيااااااات، منظومااااااه، مكاسااااااب و... را از 

 استادانى
چاااااون: حااااااج ميااااارزا ابوالقاسااااام رباااااانى 
)شاهنجرانى(، ميرزا محمد ثابتى ـ كاه در 

 قم
معروف باه ميارزاى همادانى باود ـ و سايد 

 مصطفى هاشمى فراگرفت. 
او پاااس از گذرانااادن بخشاااى از ساااطح در 

 حوزه همدان، براى ادامه تحصيل به
قدس و عالم پرور قم هجارت نماود. شهر م

 ميرزامحمد، سطح عالى و دروس
خارج را در اين شهر سپرى نماود و خاود 
 نيز در رديف استادان حوزه علميه قرار

گرفاااااات. وى از محضاااااار درس عالمااااااان 
بزرگاااى چاااون آياااات عظاااام: بروجاااردى، 

 مجاهدى
تبريزى، سيد محمد حجّت، سيد محمدرضا 

 گلپايگانى، امام خمينى و محقق
بهااره باارد. رازينااى از درس  ساارهمقاادسداماااد 

 فلسفه علامّه طباطبايى نيز استفاده برده
است. شايخ محماد از شااگردان خصوصاى 

 اّللّ گلپايگانىو مورد توجّه خاص آيه
بود و اين به خاطر حضور مرتبّ، مستمر 

 و منظّم وى در درس آن دانشور
فرهيختاااه باااوده اسااات. رازيناااى مقياّااد باااه 

هاى ايشاناز جمله هم بحث مباحثه بود.
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عبارتنااااد از آيااااات: شااااهيد علااااى قدوسااااى، 
 عبدالرحيم ربانى شيرازى و على آقا

 غروى. 

 دوران روشنگرى

انقالاب اسالامى ايااران از نقطاه شااروعش؛ 
 تا بهمن 1342پانزده خرداد سال 

، مرهاااون مباااارزات و روشااانگرى 1357
 عالمان بزرگى بود كه هر كدام به فراخور

ه بيااادارى افكاااار عماااومى و تاااوان خاااود بااا
 ها،پرداختند. همين كوششافشاگرى مى

مااردم را بساايش نمااود تااا بااا اسااتعانت الهااى، 
 در پرتو دين مبين اسلام و و وحدت و

رهبرى حضرت امام خمينى عزيز، ريشاه 
 ظلم دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهى

در اياااران را بركَنناااد و نظاااام اسااالامى را 
 حاكم نمايند.
زيناااى، يكاااى از ايااان مباااارزان ميااارزاى را

 روشنگر بود كه به مردم آگاهى
بخشايد. وى در سافرهاى تبليغاى، ماردم مى

 نمود و هرگاه برخوردرا آگاه مى
مسااتقيمى بااا دسااتگاه شاهنشاااهى لازم بااود، 

 ايشان از فعاّلان اين عرصه به
اى آمد. به عناوان نموناه باه ناماهحساب مى

 بايد اشاره كرد كه عالمان منطقه
وزيااار وقااات همااادان باااراى هويااادا؛ نخسااات

 نوشتند و از او خواستند كه احكام دين
الهى را رعايت كند و زنادانيان سياساى را 

 آزاد نمايد. در بين امضا كنندگان نامه،
امضاى ميرزاى رازينى به همراه امضااى 
 عالمان اين خاندان، برگ افتخارى براى

عالمااان روشاانگر خطااه هماادان بااه حساااب 
 2آيد.مى

 هاى فرهنگى و عمرانىفعاليت

گوياااد: مرحاااوم ميااارزا، اّللّ تجليااال ماااىآياااه
 عضو گروه علمى، در تأليف تعليقات

بود. ايان كاار باه دساتور  احقاق الحاقكتاب 

انجام 1اّللّ مرعشى نجفىآيه
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گرفاات و شاايخ مياارزا محمااد، تااا جلااد مااى
 يازدهم با ما همكارى نمود. 

زه تربيت شااگردانى مبارّز و كوشاا در حاو
 علميه، كه تعداد آنها هم كم نيست،

 هاى اين عالم فرزانه است.از تلاش
اى فاضاال، الاساالام شاايخى كااه چهاارهحجااه

 اىمهذبّ، دلباخته استاد و نمونه
اى از اّللّ رازيناى باود، نموناهاز اخلاق آياه

 شاگردان اين فرهيخته عصر است كه
مدتى پايش دعاوت حاق را لبياك گفتاه و باه 

 3فته است.ديدار حق شتا
اكنااون بااه مااوارد ديگاارى از خاادمات اياان 

 كنيم:عالم بزرگوار اشاره مى
. تربيت طلاب در حوزه علميه قاروه در 1

 جزين )شاهنجرين(.
. احياااى حااوزه علميااه قااروه در جاازين و 2

 توسعه مسجد و حوزه علميه حضرت
ولااى عصاار)عش( اياان شااهر كااه تااا قباال از 

 ايشان بسيار محدود و از نظر امكانات
 آسايشى براى طلاب نامناسب بوده است.

. احااداث مسااجد در روسااتاى رازياان كااه 3
 توسط شخص ايشان ساخته شد و

همااه كارهااااى مساااجد بااا مسااائوليت ايشاااان 
 انجام گرفت.

. احااداث مسااجد در روسااتاى مزرعااه نااوِ 4
 آشتيان. اين مسجد هم، به همّت

والاى مرحوم شيخ محمد ساخته شد كه هم 
 م انجام امورمعمارى و ساخت و ه

لازمه آن به عهده ايشان بود؛ در واقع ايان 
 دومين مسجدى بود كه توسط شخص

 ايشان احداث گرديده است.
آشاتيان « مزرعاه ناو». احداث حماام در 5

 هاى مردمى وآورى كمككه با جمع
هاااااى ايشااااان و بااااا مساااائوليت وى تشااااويق

 ساخته شد.
. احاااداث پااال و جااااده در چناااد روساااتاى 6

 ها ووعاً با تشويقمنطقه كه ن
هاى مستمر وى و زيار نظار ايشاان پيگرى

 احداث شد.
هااايى كااه از . ساافرهاى تبليغااى بااه مكااان7

لحاظ زمينه تبليغى از دشوارى



 496 

خاصى برخوردار بوده است. ايشان باراى 
 رفت كه مردم آنتبليغ به مناطقى مى

اند؛ ولى با تبلياغ مناطق، پذيراى مبلغّ نبوده
 ت كوتاهىايشان، پس از مدّ 

 شدند.متحوّل مى
. اصلاح باين ماردم و رفاع اخاتلاف آنهاا 8

 هاىكه اين عملكرد از شاخصه
اخلاقااى اياان عااالم باازرگ بااوده و نشااان از 
 نفوذ وى در بين اطرافيان خود و منطقه

 دارد.

 هامسئوليت

 . استاد حوزه1
رازينى از اساتادان حاوزه علمياه قام باود و 

 . فقه وشاگردانى را نيز تربيت نمود
اصااااولِ مقطااااع سااااطح و درس اخاااالاق از 

 هايى است كه وى تدريسش راجمله درس
 به عهده داشته است. 

 . امامت جمعه2

او مااادّت سااايزده سااااال در سااانگر اماماااات 
 جمعه قروه جزين، منشأ خدمات

بساايارى بااوده كااه رونااق حااوزه علميااه اياان 
 توان از بركات آن به شمارشهر را مى

ليغااى ايشااان در اياان آورد. از ديگاار آثااار تب
 عشرىسنگر، نشر معارف حقهّ اثنى

اساات. وى بااراى مااردم منطقااه، بااه عنااوان 
 مربىّ نمونه و عاملِ به احكام دين، به

 4آمده است.شمار مى

 . مديريت حوزه علميه3

رازينااااى ماااادير حااااوزه علميااااه حضاااارت 
شهرستان قروه جزين بوده السلامعليهوليعصر 
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ا مسائوليت زماان بااست. اين مساؤوليت هام
 اشامامت جمعه بوده، كه ثمره

پاارورش طاالاب علااوم دينااى در آن منطقااه 
 است.

 گويى به مسائل شرعى. پاسخ4

هااا فعالياات و كوشااش در وى پااس از سااال
 سنگر امامت جمعه، به علتّ كسالت

جسمى، ديگر قادر به خدمت در آن سانگر 
 نبود، به همين علتّ به شهر مقدس

م معظام رهبارى قم بازگشت و در دفتر مقا
 گويى به مسائلمسئوليت جواب

 5شرعى را به عهده گرفت.

 اجازات

دانشاااوران ديناااى از ابتاااداى تحصااايل، تاااا 
 ترين مراتب علمى، به خودسازىعالى
پردازنااد و سعيشااان اياان اساات كااه حاابّ مااى

 دينا را از خود دور كنند، بخصوص
الاسالام شايخ ميارزا حبّ جاه و مقاام. حجاه

 عالمانى است كه به محمد رازينى، از
هااايچ وجاااه، دنباااال شاااهرت نباااوده اسااات. 

 اند به مراتببحث بودهكسانى كه با او هم
علم و فضال او اعتاراف دارناد. باه عناوان 

 اّللّ گلپايگانىنمونه، حضرت آيه
اى را جهاات تحقياق و اسااتنباط فقهااى مسائله

 به شاگردانش ارائه داد و از آنها
ند. خواساااات كااااه نتيجااااه تحقيااااق را بنويساااا
 ميرزا محمد، يك متن عالى و علمى ـ كه

موجب مسرورشدن استادش شد ـ نوشت و 
 مورد تشويق او قرار گرفت.

نمونه ديگر، حكم امامت جمعه ايشان است 
 كه از طرف دفتر حضرت امام

صااادر شااده. همچنااين وى از  ساارهقاادسخمينااى 
 طرف آيات گلپايگانى و محمدعلى اراكى

فاااات نمااااوده در امااااور حساااابيه اجااااازه دريا
 است.
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 خصوصيات اخلاقى

گويد: ايشان فاردى اّللّ نورى همدانى مىآيه
 فاضل، باتقوا و بيتشان، بيتى
 شريف و اهل علم هستند.

از مجمااااوع تحقيقااااات بااااه عماااال آمااااده و 
 اللّّ همچنين گفت و گو با حضرت آيه

تجلياااال و باااارادر و فرزناااادان آن مرحااااوم 
شااود كااه ايشااان فااردى عااالم و آشااكار مااى

 مصلح
بوده و هميشه در كناار تبلياغ آياين محمّادى 

، در اصلاح امور مردم كوشا و وسلمآلهوعليهاللهصلى
 با

زيركى و هوش سرشاار خاويش منشاأ حال 
 اختلافات بوده است. وى در راه اعتلاى

كلماااااااه حاااااااق، باااااااا صااااااابر و حوصاااااااله 
داشاات و از همااه ناپااذير، قاادم برمااىوصااف

 خصوصيات
بانزد خاص نيك، بخصوص تواضع ـ كه ز

 و عام بود ـ برخوردار بود. وى در حال
ساااختن يكااى از مساااجد، تياار چااوبى را باار 

 گذاشت و براى ساختندوش خود مى
 كرد.سقف مسجد، بناّيى مى

 در جبهه نبرد

آنگاه كاه دشامنِ پسَات باا آرزوهااى واهاى، 
 فكر نابودى انقلاب نوپاى اسلامى

پروراند و براى تحقاق ايران را در سر مى
 خشيدن به اين خيال خام، دست بهب

حملاااااه ناجوانمرداناااااه زد، فرزنااااادان ايااااان 
سرزمين از پير و جوان، زن و مرد، عالم 

 و
غير عالم، به دفاع برخاستند. از مياان ايان 

 خيل عظيم امام جمعه قروه، ميرزا
محمااد رازينااى، هاار از چنااد گاااهى بااراى 

 هاىهاى مردمى به جبههارسال كمك
زدياد و مطلاع شادن از حق عليه باطال و با

 وضعيت رزمندگان، عازم مناطق جنگى

گشاات. حضااور ايشااان در جبهااه در آن مااى
 شرايط، لطف خاصى داشت؛ زيرا سبب

آرامااش خاااطر و امنياات روحااى و روانااى 
 6شد.رزمندگان مى
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 در آيينه خاطرات

 گويد:اّللّ تجليل مى. آيه1
هاا باا ايشان )شايخ ميارزا محماد رازيناى( مادت

 تأليف تعليقات بنده در
اّللّ كاااه زيااار نظااار مرحاااوم آياااه احقااااق الحاااقّ 

 نجفى انجامالعظمى مرعشى
شد. همكاارى داشاتند؛ مرحاوم شايخ محماد، مى

 انسان فاضل، بسيار
متدينّ و از هر جهت آراسته و با كماال بودناد. 

 پدر ايشان هم شخص
بزرگااوارى بااود. خااانواده ايشااان بساايار متاادين 

 واهل علم و اهل مراقبت
بودنااد. رازينااى اياّاام تعطاايلات حااوزه، بااه تبليااغ 

 رفت. مرحوم ميرزا،مى
كارد و او را دوسات خيلى به پدرش خدمت مى

 داشت. وقتى پدرش
مريض باود و در طبقاه فوقاانى منازل ساكونت 

 داشت؛ مرحوم ميرزا تمام
اسااااباب آسااااايش پاااادر را از جهاااات طهااااارت، 

 شستشو و وضو فراهم
ملااه عالمااان ساااخت. مياارزاى رازينااى از جمااى

 عامل بود كه در خدمت به
 كرد.پدر، از هيچ خدمتى فروگذار نمى

الاساالام حاااج شاايخ مياارزا محماادباقر حجااه
 رازينى فرزند ميرزا محمد آورده

 است:
هااا پاادرم از طاارف حضاارت در يكااى از سااال

 اّللّ گلپايگانى براى تبليغ درآيه
اياّم ماه مبارك رمضان به قاروه سانندج رفتناد. 

 الاسلاما حجهدر آنج
اّللّ گلپايگاااانى باااه ايشاااان كرماااانى، نمايناااده آياااه

 گويد: اين روستايى كهمى
خواهيد بروياد، هركساى را كاه بگاوييم شما مى

 رود؛ ولى يك روستايىمى
پاااذيرد و كساااى هسااات كاااه عاااالم و مُبلاّااغ نماااى

 حاضر نيست براى تبليغ به
توانيااد آنجااا برويااد. آنجااا باارود. شااما اگاار مااى

  كه با قدوم شما، اينشاءاللّّ ان
ميلى، به تبليغ و مبلغّ دين در آنجا رخوت و بى

شكسته شود. در همين
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حااال دو نفاار از همااان روسااتا جهاات خواناادن 
 صيغه عقد، خدمت آقاى

كرمانى آمدناد و آقااى كرماانى گفتناد: ايان عقاد 
 خوانم، هرچه عقدرا مى

خوانم، فقط شرطش اين است كه اين داشتيد مى
 )شيخ محمدآقا را 

رازينى( براى تبليغ درمااه مباارك رمضاان باه 
 روستا ببريد. آن دو نفر هم

با اكراه پذيرفتند. مرحوم ميرزا محماد ياك مااه 
 رمضان، سحرها، فقط

كنند؛ ولى در اثار شيرين و نان صرف مىچاى
 صبر، اخلاق خوش و

تواضع، طورى شاده باود كاه در آخارين روز، 
 ،بعد از اقامه نماز عيد فطر

وقتااى آقاااى رازينااى بااراى خااداحافظى خااود را 
 مهياّ كرده بود، مردم همان

طور كه با اكراه او را پذيرفته بودند، باا اكاراه 
 راضى به رفتن ايشان شدند و

بااا اشااك و نالااه او را بدرقااه كردنااد. مااردم آن 
 الاسلام كرمانىمنطقه از حجه

خواسااته بودنااد كااه بااراى اياّاام محاارم، پاادرم را 
 ه روستايشاندوباره ب
 بفرستند.

 غروب ستاره رازين

فرمايااد: هاار كااس بايسااتى قاارآن كااريم مااى
 ولى مرگ به معناى 7مرگ را بچشد؛

نااابودى نيساات، بلكااه بااه معناااى هجاارت از 
 اى ديگر است. شيخاى به نشئهنشئه

ها تالاش ميرزا محمد رازينى، پس از سال
 براى كسب رضاى خداوند سبحان،

ى، تبليااغ آيااين كسااب علااوم و معااارف الهاا
 و طريقت حقهّ شيعه وسلمآلهوعليهاللهصلىمحمّدى 

ش.  1378عشرى، سارانجام در ساال اثنى
 در هفتاد و پنش سالگى، دعوت حق را

ساان، حاوزه علمياه قام و لبيك گفات و بادين
 استان همدان، بخصوص بخشى رزن

 را به سوگ نشاند.
پيكر اين عالم الهاى پاس از اجاراى مراسام 

اّللّ نورى همدانى،وسط آيهنماز ت
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در قم، قبرستان ابوحسين، باه خااك ساپرده 
 شد.

خداوند متعال روحش را با پيامبر عظيم 
 محشور گرداند.وسلمآلهوعليهاللهصلىالشأن اسلام 

 آمين يا رب العالمين

 ها:نوشتپى
ههه و 1 . حههاج شههيخ محمههود رازينههى، داراى چهههره موجه

 هاى عباس و مجتبىنامنورانى؛ پدر دو شهيد به

دى در منطقهه رزن  است و عمرى را به تبليغ آيين محمه

 گذرانده و هم اكنون نيز مشغول« شاهنجرين»

تبليهههغ اسهههت. وى بهههه راسهههتى بهههه حهههديع شهههريف امهههام 

نَ »محمدباقرل،  عمل نموده كه   المؤمن اصَْلَبُ م 

  .338، ص 1؛ لميزان الحكمه، ج «الجبل
 .155، ص 3. اسناد انقلاب اسلامى، ج 2
الاسههلام والمسههلمين حههاج شههيخ عليرضهها . نامههه حجههه3

 رازينى، نماينده نهاد رهبرى در دانشگاه همدان.
 . حكم دفتر اقامتگاه امام خمينى، قم.4
 الاسلام والمسلمين حاج آقا ملكا.. مصاحبه با حجه5
 الاسلام حاج شيخ محمود رازينى.. مصاحبه با حجه6
  .57عنكبوت/ ل«الموتكل نف  ذائقه». 7

 منابع 
. اسناد و احكام صادره از دفتر اقامتگاه حضرت امام 1

 ها.خمينىلره  مستقر در قم، قسمت نامه
 .155، ص 3. اسناد انقلاب اسلامى، ج 2
 نجفىلره .اللّه مرعشى. كتابخانه حضرت آيه3
 .338، ص 1. ميزان الحكمه، ج 4
 الاسلام ملكا.. مصاحبه با حجه5
 الاسلام ثابتى.با حجه. مصاحبه 6
 اللّه نورى همدانى.. مصاحبه با آيه7
 اللّه تجليل.. مصاحبه با آيه8
 الاسلام حاج شيخ محمود رازينى.. مصاحبه با حجه9
الاسهههلام حهههاج شهههيخ عليرضههها . مصهههاحبه بههها حجهههه10

 رازينى.
 الاسلام موسوى.. مصاحبه با حجه11
 . مصاحبه با حاج شيخ محمدباقر رازينى.12
ههها از طههرف حضههرات آيههات عظههام: . اجههازه نامههه13

 گلپايگانى، اراكى.
 . قرآن و تبليغ، محسن قرائتى.14
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 مؤسس آل مشكور 

يكااااى از عالمااااان باااازرگ كااااه در عصاااار 
 خويش از تقدّس والايى برخوردار بود

ت. وى اّللّ شااايخ مشاااكور حاااولاوى اساااآياااه
 و 1فرزند محمد، فرزند كوچك خاقانى
 بنيانگذار خاندان مشكورى است.

ق. در نجااف، ديااده بااه  1209او در سااال 
 جهان گشود. وى پس از سپرى نمودن

دوران كاااودكى و نوجاااوانى و تحصاااايلات 
 مقدماتى، از محضر آيات عظام شيخ

كاشف الغطا، شيخ حسن كاشاف الغطاا على
 خو شي 2)صاحب انوارالفقاهه(

محساان اعساام؛ از شاااگردان برجسااته شاايخ 
 جعفر كاشف الغطا و صاحب كتاب

منااد شااد. او پاااس از كاشااف الظاالام، بهاااره
 يابى به مقامات فقهى و علمى، حوزهدست

هااايى چااون درسااى تشااكيل داد و شخصاايت
 اّللّ حاج ميرزا محمدحسنآيه

شاايرازى صاااحب فتااواى معااروف تحااريم 
لاّ تنباكو، حاج ميرزا حسين خليلى، م
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على كنى، شيخ عبدالحسين تهرانى، ميارزا 
 ابراهيم سبزوارى، سيد محمد

هناادى، ساايد محماادعلى ماادرّس رضااوى و 
 شيخ محمدحسن شريعتمدار

استرآبادى در محضر پرُ فيضاش پارورش 
 3يافتند.

فقيااااااه بزرگااااااوار، عااااااالمِ عاماااااال، شاااااايخ 
 محمدابراهيم فرزند محمدعلى قمى كه از
هاره محضر شيخ مشاكور حاولاوى نجفاى ب
 برده بود، دختر استاد خويش را به

اّللّ حاج شايخ علاى همسرى برگزيد، كه آيه
 زاهد قمى حاصل اين پيوند پاك

 است. 
جمادى الثاانى ساال  28اين مرد فاضل در 

 ق. در تهران دارفانى را 1301
وداع گفت. پيكر پاكش را به عتبات عراق 
 انتقال دادند و در صحن مطهر حضرت

در حجاااره متصااال باااه  السااالامهعليااااميرمؤمناااان 
 4درب عباجيه به خاك سپردند.

سااايدكاظم فرزناااد سااايد احماااد، فرزناااد سااايد 
 5محمد امين حسينى شقراوى

عااااملى نجفاااى كاااه از فضااالاى متبحّااار در 
 علوم اسلامى به خصوص فقه، اصول،

تااريخ، رجااال و ادبياات بااود پاس از كسااب 
 فيض در محضر صاحب جواهر و شيخ

حاااولاوى را باااه مشاااكور، دختااار مشاااكور 
 همسرى برگزيد كه سيد احمد حاصل اين

ازدواج است. اين بانو در مسير شام كشاته 
 6شد.

اّللّ شااايخ مشاااكور حاااولاوى در وصاااف آياااه
 اند: از بزرگان فقيهانكبير آورده

بياات، كاام نظياار روزگااار در معااارف اهاال
 معقول و منقول، مشهور در پرهيزگارى،
معاااروف باااه كماااالات معناااوى در نظااار و 
عمل باود و از معاصاران صااحب جاواهر 

 و شيخ

آمااد. وى مرتضااى انصااارى بااه شاامار مااى
پاااااس از ارتحاااااال صااااااحب جاااااواهر، باااااه 

 مرجعيت
رسااااايد. البتاااااه قبااااال از آن، مرجاااااع تقلياااااد 
گروهااى از شاايعيان عااراق بااود. او در فقااه 

 تبحّر
داشت، مروّج و آمِر به معروف، نااهى از 

 منكر، عابد و زاهد و مشهور به دقت و
وى در اوايل  7كاوى بود.هش و ژرفپژو

حكومت ناصرالدّين شاه قاجار، به



 506 

تهااران آمااد و بااا مااواعظ و سااخنان شاايرين 
 خويش، طبقات مردم تهران را آگاه

سااااخت و آناااان را باااراى روى آوردن باااه 
 اعمال نيك و اجتناب از امورناشايست

تشاااويق نماااود. وى مصاااائب آل عباااا را باااا 
 ود؛ بهنمسوز و گداز خاصى مطرح مى

هاااا نحاااوى كاااه سرشاااك اشاااك را بااار گوناااه
 ها را محزونساخت و دلجارى مى

 8نمود.مى
اى شيخ مشكور در نجف اشارف، كتابخاناه

 باشكوه، تأسيس كرد كه بعد از
وفاتش، فرزندش شيخ محمدجواد و پس از 

 اش شيخ مشكور صغير آنوى، نواده
 9نمود.را در اختيار داشت و اداره مى

الطااالبين لاحكاااام كفاياااهتااوان از آثااار او ماااى

 را كه رساله عمليه اوست نامالدين 
بااارد. ايااان رسااااله در ساااه بااااب طهاااارت، 

و صاااااوم تااااادوين شاااااده اسااااات. و  ةصااااالا
 اىخاتمه

 10هم در باب اعتكاف دارد.
نيز از اوست كه  فى منج ات المريض ةرسال

 در سال رساله حجّ همراه با 
ق. بااااا حواشااااى فرزناااادش، شاااايخ  1324

 شيخ 11به طبع رسيده است. محمدجواد
مشاااااااكور كتااااااااب ديگااااااارى باااااااا عناااااااوان 

الساااالكين مااان الاناااام الاااى حاااجّ بيااات اّللّ هداياااه
 الحرام

  12تأليف نمود.
سرانجام اين فقيه وارسته كه از حولاء )از 

 توابع بصره( برخاسته بود، پس از
بازگشاات از ساافر مشااهد مقاادس و زيااارت 

 الدر س السلامعليهبارگاه حضرت امام رضا 
ه .ق. به دارباقى شاتافت و پيكارش  1272

 در حجره دوم ضلع شرقى صحن
 الساالامعليااهغااروى، در جااوار حاارم امااام علااى 

 دفن و به خاك سپرده شد.

 نياى نامدار

شاايخ محماادجواد مشااكورى فرزنااد مشااكور 
ه.ق. 1247سال حولاوى بزرگ به
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در نجااف اشاارف بااه دنيااا آمااد. او پااس از 
قاااادماتى در فراغاااات از فراگياااارى علااااوم م

 محضر
شااايخ مرتضاااى انصاااارى زاناااوى ادب بااار 
زماااين زد. وى پاااس از رحلااات ايااان فقياااه 

 وارسته،
بااه محضاار درس مياارزا حبيااب اّللّ رشااتى 

 شتافت و تحصيلات سطوح عالى
متااداول در حااوزه نجااف را ناازد او تكمياال 

 اّللّ ميرزا محمدحسنكرد. از مكتب آيه
مند بوده است. شيخ شيرازى و پدرش بهره

 مدجواد مشكور در مجلس درسمح
اين سه دانشور والامقام، علاوه بر پيمودن 

 درجات علمى و برخوردارى از
هاى فراوان در علم اصول ها و دقتكاوش

 و مباحث فقهى، با كاروانى از فرزانگان
فرهيختااه، چااون: ساايدمحمد كاااظم ياازدى، 

 آقاضياءالدين عراقى، ميرزا حسين
سيدابوالحسن  نايئنى، شيخ فضل اّللّ نورى،

 اصفهانى و... مأنوس گرديد. چون
مشاااكور باااه درجاااه اجتهااااد نايااال آماااد، باااه 

 تدريس پرداخت و جمعى از دانش
مناد هاى علمى او بهرهپژوهان، از اندوخته

 نگاران او را بهحالشرح 13شدند.
عنااااوان عااااالمى فاضاااال، فقيهااااى محقااااق و 

 اند. جمعىاى مدققّ معرفى كردهاصولى
ر شاااارقى عااااراق )اهااااالى از مااااردم عشاااااي

كردنااد. بصااره و عماااره( از وى تقليااد مااى
 افتخار

امامااات جماعااات صاااحن مطهااار حضااارت 
شاد كاه فقط نصيب عالماانى ماى السالامعليهعلى 
 از

مقامااات علمااى و معنااوى و زهااد و تقااواى 
 اللّّ بسيار بالايى برخوردار بودند و آيه

حاااج شاايخ محماادجواد مشااكورى حااولاوى 
 كه از اماماناين لياقت را داشت 

 14باشد. السلامعليهجماعت صحن اميرمؤمنان 
اّللّ سيدعبدالحساااين دساااتغيب، از شاااهيد آياااه

 وى به عنوان فقيه، زاهد،
عادل و از بزرگان عالمان و فقيهاان نجاف 

 كند. اشرف ياد مى
سرانجام اين فقيه فرزانه كه به زياور زهاد 

 و تقوا آراسته بود، در ربيع الاول
ق. در نودسااااااااالگى، در ه . 1335سااااااااال 

نجف، به سراى باقى شاتافت. پيكارش پاس 
 از

تشاااييعى باشاااكوه، در كناااار مرقاااد پااادر و 
هاااااى صااااحن باااارادر، در يكااااى از حجااااره

شريف



 508 

 15دفن گرديد. السلامعليهحرم اميرمؤمنان 

 پدر پارسا

اّللّ حاااج شاايخ مشااكور حااولاوى صااغير آيااه
 اىق.، در خانواده 1287در سال 

نااات، در نجاااف اشااارف اهااال معرفااات و ديا
 پابرعرصه حيات نهاد. وى تحصيلات

مقدماتى، سطح و مقدارى از دروس عاالى 
 حوزه را نزد پدر فاضل خويش، مرحوم

حاااج شاايخ محماادجواد مشااكورى آموخاات. 
 سپس به محضر آخوند خراسانى

ه .ق.( شااااااتافت و بااااااا  1255ـ  1329)
 شاگردى نزد اين استوانه فقاهت، به درجه

اّللّ . مشاكورى، محضار آياهاجتهاد نائل آمد
 حاج ميرزا حسين خليلى تهرانى، از

ه .ق.  1326مراجع تقلياد شايعيان متوفااى 
 حاج آقا رضا 16را نيز درك كرد.

همدانى، فرزند محمدهادى محقق، اصاولى 
 و از بهترين شاگردان ميرزاى

رفاااات، مرحااااوم شاااايرازى بااااه شاااامار مااااى
مشاااكورى باااه هماااراه شااايخ احماااد، فرزناااد 

 صاحب
اّللّ همادانى باود، در ر، كاه مالازم آياهجواه

 حوزه درسى اين فقيه عارف و زاهد
اّللّ مشاااكورى در يافااات، آياااهحضاااور ماااى

ق.  1322صااافر  28صااابح روز يكشااانبه 
 اين

اساااتاد وارساااته و پرهيزگاااار را از دسااات 
 اّللّ مشكور صغير از فقيهان وآيه 17داد.

اساااتادان برجساااته حاااوزه نجاااف باااه شااامار 
 سال پى در پى امامت رفت و چندينمى

جماعت صحن مطهار حارم حضارت علاى 
 را بر عهده داشت. نماز جماعت السلامعليه

باشااااكوه ايشااااان در جااااوار بارگاااااه اسااااوه 
پرهيزگاااران، كمتاار نظياار داشاات و اغلااب 

 اقشار
مااااردم بااااا شااااور و شااااوق در آن شااااركت 

 اللّّ كردند. شهرت اجتماعى و نفوذ آيهمى
انگياز و تمشكور در بين اهالى نجف شگف

 باورنكردنى بود.
شيخ مشكور صغير همچاون اساتادش حااج 

 شراي آقا رضا همدانى بر كتاب 

اثار محقاقّ  الاسلام فى مسايل الحلال والحارام
ه .ق. 696يا  676حلىّ متوفاى 
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نمااااز آياااات، نمااااز مساااافر و مقااادارى از 
زكات بود مشاهده كرده است. وى اين اثر 

 را
ان بااااارده ه .ق. باااااه پايااااا 1318در ساااااال 

 18است.
اّللّ مشكور صغير داراى استعداد شاايان آيه

 توجهى در سرودن اشعار عربى
بود او اين ذوق و تواناايى هنارى و قريحاه 
 ذاتى را در راه معارف فقهى و شرعى به

اى در نماز مساافر و كار گرفت و منظومه
 صيد و ذباحه ترتيب داد. آن مدرس

 1353الحاارام محاارم 20والامقااام در شااب 
 ق.، در نجف اشرف به سراى جاويد

شتافت و پيكرش پس از تشييع شاكوهمندى 
 در صحن روضه علوى به خاك

 19سپرده شد.

 اياّم كودكى

بهار، فصال سرسابزى، خرماى و طاراوت 
 ه 1281ارديبهشت  25است. در 

ه .ق. در نجااااااااااف  1322.ش. مطااااااااااابق 
الله مشاااكور صاااغير اشااارف، در خاناااه آياااه

 كودكى
شاود كاه عبااس نامياده شاد. ديده به جهان گ

 گذارى اين كودك با عنوان مباركىنام
گوناه چون عباس به دنبال ماجرايى كرامت
 صورت گرفت. اين كودك در اوان

اى از پشات باام بلنادى زندگى بر اثر حادثه
 سقوط نمود. مادرش كه شاهد اين

حادثه دردناك بود با صدايى بلند، حضرت 
 طلبد. در اينىرا به مدد م السلامعليهعباس 

آساا، انگيز و معجزهاى شگفتحال به شيوه
 بندِ لباس كودك به ناودان خانه گير

كنااد و او را بااين زمااين و آساامان نگااه مااى
دارد، بااه شااكرانه اياان زناادگىِ دوباااره، مااى
 پدر

و مااادر، نااام فرزنااد خااود را بااه نااام مقاادّس 

 تا هر وقت 20دهند.عباّس تغيير مى
رنااد، مقااام معنااوى نگفرزنااد خااويش را مااى
را باااه خااااطر  السااالامعلياااهحضااارت ابوالفضااال 

 آورند.
عباس ايام كودكى را در داماان پااك پادرى 

 پارسا و مادرى بافضيلت سپرى
هاااااااى پرمايااااااه، و كاااااارد و بااااااا پاااااارورش

هاى عالى به سوى رشد و شاكوفايى تربيت
گام
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نهاااااد. وى خواناااادن و نوشااااتن و مقاااادمات 
ى و علاااوم ديناااى و زباااان و ادبياااات فارسااا

 عربى
را از محضر پدر آموخت و پس از سپرى 
 نمودن اين مراحل، به دوره سطح حوزه

راه يافت و مراتب و درجات اين مقطع را 
 نيز با موفقيت و حمايت علمى و فكرى

پدر فاضال خاويش طاى نماود. شايخ عبااس 
 مشكورى در دوران طلبگى،

فرسااايى را تحماال نمااود. هاااى طاقااتسااختى
 كند:ان نقل مىفرزندش از زبان ايش

در آن ايام، سهميه روغن چراغ داشتيم كه اگر 
 رسيد، چونبه پايان مى

منبااع نااور ديگاارى در اختيارمااان نبااود، قااادر 
 نبوديم درس بخوانيم؛ امّا چون

ماان اشااتياق بساايار بااه فراگياارى داشااتم، وقتااى 
 سهميه روغن چراغم تمام

سااااوزهاى شااااد، زياااار نااااور چااااراغ پيااااهمااااى
 ، كه تا صبحهاى مدرسهدشتشويى

داد بااه مطالعااه خااود روغاان داشاات و نااور مااى
 دادم. از سويى آنادامه مى

گردياادم كااه گاااهى قادر محااو درس خواناادن مااى
 صداى اذان صبح را

شاادم كااه وقاات شاانيدم و ناگهااان متوجااه مااىنمااى
 فضيلت نماز اول وقت فرا

 رسيده است. 
 كند:وى براى فرزندانش تعريف مى

نه، چاى و صبحانه يك روز به سفارش اهل خا
 مفصلى خوردم؛ اما چون

قاادرى صاارف آن طااول كشاايد، دياار بااه درس 
 استاد رسيدم. هنگامى كه

وارد كلاسش شادم، اساتاد باه دليال ايان تاأخير، 
 از من انتقاد نمود. بعد از

آن تصميم گرفتم ديگر صبح تا آخر عمر چااى 
 نخورم.

نوشايد وى ديگار در ايان هنگاام، چااى نماى
 رحمت ايزدى تا وقتى كه به

 21پيوست.
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 در محير دانشوران 

حاج شايخ عبااس مشاكورى ساطوح عاالى، 
 يعنى رسايل، مكاسب و كفايه و نيز

دروس خاارج فقاه و اصاول را از محضار 
 استادان ذيل آموخت: 

ـ  1382. حاج سيد عبدالهادى شيرازى )1
 ه .ق.( 1305

وى حاااادود سااااى سااااال در رأس اسااااتادان 
 اللّّ با آيهبرزگ حوزه نجف، معاصر 

سيد ابوالحسن اصفهانى بود كاه باا ارتحاال 
 او در شمار مراجع و عالمان بزرگ قرار

اّللّ بروجااردى، گرفاات. بعااد از رحلاات آيااه
 مرجعيت شيعيان جهان و اداره حوزه

چندين ساله نجف به ايان بزرگاوار واگاذار 
 اّللّ مشكورى علاوه بر رابطهشد. آيه

سايد عباادالهادى  اللّّ شااگرد و اساتادى بااا آياه
 شيرازى، مورد تأييد و وثوق آن

مجتهااد بلندپايااه بااود و ايشااان بااه وى، طااى 
 اى در اخذ وجوه شرعى ومرقومه

 22تصرف در آن وكالت داد.
 1287ـ  1361. آقا ضياءالدين عراقى )2

 ه .ق.(
اين مجتهد پارآوازه، از مراجاع طاراز اوّل 

 رفت. حاج شيخشيعه به شمار مى
ذهاان خااود را در مكتاابِ عباااس مشااكورى 

 درايت آقا ضياءالدين پرورش دادند. در
سااااپهر مرجعياااات درخشاااايدند و خااااود، در 

 هاى بزرگعرصه فقه و اصول، حوزه
اّللّ مشاااكورى در علمااى تشااكيل دادنااد. آيااه

 كنار بزرگانى چون: سيد محمد رضا
گلپايگااااااانى، خااااااوئى، مرعشااااااى نجفااااااى، 

 سيداحمد خوانسارى، سيد محمدتقى
سااااايدعلى يثرباااااى، بهجااااات، خوانساااااارى، 

 ميلانى، حكيم، ميرزاهاشم آملى،
سيدابوالقاسم كاشانى و... باه حاوزه درساى 

 آقاضياءالدين عراقى راه يافت و از

هااااى آقااااى هااااى علماااى و ناااوآورىكااااوش
ضاااياءالدين عراقاااى در در فقاااه و اصاااول 

 بهره
 23فراوان برد.

ه  1298ـ  1379. سايد حساين حمّاامى )3
 .ق.(
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، فضل، تحقيق و تزكياه باود وى اهل كمال
 و در زمره مراجع عرب عراق به

هاايى اّللّ مشاكورى، بخاشآمد. آيهشمار مى
 شيخ انصارى و رسائل و مكاسباز 
آخوناد خراساانى را ناازد  الاصاول ةكفايانياز 

 وى آموخت.
ـ  1365اّللّ سيدابوالحسن اصفهانى ). آيه4

 ه .ق.( 1284
 اّللّ مشاااااكورى دروس خاااااارج فقاااااه وآياااااه

 اصول را نزد اين مرجع عاليقدر تكميل
نمااااود و در ضاااامن فراگياااارى علااااوم، از 

 اللّّ هاى استادش برخوردار بود. آيهحمايت
هااى سياساى اصفهانى كه خاود در عرصاه

 و اجتماعى مبارزاتى مستمر داشت و
هااا از دساات سااتمگران و اجانااب در ماادت

 هاىرنش بود، وقتى متوجه شد فعاليت
در امااااااور سياسااااااى و  اّللّ مشااااااكورىآيااااااه

 اجتماعى در يكى از مناطق تهران بسيار
مثمرثماار اساات، هنگااامى كااه ايشااان قصااد 

 بازگشت به نجف اشرف را داشت، آن
مرجااااع باااازرگ و مجتهااااد جهااااان تشاااايعّ، 

 اى بدين مضمونخطاب به وى نامه
 نگاشت:

بسم اّللّ الرحمن الرحيم. از قرار مسموع پس »
 از زحمات زيادى كه در

مااااه اساااالام در قريااااه قلهااااك تحماااال اعاااالاى كل
 ايد، از قبيل تعميرنموده

مسجد و تكيه و حمام و غساالخانه )و( فعالاً باه 
 واسطه گرفتارى ديون و

ضايق معااش عااازم مراجعات بااه نجاف اشاارف 
 باشيد... چون وجودمى

دانم از سركار شريف شما را در آنجا لازم مى
 عالى خواهشمندم از اين

انجاا باه ترويجاات خيال منصرف شده و در هم
 « خود ادامه دهيد.
اّللّ مشاكورى فرماان مرجاع بدين ترتيب آيه

 زمان و مجتهد عصر خويش را

اطاعت نمود و در ايران مانادگار شاد و تاا 
 هاى تبليغى،زمان ارتحالش به تلاش

 24فرهنگى و اجتماعى خود ادامه داد.
اّللّ اصاافهانى نيااز مرحااوم مشااكورى را آيااه

ر اخذ وجوهوكيل مطلق خود د
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 شرعى و بريهّ معرفى كرده است.
ـ  1390اّللّ حاج سيد محسان حكايم ). آيه5

 ق.( 1264
اّللّ مشااااااااكورى سااااااااطوح عااااااااالى و آيااااااااه
 هاى اخلاقى و دورى از تمايلاتكرامت

نفسانى را از وى فراگرفت. روش زنادگى 
 بسيار ساده و توأم با زهد و قناعت

آياااداّللّ حكااايم باااراى شااااگردانى چاااون او، 
 سرشار از نكات فراموش نشدنى اخلاقى

اى اّللّ مشااكورى رابطااهو انسااانى بااود. آيااه
 نزديك و عاطفى با اين فقيه وارسته

 داشت.
اّللّ مشاااكورى در از ده شخصااايتى كاااه آياااه

 اّللّ حكيم با آنان روابطحوزه آيه
دوستى و ارادت برقرار كارد پانش نفرشاان 

 به شهادت رسيدند؛ اما واضح است كه
نااااورانى آنااااان باااار فااااراز هسااااتى  وجااااود

 25كند.نورافشانى مى
اى دريافت سهم مباارك اّللّ حكيم در نامهآيه

 امام را به او تفويض نموده
اسااات. وى در ايااان ناماااه از شااااگردش باااه 
 عنوان عماد عالمان و مروّج احكام اسلام

سااخن گفتااه و از مااؤمنين خواسااته اساات از 
 و مند شوند و از تكريموجود ايشان بهره

 26احترام وى فروگذارى نمايند.
 1277ـ  1355. مياارزا حسااين نااائينى )6

 ق.(
اّللّ مشااكورى اياان لياقاات را داشاات كااه آيااه

 محضر علمى دانشورى پارسا،
عاااالمى زاهاااد و وارساااته، چاااون مرحاااوم 

 نائينى را درك كند؛ كسى كه در تشريح
مباحاااااث فقاااااه و اصاااااول باااااا اساااااتدلال و 

لااس گفاات. گرچااه مجموشااكافى سااخن مااى
 درس

اى مناسااب بااراى آن فقيااه مشااهور عرصااه
 بحث و بررسى و تبادل افكار بود؛ اما

مياارزاى نااايينى مراقباات تااام و تمااام داشاات 
 كه شاگردان اعتدال و خوشرويى را

پيشه خود قارار دهناد و در هنگاام مباحثاه، 
 روابط عاطفى و صميميت و دوستى را

اّللّ مشكورى باه توصايه فراموش نكنند. آيه
ادش و تأكيدهاى مكرّر اواست
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نوشت و بادين گوناه هاى استاد را مىدرس
 نگارش و تحرير مطالب علمى را

نمود. در مواقعى ميرزاى نايينى تمرين مى
 هاى او را چون آثار ديگرنوشته

كارد و باا ايان شايوه شاگردان، ملاحظه مى
 گرديد وبراى كار وى ارزش قايل مى
شتن ترغياب بدين گونه او را براى بهتر نو

 كرد. آشنايى مشكورى با شاگردانىمى
برجساااته چاااون: علاماااه طباطباااايى، سااايد 

 الدينابوالقاسم خويى، سيدجمال
گلپايگااانى، ساايدمحمود حسااينى شاااهرودى، 

 سيد محمد حجّت كوه كمرى و...
از بركااات حضااور وى در درس مياارزاى 

 27نايينى بود.

 هاى علمى و آموزشىدر عرصه

همااواره از شااهرت نفاارت  اّللّ مشااكورىآياه
 داشت و به همين دليل، هيچ گاه از

هاااى فكاارى خااود ماادارج علمااى و توانااايى
 گفت؛ ولى چند عامل، دانش وسخن نمى

انديشااااه وى را در سااااطحى عااااالى قاااارار 
 دهد:مى

الااف( فراگياارى علااوم اساالامى در محضاار 
 مراجع عاليقدر، انس فكرى و علمى

دل وى بااااا اياااان اسااااتادان و مباحثااااه و تبااااا
 انديشه با شاگردان ديگرى كه در حوزه

درسى اين عالمان، خاود باه مقاماات باالاى 
 معرفتى و معنوى رسيدند.

ب( وصااف مقامااات علمااى و اخلاقااى وى 
 در دست خط مراجع عظام و عالمان

 برجسته ايران و عراق.
ج( تفسير قرآن كريم و بيان مسايل شرعى 

 براى مردم به خصوص نسل
اگون و مطااااارح جاااااوان در جلساااااات گونااااا

هاااااى جالااااب در خصااااوص نمااااودن بحااااث
 مضامين

 قرآنى و روايى و شرعى توسط ايشان.

اّللّ مشااااكورى در ماااادت اقاماااات در د( آيااااه
 تهران با حجش اسلام و آيات بزرگوار

در بيااات خاااويش و نياااز مساااجد قلهاااك، در 
خصوص مسايل گوناگون علمى،
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اعتقادى، فقهاى، اجتمااعى و سياساى تباادل 
 داشت كه اسامىنظر و همفكرى 

برخااى از اياان بزرگااان عبااارت اساات از: 
 نقىشيخ محمدتقى فلسفى، سيد على

فيض الاسالام )متارجم قارآن، نهاش البلاغاه 
 و صحيفه سجاديه(، محمد امامى

كاشااانى، حاااج ساايد هاشاام رسااولى محلاتااى 
 )محقق و نويسنده و مترجم آثار

روايى(، حااج شايخ علاى موحادى كرماانى 
 در سپاه پاسداران )نماينده ولى فقيه

انقاااالاب اساااالامى(، حاااااج شاااايخ ابوالقاساااام 
 خزعلى )عضو سابق شوراى نگهبان و

رئيس بينااد باين المللاى الغادير(، حااج سايد 
 نورالدين طاهرى )امام جماعت

الحسن، خياباان ساهروردى، ابنمسجد حجه
 تهران(، حاج سيد احمد طيبى

شبساااترى، حااااج شااايخ عباساااعلى اسااالامى 
 ارس اسلامى و از)بنيان گذار مد

اى ديگار از مبارزان عصر پهلوى( و عاده
 مشاهير ايران.

ه.( درجاه علماى و فقهاى ايشاان، چناان كاه 
 هاى وى هويداست،از دست نوشته

باااه درجاااه اجتهااااد رسااايده اسااات و اگرچاااه 
 برخى از آثارش در دسترس نيست؛ ولى

هاااى ذياال از اياان ماارد وارسااته باااقى نوشااته
 مانده است: 

گاااارى بااااب اول و بااااب دوم . خلاصاااه ن1
 مغنى اللبيب؛

. تلخيص علم صرف به دو زبان فارسى 2
 و عربى؛

 الفقهيه؛ ة. الارجوز3
 اى در علم نحو به زبان عربى؛. خلاصه4
. رسااااااله ساااااابيل الرشااااااد، در مباحااااااث 5

 اعتقادى و كلامى؛
 اى در علم اخلاق؛. رساله6
هاااااى گوناااااگون حاااااوى . دساااات نوشااااته7

 عيه مأثوره و ذكرمضامين حديثى، اد
مطالااب ادبااى اعاام از نظاام و نثاار كااه البتااه 
 غالب اين مطالب براى تدريس و آموزش

 28تدوين شده است.
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 هاى سياسىمبارزات و تلاش

ترين رويدادهاى سياساى زماان يكى از مهم
 اّللّ حاج شيخ عباسپدر آيه

مشكورى، قيام تنبااكو باه رهبارى ميارزاى 
 لستان راشيرازى بود كه استعمار انگ

دچااار هااراس نمااود. پاادر ايشااان از فعااالان 
 سياسى آن زمان در ارتباط با تحريم

رفااااات و هماااااين تنبااااااكو باااااه شااااامار ماااااى
پدر، يعنى مقاومت در برابار سالطه ويژگى

 و
هاى استبدادى به پسار، انتقاال يافات، قدرت

 او پس از تمام تحصيلات و رسيدن
به مقام اجتهاد، به هندوستان عزيمت نماود 

 سپس به قصد خدمت به دين وو 
مذهب و گسترش تعاليم اسالامى، برحساب 

 وظيفه به ايران آمد و در منطقه
اى باار اياان قلهااك تهااران اقاماات گزيااد. عااده

 باورند كه بعد از تحريم تنباكو چون
هااااى سياساااى خانااادان مشاااكورى در تااالاش

 نجف، شدت يافت و اين امر، دست
نااك اندركاران و كارگزاران وابساته را بيم
 ساخت، براى جلوگيرى از استمرار

هاى سياسى توسط حاج شيخ عبااس فعاليت
 مشكورى، وى را به ايران تبعيد

نمودناااد. البتاااه ايشاااان در اياااران همچناااان 
 مدافع اسلام ناب و حاكميت آن به

عاادالتى و آمااد و از ظلاام و بااىحساااب مااى
 تجاوز بيزار بود. در همان روزهاى آغاز

ه حماياااااات از ورود وى بااااااه ايااااااران، باااااا
اّللّ مبااارزات مااردم ايااران، بااه رهباارى آيااه

 كاشانى
مباااادرت نماااود. باااا عناااوان شااادن پيشااانهاد 

 اّللّ كاشانى در خصوص ملى شدنآيه
صنايع نفت به عنوان تكليف دينى و وطنى 

 و پشتيبانى آيات عظام خوانسارى،
اى شاااااهرودى، بهاءالاااادين محلاتااااى، عااااده

 مشكورى اللّّ ديگر از مراجع تقليد، آيه
نياااز مصااامم گردياااد باااراى حفاااظ مصاااالح 

 جامعه اسلامى و جلوگيرى از سلطه
بيگانگااان مااردم را در اياان راه ترغيااب و 
 آنان را بيدار كرده و به همه اعلام كند كه
 ديگر مجال عذرى برجاى نمانده است.

بدين گوناه نهضات و حركتاى شاكل گرفات 
كه بدون دخالت روحانيون،
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هرگااز بااه تصااويب فتواهاااى مراجااع تقليااد، 
 قانون ملى شدن صنعت نفت منجر

شاااااد. نقاااااش اساساااااى و انكارناپاااااذير نماااااى
 ريزى مبارزه ضدروحانيت مبارز، در پى

اسااتعمارى، بااه ويااژه تاالاش شااگفت آور و 
 اّللّ كاشانى با حمايتانگيز آيهغم

اّللّ مشااااكورى بااااراى عالمااااانى چااااون آيااااه
 ه 1333مرداد  28جلوگيرى از كودتاى 

بااا پاسااخ ساارد و ناااملايم دكتاار .ش. ـ كااه 
 مصدق مواجه گرديد، به خوبى از ميان

هاااا و مكتوبااااتى كاااه در ايااان اساااناد، نطاااق
 ارتباط در منابع تاريخى هست به دست

آياااد. البتاااه مرحاااوم مشاااكورى قبااال از ماااى
 اّللّ كاشانى وپيدايش اختلاف بين آيه

گراياااان در امااااور سياساااى باااا دكتاااار ملاااى
 ت؛ اما بعد ازمصدق مخالفت اساسى نداش

گيرى جدايى وى از روحانيت، از او كناره
 نمود و بيزارى خويش را از اين وضع

 29اعلام كرد.

 همگامى با نهيت امام خمينى

اى كاه باه تاااريخ در نامااه سارهقادساماام خميناى 
 ه .ق. 1387چهارم ربيع الثانى سال 

تحريااااار نماااااوده اسااااات از شااااايخ عبااااااس 
لاعاالام مشااكورى بااه عنااوان عمادالعلماااء ا

 ياد
كرده و افزوده است )ايشان( از قبِاَل حقيار 

 مجازند در امور شرعيه و حسبيه كه
اّللّ فرجاه از امر عجّلدر عصر غيبت ولى

 مختصات فقيه جامع الشرايط است
فلااه المتصاادى و... و نيااز مجازنااد در اخااذ 

 وجوه شرعيه از قبيل زكات و مجهول
المالاااااك و صااااارف آن در محاااااال مقااااارره 

 و نيز مجازند در اخذ سهم مباركشرعيه 
و ثلاااث آن. در اختياااار ايشاااان  السااالامعلياااهاماااام 

اساات كااه در مصااارف اقتصاااديه خودشااان 
 يا

موارد مقادّره شارعيه صارف نمايناد و نياز 
 مجازند و وكيل هستند در دستگردان

نماودن و امهاال باه مقادار صالاح و اخااذ و 
 صرف به نحو مذكور و دو ثلث از سهم

صاااال نمايناااد باااه حقيااار باااراى مباااارك را اي
 هاى علميه و... .صرف در حوزه
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ش. كه نهضت امام خمينى  1341از سال 
 اّللّ مشكورى، بهآغاز شد، آيه

همااراه روحانيااان آگاااه ومبااارز، در مسااايل 
 سياسى و اجتماعى حضور فعال داشت و

به روشنگرى و حمايت از ايشاان مباادرت 
 نداشت. بامداد روز سه شنبه، دوم بهم

ش. اعلامياه اماام خميناى،  1341ماه سال 
 مبنى بر تحريم رفراندم دروغين رژيم

پهلااوى و لااوايح ششااگانه انقاالاب ساافيد، در 
 ها پخش گرديد.تهران و شهرستان

هنوز ساعاتى از نشر اعلاميه اماام ساپرى 
 نشده بود كه موج عظيم و خروشانى از

تظاهركنناااادگان عليااااه رفراناااادم تهااااران را 
هااار لحظاااه بااار تعدادشاااان فراگرفااات كاااه 

 افزوده
شاااااد. در ايااااان هماااااايش روحانياااااان و مااااى

 عالمان، در پيشاپيش آنان در حال حركت
اّللّ مشاااكورى در ايااان مااااجرا بودناااد و آياااه

 حضورى فعاّل داشت.
در خصااوص نقشااه ارتجاااعى رژياام در بااه 

 فسادكشانيدن دختران مسلمان، زير
پوشاش عنااوان نظاام وظيفااه و باه سااربازى 

 بينىان، امام خمينى باژرفبردن دختر
خود، از اين دام خطرناك پرده برداشات و 

 اى سازنده و انقلابى،با صدور اعلاميه
شور و هيجان شگرفى در جامعاه اسالامى 

 هاىبرانگيخت. به رغم كارشكنى
اثاااار ساااااختن اياااان مااااداوم ساااااواك در بااااى

اعلاميااه، روحانياات و عمااوم مااردم ايااران 
 يك

بار پاساخ مثبات دل و يك صدا، به نداى ره
 دادند و از برگزارى مراسم عيد، به طور

رساامى خااوددارى نمودنااد. عالمااان تهااران 
 اى كه در طليعه آن آمده بود:در اعلاميه

 روحانيون امسال عزادارند، نوشته بودند:
به مناسبت تصادف ايام ناوروز باا شاهادت 

 رئيس مذهب حضرت امام
 و حااوادث ناااگوارى كااه السالامعليااهجعفرصاادق 

 به اسلام و مسلمين وارد شد و موجب تأثر
شديد گرديد جامعه روحانيت عازادار و باه 

 عنوان عيد جلوس نخواهند داشت.
امضاى شيخ عباس مشاكورى در ذيال ايان 

 30گردد.اعلاميه مشاهده مى
ش. وى در محلااااااااااااه  1342در سااااااااااااال 

شميرانات نقش به سزايى در پيشبرد
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ر نهضاات امااام خمينااى ايفااا نمااود. ساااواك د
 اللّّ خصوص تحصن علما در منزل آيه

به دليل  1342ام تيرماه مشكورى، در سى
 مخالفت با تبعيد حضرت امام،

گزارشى تهيه كارده كاه ساند آن در آرشايو 
 مركز اسناد انقلاب اسلامى موجود

 31است.

 هاى اجتماعى و فرهنگىدر عرصه

رغم عوامل اين كه استكبار با يكاديگر على
 هاىند تا ارزشتبانى نموده بود

رناااگ كنناااد و باااه ديناااى را در جامعاااه كااام
 اللّّ ترويش فساد و ابتذال بپردازند، آيه

مشاااكورى تصاااميم گرفااات حاااداقل جامعاااه 
اطااااراف خااااود را از اياااان باااالاى باااازرگ 

 مصون
هااااى وى در ايااان زميناااه، نماياااد. از تااالاش

 تأسيس هيأت جوانان قلهك است. اين
 نمود:هيأت سه هدف را تعقيب مى

يااااادگيرى قاااارآن، مفاااااهيم قرآنااااى و  اول:
 مباحث تفاسيرى؛

دوم: آماده نمودن جوانان براى شاركت در 
 زنى ومراسم عزادارى و سينه

پالايش اين مراسام از هرگوناه تحريفاات و 
 خرافات و اهتمام در جهت هرچه بهتر

برگاازار شاادن شااعائر دينااى بااه خصااوص 
 هاى عاشورا؛سوگوارى

آگاااه  سااوم، كااه حالاات غياار علنااى داشاات:
 ساختن جوانان مستعد نسبت به

 مسايل سياسى و اجتماعى.
هاااى اى دو شاب )شابهياأت جواناان، هفتااه

 دوشنبه و پنش شنبه( به منظور
آشنايى با قرآن در منازل يكاى از اعضاا و 

 شد. در ابتدابه صورت ادوارى برپا مى
اّللّ شاااد و ساااپس آياااهچناااد آياااه تااالاوت ماااى

 مود ونمشكورى آن آيات را تفسير مى
اى چناااد مساااأله شااارعى را نياااز باااه شااايوه

 كرد. سپسمناسب براى حاضران بيان مى
شادند. بعاد از جلساات اعضاء، پذيرايى مى

هاى افراد را كهمذكور، ايشان يادداشت
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گرفاات، جمااع طبااق توصاايه وى انجااام مااى
 هاى موجود درنمود و غلطآورى مى

داد و دفاااتر را تصااحيح كاارده و نمااره مااى
 روز براى انجام تكاليف بعدى فرداى آن

اعضاء، دفترهاا در مساجد باه صاحبانشاان 
 شد. از ابتكارات جالبتحويل داده مى

اّللّ ايشاااااان كاااااه حااااااكى از فروتناااااى آياااااه
مشااكورى اساات ـ بااا وجااود كهولاات ساان و 

 مقام
اجتهاااد و اشااتهار اجتماااعى ـ اياان بااود كااه 

 وى تمام اين دفترها را به تنهايى خط
ا دقاات و تنظاايم خاصااى نمااود و بااكشااى مااى
 داد. وى با اين كار، خود را بهتحويل مى

نماود، تاا آناان بتوانناد باه جوانان نزديك مى
 سهولت، مسايل و مشكلات دينى و

شااارعتى خاااود را باااا استادشاااان در مياااان 
 بگذارند. به دليل همين زحمات و برنامه

هاى سازنده و رشد دهناده آن مجتهاد ريزى
 نان زمانمتواضع موفق گرديد جوا

طاااااغوت را كااااه در معاااارض گمراهااااى و 
فسااااد قااارار داشاااتند، باااه صاااورت افااارادى 

 متدين و
بنااد مااوازين اساالامى و شاارعى تربياات پاااى
 كند.

 مسجد و حسينيه

اّللّ مشكورى تأسايس هاى مهم آيهاز فعاليت
 مسجد و حسينيه اعظم

قلهك است. تأسيس ايان دو مكاان مقادس باا 
 وسعتى قابل توجه، براى ايشان

مشكلات فراوانى در برداشت كه وى هماه 
 را به جان خريد و در اين راه از بذل آبرو
و مااااال خااااويش دريااااغ نكاااارد. وى بااااراى 
شاااروع سااااخت و نياااز افتتااااح مساااجد، از 

 اللّّ آيه
ساايد احمااد خوانسااارى بااه همااراه عالمااان و 

 وعاظ ديگر دعوت به عمل آورد، تا به

واسطه بركات وجاود آن مارد بازرگ، ايان 
 آثار خير فراوانى داشته باشد. تلاش،
اّللّ مشكورى كه مروّج مكتب تشايعّ باود آيه

 و در بزرگداشت شعاير
مذهبى، اهتمام داشت، باراى برپاايى جشان 

 در نيمه السلامعليهمميلاد امامان معصوم 
ماااه مبااارك رمضااان در حسااينيه و مسااجد 

اى قرار نداشت. واعظم قلهك، لحظه
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شااكوه برگاازار  آن چنااان اياان مراساام را بااا
 كرد كه هنوز طعم گواراى شادى ومى

هاااى فااراوان از منااابر ساارور آن و اسااتفاده
 وعاظ بزرگ تهران، را همه به نيكى ياد

كنند. ايشان براى ايان جشان بازرگ در مى
 سراسر تهران حتى شهرهاى ديگر

براى عالمان بزرگ و روحانياان، كسابه و 
 فرستاد كه با اينتجّار دعوت نامه مى

برناماه، هام آنهاا را ترغياب باه شااركت در 
 نمود و هم بر شكوه جشناين مجالس مى

افزود. به علاوه، اين حركات در تاأليف مى
 قلوب و انسجام و اتحاد مردم، نقش به

ها كه هناوز سزايى داشت. در يكى از سال
 مسجد احداث نشده و حسينيه هم

اّللّ مشاااكورى گروهاااى از آمااااده نباااود، آياااه
 فراخواند و خطاب به آنان گفت:اهالى را 

دهه دو ماه مبارك رمضان نزدياك اسات و 
 بايد خود را براى جشن ميلاد امام

مهياّ كنيم. اهاالى گفتناد،  السلامعليهحسن مجتبى 
 در محل حسينيه، خاك ريخته

شااود بااه راحتااى فضااايى بااراى شااده و نمااى
 اجراى مراسم تدارك ديد كه ناگهان او

رداشاات و بااه كنااارى اش را بعبااا و عمامااه
 ها نمود،نهاد و شروع به جمع كردن خاك

اين صحنه شوقى در بين اهالى ايجااد كارد 
 كه همه مشغول به كار شدند، تا محل

 را براى جشن ميلاد امام دوم آماده سازند.
اّللّ مشاااكورى در بناااا نهاااادن مسااااجد و آياااه

 تكايا شهرت خاصى داشت، به
لف باراى هاى مختاى كه از شهرستانگونه

 آمدند. زمانى كهاستمداد نزد وى مى
كااار ساااخت مسااجد و حسااينيه قلهااك ناتمااام 

 بود، اهالى افجه براى احداث
اّللّ مشااااااكورى كمااااااك اى از آيااااااهحسااااااينيه

 خواستند. ايشان خودش به آن ناحيه
ساافر كاارد و مبلااغ قاباال تااوجهى را بااراى 

 32ساختن اين مكان هزينه نمود.
اّللّ توسااط آيااه ابهاات اقامااه نماااز عيااد فطاار
 مشكورى هنوز در ذهن اهالى

قهلك و شميرانات به ياد مانده است. صابح 
 زود در روز عيد فطر، اهالى،

رفتناااد و تكبيرگويااان باااه منااازل ايشاااان ماااى
همگى همراه وى براى اقامه نماز، به
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اّللّ نمودناااد. آياااهساااوى مساااجد حركااات ماااى
 مشكورى همراه با جوانان قلهك، به

نمااااود. وى مسااااافرت مااااىنقااااط گوناااااگون 
 هاكوشيد در اين مسافرتمعمولاً مى
اى شايرين در ذهاان همراهاان بمانااد خااطره

 و در ضمن با مسايل و حقايق دين
 33آشنا شوند.

 احياى اصل امر به معروف و نهى از منكر

از عواماااال بااااه فساااااد كشااااانيدن دختااااران 
 مسلمان در رژيم پهلوى مختلط بودن

لااب ماادارس، مراكااز آموزشااى بااود. در غا
 پسرها و دخترها در يك كلاس و كنار هم

نشسااااتند و شااااگفت آنكااااه در ماااادارس مااااى
 دخترانه، معلمان، مرد و غالب معلمانِ 

پساااران، زن بودناااد. از ايااان جهااات برخاااى 
 دادند فرزندشانها ترجيح مىخانواده

ساواد بمانناد؛ اماا باه فسااد آلاوده نشاوند. باى
 مراّللّ مشكورى براى اصلاح، اين اآيه

دياان و »اقاادام بااه تأساايس مدرسااه دخترانااه 
 نمود كه با اين تلاش خود« دانش

توانساااات شاااارايطى مااااذهبى و عااااارى از 
هرگونااااه آلااااودگى و محيطااااى آرام بااااراى 

 تحصيل
 دختران به وجود آورد.
هاى ايان مارد وارساته از بارزترين فعاليت

 در دوران رژيم منحوس پهلوى،
مباااااارزه باااااا منكااااارات و تعطيااااال نماااااودن 

 هاى شراب فروشى در محله قلهكازهمغ
هااى فسااد و است. وى براى بر چيدن لاناه

 كمر همّت بست و در اين راه موفق
 گرديد.

همچناااين وقتاااى ايشاااان باااا خبااار شاااد رژيااام 
 منحط طاغوتى قصد دارد جهت

انحااراف اخلاقااى مااردان و زنااان مساالمان، 
 به ويژه دختران و پسران قلهك، سينما

هااى مبتاذل ادن فايلمتأسيس كند و با نشان د

 و مستهجن، اهالى منطقه را به
فسااد بكشااند، اساتوار و مقااوم ايساتاد و از 

تأسيس اين كانون خلاف، ممانعت به
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عمااال آورد و تاااا زماااانى كاااه وى در قياااد 
 حيات بود، سينما در آن سامان افتتاح

 34نگرديد.

 از ديدگاه ديگران

اّللّ مشاااكورى يكاااى از افااارادى كاااه باااا آياااه
 گويد:اى توأم با ارادت داشت مىرابطه

كه باا ايشاان آشانا شاويم، متوجاه قبل از اين
 شديم عالمى از نجف به قلهك آمده

شاناختيم روزى باه است. چون وى را نماى
 اللّّ قم رفتيم و به حضرت آيه

بروجردى عرض كرديم آيا شاما ايشاان را 
 كنيد كه براى وجوهات بهتأييد مى

م. پااااس از آقاااااى مشااااكورى مراجعااااه كنااااي
 لحظاتى درنگ فرمودند: آقاى مشكورى
كنايم. مورد اعتماد ماست و او را تأيياد ماى

 24اى در نامهاّللّ بروجردى طىآيه
اّللّ ه .ق. باه آياه 1366محارم الحارام ساال 

 مشكورى اجازه داد در وجوهى كه امر
آنهااا در اختيااار حاااكم شاارع اساات تصاارّف 

 نمايند.
 اد آور شده است:اّللّ امامى كاشانى يآيه

هااااى اّللّ مشاااكورى از چهااارهعاااالم عامااال آياااه
 برجسته روحانيت در تهران

باااود و ماااردم شاااميرانات باااه ايشاااان ارادت و 
 علاقه فراوان داشتند. ورع و

تقااااوا، ادب، تواضااااع، صاااافا و صااااميميت او، 
 همگان را به خود جذب نموده

بااود و اهتمااام اياان عااالم بزرگااوار بااه دو اصاال 
 اتى اسلام: امرارزشمند و حي

بااااه معااااروف و نهااااى از منكاااار جاااارأت را از 
 عناصر فاسد در تظاهر به گناهان

هاااى سالب نماوده بااود. در آن روزگاار، خياباان
 تهران غرق در فساد و

عياّشااااى و هرزگااااى بااااود؛ امااااا منطقااااه قلهااااك 
 اى پاكيزه و آراسته داشت.چهره

مساجد تهران غالباً از جوانان خالى باود؛ ولاى 
 نجا( به نماز وجوانان )آ

قاااادر اقبااااال داشااااتند. مسااااجد اياااان عااااالم عااااالى

مخصوصاً در طرح مباحث



 524 

فكرى و بيدارى جامعه اسلامى در برابار كفار 
 و نظام سياه طاغوت نقش

انمّاا يخشاى اّللّ »مؤثر داشت و از مصاديق آيه 

 «من عباده العلماء

 بودند. 
ق.(  1343اّللّ مجتهادى تهراناى )متولاد آيه

 هران و رئيس حوزهاز عالمان ت
اى علميه ملاجعفر اين شهر، در جماع عاده

 كه به محضر ايشان رسيده بودند،
گفتااااه بااااود: آقاااااى مشااااكورى از معنااااونين 
عالمااان تهااران بودنااد و سااپس چنااد خاااطره 

 از
 حالات ايشان و اجدادشان نقل كردند. 

استاد مورّخ و محقق معاصر، على دواناى 
 در وصف اين فقيه زاهد گفته است:

اّللّ مشكورى در زمره عالمانى بودند كاه باه آيه
 طور كامل از اوضاع مردم

تاارين مسااايل خباار داشااتند و اهااالى، خصوصااى
 زندگى را با ايشان در ميان

هاا و ارشااد آن مارد نهادند، تاا از راهنماايىمى
 وارسته استفاده كنند و در
 35مسير زندگى به كار گيرند.

 اخلاق و رفتار

 . پرهيزكارى1

الله مشاااكورى از شاااهرت اجتمااااعى و ياااهآ
 القاب و عناوين نفرت داشت. روزى

يكااااى از نزديكااااان، ايشااااان را بااااا عنااااوان 
الله مشاكورى خطااب نماود كاه حضرت آياه

 وى
ناگهان برافروخته شد و باا وجاود علاقاه و 

 ارادت نسبت به آن فرد، با عصبانيت
 گفت: 

ديگااار ايااان حااارف را باااه زباااان نيااااور. اگااار 
 الله بگويى پسمن آيه بخواهى به

 گويى الله بروجردى چه مىبه حضرت آيه
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 . سعه صدر2

الله مشاااااااكورى در برابااااااار برخاااااااى آياااااااه
 نمود وبرخوردهاى ناگوار، كظم غيظ مى

داد. ياك روز در مساجد، ملايمت نشان ماى
 احترامى نمود.شخصى به ايشان بى

افراد حاضر آماده شدند تا آن فرد هتاّك را 
 اللهولى با مخالفت آيه ادب نمايند؛

 مشكورى مواجه شدند. 

 . شهامت و استقامت3

ش. عالماااااان  1342خااااارداد  15در روز 
 شميرانات، به منظور اعتراض به اعمال
الله ددمنشااااانه عمّااااال شاااااه، در مناااازل آيااااه

 مشكورى اجتماع نمودند. به همين
خااااطر نيروهااااى امنيتاااى، اطاااراف محااال 

باااه  اقامااات ايشاااان را محاصاااره كردناااد و
 شدت

تاادابير امنيتااى اتخاااذ شااد. ظهاار آن روز بااا 
 توجه به حالتى شبيه حكومت نظامى و

مجااوز نيروهاااى ساااواك بااراى تيراناادازى، 
 الله مشكورى طبق معمول تصميمآيه

گرفاات بااه مسااجد باارود؛ ولااى بااا ممانعاات 
 عالمان متحصن روبرو گرديد؛ امّا وى با

گفااتن عبااارتى عااازم مسااجد گرديااد: حااافظ 
 اند ايشان باشاهدان نقل كرده خداست.

شااهامت و ابهاات از مقاباال نيروهاااى مُساالحّ 
 عبور كردند و آنان چنان تحت تأثير

حالاات معنااوى وى قاارار گرفتنااد كااه ساالام 
 نمودند و بهكردند و عرض ادب مىمى

 هيچ وجه مانع رفتنشان نشدند. 

 . نظم و وفاى به عهد4

الله مشااااااكورى در امااااااور شخصااااااى، آيااااااه
 ريزىو عبادى، نظم و برنامهاجتماعى 

اى داشاات. وى هميشااه ساار وقاات در ويااژه
 شد.مسجد يا محافل مذهبى حاضر مى

امكااااان نداشاااات كااااه او بااااا كسااااى قاااارارى 
بگذارد؛ امّا سار وقات نياياد ياا خلاف وعاده 

 كند. 
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 . همدلى با مردم 5

اياان عااالم پاارتلاش از صااميم قلااب، يااار و 
 غمخوار مردم به خصوص دوستانش

رينى برخورد او باا نسال جاوان باه بود. شي
 اى بود كه آنان را دگرگون ساخت.اندازه

اگاااار وى بااااالاى منباااار بااااود و جااااوانى را 
 ديد كه داخل مسجد شده او را براىمى

خواناد و باا نشستن در جايى مناسب فراماى
 پرسى گرم، از جوانانسلام و احوال
نماود. جواناان آن زماان صافاى استقبال مى

 اللهخود را مديون آيهباطن و ديانت 
مشكورى هستند و همواره از او به عناوان 

 اى با اخلاص و راهنمايى كوشامربىّ
كنناد. او در ايجااد صالح و صافا در ياد ماى

 كوشيد و در واقع در منزلشبين مردم مى
براى همه طبقات و اقشار، گشوده باود. او 

 در عيدهاى اسلامى جهت بازديد و
اى مااردم سركشااى هااتااأليف قلااوب بااه خانااه

 پرسىكرد و از اهل منزل احوالمى
 كند: نمود. شخصى نقل مىمى

منزل ما احتياج به تعمير اساسى داشات و باياد 
 خانه را براى اين منظور

الله مشاكورى متوجاه كرديم. چاون آياهخالى مى
 شد خود چند كارگر آورد

گفت منزل ما دو اتاق خالى دارد و باا اصارار 
 ه ما بهفراوان خواست ك

خانه ايشان برويم و حتاى خاودش باراى انتقاال 
 اسباب و لوازم، دست به

الله كار شد و ما حادود هشات مااه در منازل آياه
 مشكورى اقامت كرديم. 

 السلامعليهمبيت . عشق به اهل6

الله مشااكورى از آغاااز زناادگى بااا عشااق آيااه
 خوگرفته و تربيت السلامعليهمبيت اهلبه

ت مذكور را با معرفت شده بود. وى خصل
 و بصيرت عمق بخشيد. او به رغم

هاااى گوناااگون علمااى، آموزشااى و برنامااه
 خوانىاجتماعى، در مجالس روضه

حضااورى فعااال داشاات و هنگااامى كااه نااام 
شنيد، سرشك اشكرا مى السلامعليهاباعبدالله 
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شاد. وى در يكاى از از ديدگانش جارى مى
 راىزمان با تاسوعا و عاشوها، همسال

حساااينى، در بساااتر بيماااارى قااارار گرفااات. 
 پزشكان به وى توصيه كردند كه از جاى

خود حركات نكنناد. اهاالى قلهاك هام ايشاان 
 را متقاعد نمودند كه امسال براى

اسااتقبال از عاازاداران بااه مسااجد نيايااد؛ امّااا 
 وى به محض آنكه آن روز صداى

سوگواران حسينى به گوشش رسيد، چناالن 
 ان از بيم وخيمگريست كه اطرافي

شدن حالشان، وى را به مسجد برُدند؛ ولى 
 چون دكترها به او اجازه هيچ گونه

حركتى نداده بودند، آقا را با بستر بيماارى 
 به آن مكان انتقال دادند. 

زناى الله مشكورى هيأت عزاداى و ساينهآيه
 جوانان را در طول سال در

نماود. آن مرحاوم هاى يكشنبه برپاا ماىشب
 هر كدام از اعضاى هيأت، يك براى

اى تاادراك ديااده پيااراهن بلنااد عربااى و چفيااه
 بود كه افراد از يك طرف با نظم خاص

و باااا ياااك شاااكل هااار هفتاااه عااازاى ساااالار 
داشااااتند و از سااااوى شااااهيدان را برپااااا مااااى

 ديگر، به
جهاات اصاالاح مراساام عاازادارى و شااركت 

 در دستجات ماه محرم و صفر، خود را
ايان شايوه از ابتكاارات نمودناد كاه مهياّ ماى

 نظير وى بود.كم

 . انفاق 7

الله مشكورى از ابتاداى زنادگى تاا پاياان آيه
 عمر پربركتش كوشيد تا با ساده

زيستى، قناعت و دورى از مظاهر دنياوى 
 روزگار، زندگى كند و با اين شيوه؛ با

كنتااارل تمااااايلات نفسااااانى، بااااا اقشااااار كاااام 
 بضاعت و محروم جامعه همدردى نمايد.
اى احساااان باااه فقياااران و مساااتمندان، شااايوه
 مستمر در مسير زندگى وى بود، يكى

كنااد: وقتااى اياّاام عيااد از فرزناادانش نقاال مااى
 رسيد، پدرم ما را اين گونهنوروز فرا مى

 داد:مورد خطاب قرار مى
اين چند كيساه بارنش و قاوطى روغان را باراى 

 اشخاصى كه نشانى آنان را
به سرعت برگرديد، دهم ببريد، در بزنيد و مى

بدون اينكه شما را
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 كرديم.بشناسند و ماهم چنين مى
اّللّ مشاااكورى تاااا پاساااى از درب خاناااه آياااه

 شب بر روى مردم باز بود و هركس به
آمد و از سوى ايشان مورد ديدار ايشان مى
 گرفت و اگر چيزىپذيرايى قرار مى

نمااود، بايااد ميااوه يااا شاايرينى را مياال نمااى
 برد، به طورى كه اينهمراه خود مى

حالات مَثاَال شاده بااود و اگار كسااى ميااوه در 
 گفتند: آيا ازدست داشت، به وى مى

آياى؟ شخصاى منزل حاج آقا مشاكورى ماى
 گويد: آرزويم اين بود كه آقاىمى

مشكورى در مجلاس عروساى مان حضاور 
 داشته باشد؛ اما بر حسب تصادف، شب

عروسىِ من، ايشان باه مساافرت رفتاه باود 
 ن از اين جهت ناراحت بودم. يكو م

شاااب بعاااد از ايااان مراسااام، مشااااهده كاااردم 
 فرزند بزرگترشان به منزلمان آمد و دو
هااا را بسااته هديااه بااه ماان داد و گفاات: اياان

 اند. وقتى هدايا را بازكرديم،حاج آقا داده
اى نفااايس و باااا دياااديم يكاااى از آنهاااا پارچاااه

 ارزش است كه براى عروس در نظر
اى بااراى خااودم. يگاارى هديااهانااد و دگرفتااه

 گذردتاكنون كه ساليانى از آن زمان مى
 36گردد.اين خاطره در ذهنم مرور مى

 به سوى سراى جاويد

ش. در  1351اّللّ مشاااكورى در ساااال آياااه
 بسترى بيمارى قرار گرفت، دو روز

 اش چنين گفت:قبل از رحلت، به خانواده
 دو روز ديگر ميهمان شما هستم و بيش از اين

 مانم نمى
وى در آخااارين روزهاااا، بااااا حاااال بساااايار 

 نامساعد، سه وعده نماز را در مسجد
نماود. وقتاى علات را اعظم قلهك اقاماه ماى

 خواهم باجويا شدند جواب داد كه مى
مأمومين وداع كنم؛ زيرا قبال از آنهاا نمااز 
 صبح و ظهر و عصر را در مسجدى كه

 بعدها تجديد بنا شد و به مسجد جاامع قلهاك
آورد و تنهاشهرت يافت به جا مى
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نماااز مغاارب و عشاااء را در مسااجد اعظاام 
 كرد.برگزار مى
 گويد:همسرش مى

در لحظااااات احتضااااار، ناگهااااان صاااالوات 
 فرستادند. من خودم را به ايشان

رسانيدم و گفتم چه شده است؟ ايشان پاساخ 
 اند، مگربيت آمدهدادند، اهل

در كنى و بعد رايحه معطر را احساس نمى
 حالت بيهوشى كامل قرار گرفتند و

تيار ساال  22حدود ساى دقيقاه باماداد روز 
 ش. مصادف با جمادى الثانى 1351
ق. در هفتااد ساالگى باه ساوى  1392سال 

 ابديت شتافتند.
مراساااام  غساااال و تكفااااين طبااااق وصاااايت 

 خودشان، در حياط مسجد قلهك انجام
شد. تشييع جنازه آن عالم عامل باا حضاور 

 حانيان، طلاب وعالمان، رو
اقشاااارگوناگون ماااردم انجاااام پاااذيرفت، در 
روز فاوت وى، بااازار تهاران و قاام تعطياال 

 شد
و در شهرهاى تهران، قم، مشهد، اصفهان 

 و حتى كربلا، نجف، مكه و مدينه
مجلااس ياااد بااود توسااط عالمااان اياان نااواحى 

 در نجف، امام خمينى 37منعقد گرديد.
 اللّّ اى باااااراى رحلااااات آياااااهمجلاااااس فاتحاااااه

اّللّ آيااااااه 38مشااااااكورى برگاااااازار كردنااااااد.
 ميلانى،

در مشااهد مقاادس بااراى آن مرحااوم مجلااس 
 ختمى ترتيب دادند و از ايشان تجليل

شااود بنااا بااه گاازارش نمودنااد. يااادآور مااى
 اىهاى برجستهجرايد آن روز شخصيت

اّللّ خوانسااارى و واعااظ چااون حضاارت آيااه
 شهير مرحوم فلسفى، در مراسم

 مشااااكورى حضااااور اللّّ تشااااييع جنااااازه آيااااه
 پيكر آن فقيد فرزانه پس از 39داشتند.

تشااييعى باشااكوه، در باااغ رضااوان قاام دفاان 

 گرديد.

 بازماندگان و خويشاوندان

اّللّ مشاااكورى فرزنااادان و نوادگاااانى از آياااه
 باقى مانده كه بيشترشان در تهران

ساااااكونت دارناااااد. فرزناااااد ارشاااااد ايشاااااان، 
محمدرضا مشكورى نام دارد و از ميان



 530 

هااايش محمدحسااين مشااكورى معااروف هنااو
 است. 

 شيخ نورالادين مشاكورىعموى آن مرحوم، 
 ق، در نجف اشرف به 1333در 

دنياااااا آماااااد. وى در بيااااات والااااادش، شااااايخ 
محمااادجواد مشاااكور نشاااو و نماااا يافاااات و 

 هاسال
در حااوزه نجااف، از محضاار آيااات عظااام 
اساااتفاده كااارد و مااادتى در صاااحن شاااريف 

 علوى
نماود تااا مااى باه جاااى پادرش اقامااه جماعات

 ق. به خاطر فشار 1392اينكه در سال 
حكومت بعثى عراق، ناگزير به اياران آماد 

 و در شهر مقدس قم، رحل اقامت افكند
هااا بااه اقاماات جماعاات و در حسااينيه نجفااى

 40مشغول گرديد.
كه ناه ساال اّللّ حاج شيخ حسين مشكورى آيه

 اّللّ مشكورى بزرگتر بود،از آيه
وى پااس از فراگياارى باارادر ايشااان اساات. 

 ادبيات نزد علامه شيخ محمدعلى
اّللّ سيد محسان دمشقى نجفى در محضر ايه
 حكيم، رسايل و مكاسب را

فراگرفت و از دروس خارج فقه و اصاول 
 آيات عظام: ميرزاى نايينى، سيد

ابوالحسااااان اصااااافهانى و آقاااااا ضاااااياءالدين 
عراقى استفاده كرد و هم زمان با تحصيل، 

 به
حاوزوى پرداخات كاه طالاب تدريس علوم 

 متعددى از محضرش فيض بردند. وى
در حوزه نجاف باه زهاد، پارساايى، خاوش 
 خلقى، استقامت رأى و اعتدال در اخلاق

و ساالوك اجتماااعى اشااتهار داشاات و ماادتى 
 امامت جماعت صحن مطهر مولاى

 متقيان را عهده دار بود.
ساااارانجام اياااان عااااالم پرهيزگااااار در سااااال 

 بدرود گفت و به ق. دارفانى را 1388

سراى باقى شتافت. پيكر مطهرش، پس از 
 تشييعى شكوهمند، در حرم حضرت

 دفن گرديد. السلامعليهعلى 

 تذكرّ:

گردد خانادانى كاه در ضمن خاطرنشان مى
 دكتر محمدجواد مشكور )مورّخ

و نويساانده معاصاار( از آنهاساات، بااا طايفااه 
مشكورى حولاوى تفاوت دارد. جدّ وى،
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مدحساان، از شاااگردان شاايخ حاااج شاايخ مح
 انصارى و شيخ حسين اردكانى و از

عالمااان پرنفااوذ زمااان قاجااار بااوده اساات و 
 اصل اين خاندان از نواحى غرب كشور

 41ايران به خصوص اروميه هستند.

 ها:نوشتپى
، ص 1. نجوم السماء، ميرزا محمدعلى كشميرى، ج 1

107. 
 ا.اللّه شيخ جعفر كاشف الغط. از فرزندان آيه2
؛ 126، ص 10. اعيان الشيعه، سيد محسهن امهين، ج 3

 زندگانى و شخصيت شيخ انصارى، حاج شيخ

 .344و  270مرتضى انصارى، ص 
؛ 21، ص 1. نقباءالبشر، شيخ آقا بزرگ تهرانهى، ج 4

 .371، ص 5اعيان الشيعه، ج 
 . منسوب به شقراء از توابع جبل آمل لبنان.5
 .7ـ  6، ص 3. معارف الرجال، حرزالدهين، ج 6
، 8، الذريعهههه، ج 188، ص 1. المهههآثرا و ارثهههار، ج 7

 .297ص 
 .19. همان، ص 8
 .976، ص 25و ج  94، ص 18. همان، ج 9
، مكارم ارثار، معلم حبيهب 93، ص 18. همان، ج 10

 ؛ معجم الرجال الفكر2030، ص 6آبادى، ج 

، ص 3النجهههههف، محمهههههدهادى امينهههههى، ج والادب فهههههى

1201. 
 .101ـ  99ارسايى، رضا مظفرى، ص . حديع پ11
النجههف و ؛ ماضههى295، ص 4. اعيههان الشههيعه، ج 12

 .176، ص 2حاضرها، ج 
و  258. زنههدگانى و شخصههيت شههيخ انصههارى، ص 13

259. 
 .8، ص 3. معارف الرجال، ج 14
زاده، . شر  حالى از نامداران تاريخ، عمهران علهى15

 ؛ علماء معاصرين، ملا على239ـ  40، ص 1ج 

 .75اعظ خيابانى، ص و
 .328ـ  9، ص 13. الذريعه، ج 16
 .177، ص 2النجف و حاضرها، ج . ماضى17
ـ  78. حيهههات طيبهههه، محمدحسهههين مشهههكورى، ص 18

79. 
 .71ـ  70. همان، ص 19
، ص 6. شر  حال رجهال ايهران، مههدى بامهداد، ج 20

 ؛ زندگينامه رجال و مشاهير ايران، حسن153

 .156، ص 4وند، ج مرسل
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 .120. شم  الفقهاء، داود نعيمى اراكى، ص 21
. علمههههاء بههههزرگ شههههيعه از كلينههههى تهههها خمينههههى، م 22

 .308جزفادقانى، ص 
. سههيد محسههن حكههيم مزربههان نههور، عبههاس عبيههرى، 23

 .104ـ  7ص 
ه .ق. نگاشهته شههده  1382. ايهن نامهه در نهههم رجهب 24

 است.
لههو، . ميههرزاى نههائينى نههداى بيههدارى، نورالههدين علههى25

 .66و  58ص 
 .60و  58. حيات طيبه، ص 26
اى از مكتوبات، سهخنرانيها، پيامهها . ر.ك: مجموعه27

 .1اللّه كاشانى، ج و فتاواى آيه
. بررسههى و تحليلههى از نهضههت امههام خمينههى، سههيد 28

 .328و  9، ص 1حميد روحانى، ج 
 .58، ص 3. اسناد انقلاب اسلامى، ج 29
مرحههههوم . از جملههههه مسههههاجد ديگههههرى كههههه توسههههط 30

 مشكورى بنا شده و يا با همكارى ايشان احدا 

گريده است عبارتند از: مسجد جامع قلهك، مسجد جامع 

 ضراب خانه، مسجد امام رضال، ، امام

 المتقين و...
 .81و  77، 36، 35، 33، 32. حيات طيبه، ص 31
 .45و  36. همان، ص 32
 .73و  62، 11. همان، ص 33
 .83و  82، 15. همان، ص 34
 .93و  92. همان، ص 35
 .160، ص 1اللّه خلخالى، ج . خاطرات آيه36
 .1351تيرماه  22. روزنامه اطلاعات، 37
، ص 9. گنجينه دانشهمندان، محمدشهريف رازى، ج 38

 .333و  332
؛ معههارف الرجههال، ج 894، ص 2. نقباءالبشههر، ج 39

 .10ـ  9، ص 3
و  175، ص 2النجهههههف و حاضهههههرها، ج . ماضهههههى40

 .23و  22ات طيبه، ص ؛ حي176
، بهههار 9. بههه يههاد اسههتاد، ميههرا  جاويههدان، شههماره 41

 ، سعى مشكور ليادنامه دكتر محمد جواد1374

 مشكور و سعيد مير محمدصادق 
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